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 یده ـچک
 

از  انیاد نیا روانیپ یو نور در متون مقدس و باورها باشندیم یدیو توح یاله یانیاد یمندائ نیو صابئ تیحیاسلام، مس
خداوند با عنوان  ،یمندائ نیو متون مقدس صابئ لیمقدس قرآن، متون مقدس انج اتیبرخوردار است. در آ یادیز تیاهم

وجوه نور در  نیاند و ابه نور منسوب شده زیانسان ن یو بعد روحان امبرانیفرشتگان، پ نیچنشده است . هم ینور معرف
نور  یشناسمهم موجب شده است تا در پژوهش حاضر مفهوم نی. اشودیم دهید یگوناگون یهامختلف و به شکل نیعناو

و  تیحیمس اسلام، انیوجوه اشتراک و افتراق مفهوم نور در اد ییو شناسا یمندائ نیو صابئ تیحیاسلام، مس انیدر اد
 انینور در اد -9مطرح شده است:  ریراستا سؤالات ز نی. در اردیبه عنوان هدف پژوهش مورد توجه قرار بگ یمندائ نیصابئ

در  یک و افتراقمفهوم نور چه وجوه اشترا -2 باشد؟یم یگاهیچه مفهوم و جا یدارا یمندائ نیو صابئ تیحیاسلام، مس
شده به سؤالات مطرح ییگوپاسخ یاهواز دارد؟ لازم به ذکر است برا یمندائ نیو صابئ تیحیاسلام، مس انیاد یباورها

پژوهش نشان  جیشده است و نتا یبررس یقیتطب -یلیتحل -یفیتوص کردیبا رو یاسناد یهاو داده یااطلاعات کتابخانه
دارند  ینوران یتیماه ینور است و فرشتگان اله یمندائ نیو صابئ تیحیاسلام، مس نیهر سه د یخداوند در باورها دهدیم

نقش حضرت محمد )ع( و  کهیشده است درحال دیتأک شتریب شانیا ینوران تیبر فرشتگان و ماه یمندائ نیصابئ نیاما در د
و نور  یچون نور محمد یمیتر است و بر مفاهپررنگ تیحی)ع( در مس حیمس یسی)ع( در اسلام و حضرت ع یحضرت عل

 شده است.   دیتأک شتریب حیمس رنو زیو ن تیولا

 

 نور ت،یحیاهواز، مس یمندائ نیاسلام، صابئ ز،یارامنه تبر یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 یسنت یسبک اصفهان با الهام از نقوش طراح یزنبه روش قلم یفلز نهیو ساخت قاب آ ی)طراح یمقاله برگرفته از بخش پروژه عمل نیا -*
در  قلماهیاسلوب س یاجرا ینقوش و نحوه یلیتحل یسهیمقا"اول با عنوان  یسندهیارشد نو یمقطع کارشناس ینامهانی( پایمیو اسل ییختا

 است. "رانیدر ا زیتبر یاهواز و ارامنه ییمندا ماقوا یفلزکار
 تهران. شاهد، دانشگاه اسلامی، هنر تحلیلی و تطبیقی تاریخ رشته تخصصی، دکتری دانشجوی -9
  ی مسئول(.استادیار، دکترای تخصصی پژوهش هنر، گروه هنر، دانشگاه شاهد تهران )نویسنده -2
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 مقدمه -1
 نیو صابئ تیحیو عرفان دارد. اسلام، مس یشناسانیدر مطالعات اد یمهم گاهیاست که جا ینور از موضوعات یشناسمفهوم

برخوردار  یادیز تیاز اهم انیاد نیا روانیپ دیو نور در متون مقدس، باورها و عقا باشندیم یمهم یو وحدان یاله انیاز اد یمندائ
 ییو شناسا یمندائ نیو صابئ تیحیاسلام، مس انینور در اد یشناسپژوهش حاضر مفهوم درمهم موجب شده است تا  نیاست. ا

مطرح  ریسؤالات ز نی. بنابراردیبرده به عنوان اهداف پژوهش مورد مطالعه قرار گنام انیوجوه اشتراک و افتراق مفهوم نور در اد
 شده است: 

 باشد؟یم یگاهیچه مفهوم و جا یدارا یمندائ نیو صابئ تیحیاسلام، مس انیادنور در  -9

 اهواز دارد؟ یمندائ نیو صابئ تیحیاسلام، مس انیاد یدر باورها یمفهوم نور چه وجوه اشتراک و افتراق -2
و نور در  یمعرف زیواژه نور پرداخته شده است. در گام بعد ارامنه تبر فیبه سؤالات بالا، ابتدا به تعر ییگوپاسخ یراستا در
اهواز و مفهوم  یمندائ نیقوم صابئ یپژوهش هم به معرف یشده است. بخش بعد یبررس تیحیمس نید یعنیارامنه  نید یباورها

موزد مطالعه قرار گرفته است و مسلمانان  یاسلام و نور در باورها نیافته است. سپس دیقوم اختصاص  نیا ینور در باورها
 قرار گرفته است.  سهیو مقا قیمورد تطب یمندائ نیو صابئ یحیمس ،یاسلام یمفهوم نور در باورها تیدرنها

 

 قیتحق نهیشیپ -2
 زیمفهوم نور در باور ارامنه تبر یقیمطالعه تطب" قیخاطرنشان کرد پژوهش با عنوان دق دیپژوهش حاضر با نهیشیپ یراستا در

مختلف  انیدر مورد نور و مفهوم آن در اد یادیمشاهده نشده است اما مطالعات ز "اهواز و مسلمانان یمندائ نی(، صابئتیحی)مس
 "(یعرفان ریو تفاس اتیبر روا دی)با تأک دیو قرآن مج دینور در عهد جد"با عنوان  ین راستا پژوهشیمثال در ا یانجام شده است. برا

 یگریهم مقاله د "مفهوم نور در قرآن، برهان و عرفان"( انجام شده است. 9388منز ) پوریعل سهینفو  ارینوشته محمودرضا اسفند
است که  یمراتب ینور دارا"که  دهدیپژوهش نشان م جی( است و نتا9311) یو اکرم بغداد یالهفتح یاست که حاصل تلاش عل

( 9311) انیو نجمه دانائ یوارد نیزر ".شودیاو موجود م لهیبه وس یو هر موجود باشدیمصداق نور م نیترکامل یتعال یذات بار
است  "عنصر نور یادب -یعرفان کارکردتحول و  ریس"مقاله  نهیزم نیها در اهستند که حاصل پژوهش آن یسندگانینو گریاز د زین

از آن  یحاک جیشده و نتا یبررس یسهرورد لیو آواز پر جبرئ یروزبهان بقل نیحلاج، عبهر العاشق نیو مفهوم نور در سه اثر الطواس
 یمؤثر شنق یشناسمراتب وجود و فرشته ،یو انسان یاکرم، جمال اله یخداوند و قداست وجود نب تینور در وصف وحدان"است که 

لعات مطا گری( از د9314) انینوشته محمدجواد شمس و عادل مقداد "نور و ظل در قرآن و سنت یمفهوم عرفان" نیچنهم "دارد.
بر  هینور بودن خداوند با تک یشناسمفهوم"( هم پژوهش 9313) نیپرو لیو جل پوروسفیاست. معصومه  نهیزم نیشده در اانجام

نور بودن خدا براساس آراء  نهیدر زم دگاهید نیترمهم دهدینشان م هایبررس جهیانجام داده است و نت ار "نیقیفر یریتفاس اتیروا
نوشته رضا  "ینور در مثنو یانواع، مراتب و کاربردها"خداوند است. لازم به ذکر است  یگرتیهدا ن،یقیفر یریتفس اتیو روا
اهواز و  یمندائ نیبه آن اشاره کرد. در مورد موضوع صابئ توانیاست که م ی( هم از مطالعات9311) یکاش یو الهام عربشاه یروحان

 ،یسوار زینوشته عز "یمندائ نیصابئ نیدر د یشناسانسان یمقوله یلیتحل یبررس" توانیم زیقوم ن نیا یدتیو عق یسازمان فکر
از دو  انین امر اشاره شده که انسان در باور مندائیپژوهش به ا نی( را نام برد. در ا9310) یجلال هاشم دیمقدم و س ییمسعود صفا

 نیصابئ ی)خدا یرب ییح گاهیو روان او به عالم نور و جا ینیو زم یکیبرخوردار است و جسم انسان به عالم تار یو روحان یبعد ماد
 یمبان یبررس" نیچن. همباشدیروان به عالم نور م وستنیو پ یروح یدر گرو تعال یمؤمن مندائ کی( تعلق دارد و سعادت یمندائ
 ییمسعود صفا ،یسوار زیاست که عز یگریعنوان مقاله د زین "هااز آن یتیترب یهاو استخراج آموزه یمندائ نیصابئ نید یفلسف

اسفرم  مهیعظ زین شانیا ینید یاند. در مورد ارامنه و باورها( نوشته9310) یمغشغش السعد سیو ق یهاشم دجلالیمقدم، س
 تیوضع یبررس"از دانشگاه الزهرا تهران با موضوع  یاسلام رانیا خیارشد خود در رشته تار یکارشناس نامهانیپا ر( د9314)

 به آن پرداخته است.   "رضاشاه ارامنه در دوره یماعاجت
          

 قیتحق روش -3
 مورد مطالعه قرار گرفته است.  یقیو تطب یلیتحل -یفیتوص کردیبا رو یاسناد یهاو داده یااطلاعات کتابخانه روشیمقاله پ در
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 واژه نور  فیتعر -4
 اءیض ،یشعاع روشن ،یشکوفه، روشن د،یسپ شکوفه ینور به ضم نون، به معن"عنوان کرد  دینور با کلمه یشناسمورد واژه در

و ظلمت. جمع انوار  یکیو تار یرگی. مقابل تشوندیم دهید اءیآن اش لهیکه به وس یتیفیک" نیچن. همباشدیم "فروغ د،یضوء ش -سنا
و  ییچون روشنا ییهابا واژه یدهخدا نور در زبان فارس انیبه ب نیچن( هم901: 9388منزه،  پوریعل ار،ی)اسفند "است. رانیو ن

ظاهر  زیاست که خود ذاتاً ظهور داشته و جز خود را ن یتیفینور ک"خاطرنشان کرد  دیو با شودیم ادی زیو گاه جلاء و رونق ن یتابندگ
: 9090از نور اشاره کرده است. )ابن منظور،  فیتعر نیدر لسان العرب به ا زیمنظور ن ن( اب941: 9311 ،یبغداد ،یاله)فتح ".کندیم

که  یزیعبارت است از چ"نور  کندیم انیاشاره کرد و ب ادشدهی فیتعر نیبه ا زانیالم ریدر تفس ییعلامه طباطبا نیچن( هم329
ما به نفس  یخود نور برا یول گردد،یم دایآن ظاهر و هو لهیبه وس یزیو هر چ کندیما روشن م دنید یرا برا رهیو ت فیاجسام کث

 (  40: 9313 ن،یپرو پور،وسفی) ".کندیآن را ظاهر نم گرید زیاست و چ دایذاتش مکشوف و هو
 

 زیارامنه تبر یمعرف -5
ارمن از  وارد شدند. کلمه ریصغ یای)بوغاز استانبول( از اروپا به آس هیبودند که از راه بوسفور ترک ییهند و اروپا از شاخه انیارمن"

اطلاق  کییها یآرمن از اعقاب حضرت نوح به رهبر ای ی( ارامنه به قوم ارمن94: 9314)اسفرم،  "ارم آمده است. یعبر لمهک
از  اه،یس یایاست که از شمال به در یمرتفع و کوهستان ینیشده است. ارمنستان سرزم انیها بآن نیسرزمکه ارمنستان  شودیم

کوه ارمنستان  نیو از شرق هم به دشت قفقاز محدود و محصور شده است. بلندتر نیالنهرنیاز جنوب به ب ،یغرب به فلات آناتول
. رندیگیارمنستان سرچشمه م یهادجله، فرات، ارس و کورا از کوه رینظ یغرب یایآس یرودها نیتراز مهم یآرارات نام دارد و برخ

بر سر  یریو قرارگ ییایجغراف تیموقع زیو ن ییو هواخاص آب تیموقع لیاست و به دل یزیخحاصل یهادشت یدارا نیسرزم نیا
 انی( ارمن24: 9311 نژاد،یاست. )سلطان گرفتهیمورد توجه حکام و پادشاهان قرار م شهیهم یاسیو س یاز بعد تجار شمیابر جاده

نخجوان و  روان،یارمنستان، گرجستان، ش-رانیا یشمال و شمال غرب یها در نواحآن یهستند که موطن اصل یمهاجران زیتبر
ها و جنگ لیقوم به دل نیارامنه( بوده است. ا یباستان تختی)پا هیترک یبخش شرق نیچن( و هم81: 9311 ان،یارس )سلطان یجلفا
نکته حائز  نی. اشوندیم رانیشاه عباس اول مجبور به مهاجرت به ا ریو تداب یو عثمان رانیا یهاحکومت یطولان یهایریدرگ
 یهجر 9191 ،یلادیم 9418به اصفهان در سال  نیاز قزو تختیبعد از انتقال پا یپادشاه صفو کمیاست که شاه عباس  تیاهم
در "منطقه ارامنه را به اصفهان انتقال داد و آنان را  نیو تجارت در ا عیو رشد و گسترش صنا دیجد تختیپا یآبادساز یبرا یقمر

. افتندیارس هم به اصفهان انتقال  یجلفا انیدربند و کاشان اسکان داد و ارمن ،یانزل لان،یگ ن،یقزو ز،یچون تبر ییشهرها
 (81: 9311 ان،ی)سلطان
واهاگن )بهرام( و  گ،ی(، آستغتای)آناه تیآرامازد )اهورامزدا(، آناه رینظ یانیاز اعتقاد مردم ارمنستان به خدا یخیمستندات تار در
رواج داشته است اما بعدها در سال  ریصغ یایدر آس لادیاز م شیدوم پ از هزاره یارائه شده است. مهرپرست ی( اطلاعاتترایمهر )م

به  انیارمن تیحیاز مس شیپ نیآثار د یو تمام یکشور ارمنستان اعلام شد و معابد مهرپرست یرسم نید تیحیمس یلادیم 319
انقلاب  نیشد و ا یدر ارمنستان رسم یلادیم 314در سال  تیحی( مس21: 9311 نژاد،یرفت. )سلطان نیاز ب ینیدستور رهبران د

 نید نیسوم شاه ارمنستان به ا ردادیت دنینوربخش و با گرو گواریمعروف به گر یارمن گورسیمهم در ارمنستان توسط گر ینید
 نی( د91: 9314شهرت دارد. )اسفرم،  یگوریربه نام مذهب گ یارمن گورسیارمنستان به نام گر یحیمذهب مس نیاتفاق افتاد. بنابرا

( و حیصح نیآئ ایدرست  ماتیتعلاست(، ارتدکس ) یعموم یو به معن یونانی)لفظ  کیبزرگ شامل کاتول سه فرقه یدارا حیمس
به آن اشاره شد،  زیطور که در قبل نارتدکس هستند و همان ( و ارامنه از فرقه91: 9314. )اسفرم، باشدیکننده( مپروتستان )اعتراض

. )اسفرم، ندیگویم زین انیسیجرج ایو  انیگوریها گربه آن اندرفتهیرا پذ تیحیمس نیمنور د گوریچون ارامنه توسط حضرت گر
 یعمل تیحیدر مس د،یدوباره است. تعم یکسب بخشش از گناهان و زندگ یبرا ینید یهانییاز آ یکی" د،ی( غسل تعم98: 9314

نماد منزه شدن  د،یغسل تعم نییآ...  آورندیم یمخصوص به جا نییبه آ گروندیم تیحیمس نیکه به د یکساناست که کودکان و 
 (948: 9318زرشناس،  جو،ی)سرمد "در رود اردن است. ددهندهیتعم ییحیتوسط  حیبا مس ؤمنفرد م وندیاز گناه و پ

 

  یحیمس یدر باورها نور -6
است. از منظر  یکائنات جار درخشان در همه یانیچون جرنور است که هم خداوند به مثابه ت،یحیمس یاساس میاز مفاه یکی"

کتاب  اتیدر آ شهیر یحینگرش مس نیو ا کندیکه خدا منشاء آن است، مشاهده م یرا در نور مخصوص قیانسان حقا ت،یحیمس
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 دیشد ی( تضادینی)زم ی( و جرم مادینور )اله انیم تیحیسمتقدم م شهینور است. در اند پر از استعاره یحیمس اتیمقدس دارد. اله
به خداوند  زینور مطلق ن واژه نیچن( هم9310:41 ،ی)مهرمحمد ".شودیم ریبه نور جهان تعب حیمس وحنا،ی لیوجود دارد. در انج

 یسیاست. ع یو زندگ اتیکه سرشار از ح ینور" شود؛یم ادی راز خداوند با عنوان پد ،یحیمس ینی. در اغلب متون دشودیاطلاق م
تن گردد، جدا از  کیمانند خدا شود سرشار از نور گردد، اما اگر او  یاگر کس می: پس گودیفرمایخداوند م فی)ع( در توص حیمس

در ابتدا خدا "نور آمده است:  ورددر م شیدایسفر پ 4تا  9( در باب 914: 9311 ان،یدانائ ،ی)وارد "خداوند، سرشار از ظلمت شود.
ها را فرو گرفت؛ و خدا ( و روح خدا سطح آبایلجه )اعماق در یبر رو یکیبود و تار ریو با یته نیو زم د؛یرا آفر نیها و زمآسمان

 ،یحمدهرم)م "جدا ساخت. یکیرا از تار ییو خدا روشنا کوستیکه ن دیرا د ییشد؛ و خدا روشنا ییبشود، و روشنا ییگفت: روشنا
از  یزیاز او چ ریشد و به غ دهیاو آفر به واسطه زیچهمه"آمده است:  زین وحنای لیانج 1تا  3 یهاو بخش 9( در فصل 9310:41

( ییحی. . . او ) افتیآن را درن یکیو تار درخشدیم یکینور انسان بود؛ و نور در تار اتیبود و ح اتیدر او ح افت؛یموجودات وجود ن
 یقیآورند؛ او آن نور نبود بلکه آمد تا بر نور شهادت دهد؛ آن نور حق مانیاو ا لهیوسآمد تا بر نور شهادت دهد تا همه به شهادت یبرا

ذکر است که  انی( شا9310:41 ،ی( )مهرمحمد3 -1: 9 وحنا،ی) "بود. یو در جهان آمدن گرداندیبود که هر انسان را منور م
از خلقت، سراسر نور  شیشده و جهان پ یدارد و در آن به نور اشارات یارامنه هم شرح مفصل یمرسل یسایکل مانیا ینامهاساس

هم  وحنای لیانج 92و بخش  8( در فصل 80: 9381 ان،یمیکر یاز نور است. )جدار یقیحق یآمده که خدا نیچنعنوان شده و هم
برخوردار  یبلکه از نور زندگ مود،یراه نخواهد پ یکیتارکند، هرگز در  یروی( نور جهانم. هر که از من پحیمن )مس"آمده است: 
 یحیمس ( در فلسفه31: 92 وحنا،ی) ".دیتا فرزندان نور گرد دیآور مانیبه نور ا د،یکه نور را دار یتا زمان"( 92: 8 وحنا،ی) "خواهد بود.

. او که تحت داندیخداوند م ینور را تجل ،یحیمس یسایآباء کل یچون باقهم زین شهیقیاند. فلاسفه به نور توجه داشته شتریهم ب
متجسد  همان کلمه ای) حیمس یسیاز ع ینور، نشان یرمادیو غ یماد خصلت دوگانه"بود، معتقد است که  نیآراء و افکار فلوط ریتأث

 شدهانیب علاوه بر مطالب یحی( در تفکر مس41: 9310 ،ی)مهرمحمد "است. یو اله یانسان دو جنبه یشده( است که دارا
به فرشتگان  یرنگ یاز نورها یانواع زی( و ن1: 9311 ،یاند. )محسنشده فیتعر یرمادیآتش غ ایاز ارواح  یافرشتگان هم گونه

هم  میسراف یحیو مس یهودیدر تفکرات  نیچن( هم91: 9311 ،یدارد. )محسن یسبزرنگ 9نورمثال رافائل  ی. براشودیاطلاق م
 (    31: 9310 راد،ی. )کاظمدارندیخداوند را اعلام م تیهستند که قدوس ینیدار آتشفرشتگان بال

 و ارائه شده است: یبنددر مورد مفهوم نور طبقه یحیمس یو باورها دیعقا اتی( جزئ9جدول ) در
 

منزه،  پوریعل ار،یاسفندنگارندگان با استناد به منبع: ) یحیمس دیمفهوم نور در عقا یو بررس یبند(، طبقه1) جدول

1811 :171- 111) 
 توضیح مفهوم نور 

 نور در وجود الهی است. 9
در عهد جدید نور از اسماء و صفات الهی است. خدا نور است و هیچ ظلمت در وی هرگز نیست. "

نوری است که نزدیک آن نتوان شد و احدی از انسان ( که تنها لایموت و ساکن در 9: 4)اول یوحنا، 
 (944: 9388پور منزه، )اسفندیار، علی "او را ندیده و نتواند دید.

مسیحنور  2  

)انجیل  درخشید و تاریکی آن را درنیافت.در او حیات بود و حیات نور انسان بود، نور در تاریکی می"
گوید که نور است: ( نور حقیقی کلمه است و کلمه الهی مسیح است. مسیح خود می4-9: 0یوحنا، 

من نور عالم هستم. کسی که مرا متابعت کند، در ظلمت سالک نشود بلکه نور حیات را یابد. )همان، 
 (948: 9388پور منزه، )اسفندیار، علی "(92: 8

 نور مؤمنان مسیحی 3
سی مسیح )ع( در انجیل متی مؤمنان مسیحی نور عالم هستند و این بدان معنی است یعبه نقل از 

پور که خداوند نور خود را بر بندگان مؤمن خود تابانده و ایشان را هدایت کرده است. )اسفندیار، علی
 (911: 9388منزه، 

 نور نجات 0
پور منزه، سفندیار، علیشود. )ابخش است و نور نجات مؤمنان مسیحی محسوب میمسیح نجات

9388 :913) 
 بخش مؤمنان مسیحی است.گر و هدایتمسیح به عنوان مظهر نور هدایت نور هدایت 4

ور(فرشتگان آتشین )از جنس ن 1  فرشتگان آتش غیرمادی و از جنس نور هستند. 

 

 معرفی صابئین مندائی اهواز -7
ی تاریخی این قوم در ایران یک دوره شوند. پیشینههای مذهبی در ایران محسوب میصابئین مندایی اهواز یکی از اقلیت

محل سکونت اولیه این قوم "هستند و  "مندائیان قومی آرامی"( به بیان برنجی 1: 9310شود. )قیم، را شامل می 2411تا  2111

                                                           
1 - Raphael archangel 
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های و در حدود دوهزار سال قبل به دلیل اختلافات قومی از زادگاه خود مهاجرت کرده و در کناره "طین قدیم بوده است.مصر و فلس
شوند. )فرجی النهرین و در نهایت خوزستان که از مناطق حکومت اشکانیان بود، ساکن میرود اردن به سمت شمال سوریه و بین

اند و مورخان و علمای اسلامی در متون اسلامی، صابئین را با مغتسله یکی دانسته"از  ( برخی011: 9314بیرگانی، صلاحی مقدم، 
: 9311السادات، معزی، )رئیس "ترین آیین صابئین مندایی، غسل تعمید در آب است.ترین و رایجاین از آن جهت است که اساسی

 (018: 9314)فرجی بیرگانی، صلاحی مقدم،  "هستند.صابئین قومی یکتاپرست و از پیروان حضرت یحیی )ع( تعمیددهنده " (28
 

 صابئین مندائی  باورهاینور در  -8
حیات( مکانی  ی پرستش حیی )به معنای زندگی وی، جایگاه موجود شایستهر آیین صابئین مندائد"براساس باورهای فلسفی 

در این آیین، در باب ذات و صفات آفریننده چندان برخوردار است.  انیر از اهمیت بسیاری در باور مندائعالی و نورانی است و نو
 "توان به هویت اشراقی حیی پی برد.اند، میبحث نشده است. بنابر اولین مخلوقات حیی و کارگزاران او که همگی پاک و نورانی

ی و شناسی مندائستیتی است و بیانگر هی به معنای عرفان هس( مندا اد حیی در تفکر مندائ910 -914 ،9311)واردی، دانائیان، 
حیی )خداوند( است و در تفکر ی ترین موجود نورانی در عالم بالا است. مندا اد حیی مخلوق بلاواسطهی والاترین و عالینشانه
ی از سوی حیی بر حضرت یحیی نازل شده و او را تربیت نموده و در تمام مراحل زندگی راهنمای آن حضرت بوده است. مندائ

سه دنیای تودرتوی "ی حاکی از آنست که خدای متعال همان حیی است. چنین محتوای متون مندائ( هم81، 9314)فروزنده، 
چون کارگران ماهر به خلق و آبادانی دنیای خاکی و های نورانی که همنورانی، عرش بزرگ او معرفی شده است. دنیای پر از فرشته

( اولین 913 ،9314)فروزنده،  "... ها نظارت دارندتمندانه بر تمام فرشتهی بزرگ قدردنیاهای دیگر مشغول هستند. پنج فرشته
ی حیی ربی )به تعبیر گنزاربا فرشتگان نور بودند که در جهانی به نام آلما دنهورا )جهان نور( به امر و اراده"مخلوقات حیی همین 

 "اند.شود، در حقیقت کارگزاران اصلی خداوند در جهان هستیبیر میها تعها به اثریکلمه( آفریده شدند. فرشتگان نور که گاه از آن
ها ها است و فرشتگان محافظ انسانحیی و انسان -ی واسط بین هستی متعال( دنیای فرشتگان حلقه0 ،9310)سواری و همکاران، 

رد. از این لحاظ ذات درون هستی )حیی( بی ذات هستی در استتار و اختفاء به سر میدر دین مندائ"( 913، 9314هستند. )فروزنده، 
ی جهان در اندیشه"( 19، 9314)فروزنده،  "هم مخفی است، هم مقامی رفیع دارد. بخش بیرونی هستی داراری ثنویت است. 

ن نیز به حساب گاه مندائیای، مطبّق است. آلما ادنهورا یا جهان نور در بالاترین مکان و در منتهاالیه شمالی واقع گردیده که قبلهمندائ
آید. آلما ادنهورا جهانی ابدی، جهان رحمت، جهان بدون طغیان و سرکشی، دنیای عدالت و جهان روشنایی و نور است. به آلما می

ی ترین قسمت این جهان، آلما ادهشوخا یا جهان تاریکی که نسبت به آلما ادنهورا در مرتبهگویند. در پایینادنهورا بهشت نیز می
)سواری و  "کند.ها برآن حکمرانی میتری است، قرار دارد که از طبقات مختلفی تشکیل شده و روها مادر بدیمادون تر وپست

( 19 ،9314( باید افزود ماده در بخش وسط عالم قرار دارد و از ترکیب نور و ظلمت حادث شده است. )فروزنده، 0 ،9310همکاران، 
( اما 914 ،9311)واردی، دانائیان،  "وحدانیت نورانی بر امور حاکم است."انه تأثیری ندارد و در دین صابئی، ظلمت در امر خداوند یگ

ای، در دین صابئین، سرشت آدمی تیره و مادی بنابر روایتی اسطوره"بی از نور و ظلمت انجام شده است. یخلقت انسان در ترک
دهند. موجودی نورانی به نام پتاهیل از طریق این عنصر حیات وصف شده است؛ اما عنصر حیات را از جهان روشنی به او هدیه می

چون خاک، آب منشاء پغرا )جسم(، عناصر زمینی )هم"( 914 ،9311)واردی، دانائیان،  "بخشد.ی)روح(، به انسان معرفت و زندگی م
ا )روح(، عالم نور )آلما دنهورا( و گل( است و محکوم به فناست؛ بنابراین پس از مرگ به زمین بازخواهد گشت. اما منشاء نشمت

)سواری، صفایی مقدم، هاشمی،  "میرد.گاه نمیباشد و پس از مفارقت از بدن به منشاء خود بازخواهد گشت؛ در نتیجه هیچمی
( باید افزود در بخشی از کتاب آسمانی صابئین، گنزاربا به عزیمت روح و مرگ اشاره شده و جان انسان مورد خطاب 910 ،9310

به متون مقدس "( باتوجه 914، 9311)واردی، دانائیان،  "شود.اش ترغیب میگیرد و به بازگشت به جایگاه نورانی اولیهقرار می
ی را به کمال رسانیدن نشمتای )نفس( انسان جهت بازگشت به منشاء خود، یعنی جهان توان هدف نهایی تربیت مندائمندائی می

چنین صابئین معتقدند که نیکوکاران پس از ( هم8 ،9310)سواری و همکاران،  "متعال( دانست. نور و تقرب به حیی ربی )خداوند
جا برحسب روند و در آنمرگ به عالم نور )آلما دنهورا( و به تعبیری دیگر بهشت و گناهکاران به عالم ظلمات )آلما دهشوخا( می

کته حائز اهمیت است که تفکر شده، این نتوجه به مطالب بیانبا ( 2 ،9310شوند. )سواری و همکاران، گناهان خود مجازات می
قوه خلاقه و "چنین در اعتقادات این قوم، همی از خلقت تا مرگ انسان با نور و عالم نور و وجوه نور درآمیخته است. مندائ
بخشد و هم م حیات میمظهرش آب جاری است که ه"شود، تفسیر می "کننده عالم که از از آن به عبارت حیات عظمیحفظ

کند، بلکه معرف جهان روشنی است که در این دنیای خاکی ها را پاک مینه تنها گناهان و آلودگی"این آب  "کند.تطهیر می
مایه حیات، تجدید جوانی، پدیدآورنده درخت زندگی و محل استقرار نور "را  آب مندائیان (01 ،9319بازتافته است. )شاورانی، 

 (14 ،9314)فروزنده،  کنند.تلقی می عنصر پاکسازی روان از گناهانو نیز آن را  (18: 9381فر، )هوشیار، زاهدی "دانند.می
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 ائه شده است: بندی و ار( مفهوم نور و جایگاه آن در باورهای صابئین مندائی طبقه2در جدول )
 

 نگارندگان(منبع: )  بندی مفهوم نور در باورهای صابئین مندائی( طبقه2جدول )
 توضیح مفهوم نور 

9 
حیی )خداوند( نور است و 
 جایگاهش عالم نور است.

فروغ نخواهد گاه بییاد شده که هیچ "اینور زلال و جاودانه"از خداوند با عنوان  2گنزاربااز  1ایدر بوثه
دیگر از متون مقدس مندائی آمده که خداوند )حیی ربی(  جاییچنین در ( هم21: 9311گردید. )برنجی، 

)برنجی،  "پاکی است، پاکی مطلق و نور است نور جاودانی که تمام عالم را روشنایی بخشیده است."
بیان  "حد و مرزبی"حیی ربی  "طهارت، روشنایی و عظمت"های ( شایان ذکر است ویژگی21: 9311

ای است که پروردگار و خالق تمام ملائک و روشنایی جاودانه"حیی ربی ( 28: 9311شده است. )برنجی، 
 (21: 9311برنجی، ) "ظلمت را در آن راه نیست.

 فرشتگان نور هستند. 2
به اذن خداوند انسان را به نور و "تعلق دارند و  دنهوراشتگان پاکی به جهان نور یا آلما فردر دین مندائی 

 (49: 9311)برنجی،  "اند.پاکیزگی و وقار و متانت و راهنمایی مزین نموده

3 
انسان دارای بعد روحانی و 

 نورانی است.

خداوند عز و جل بشر را با ترکیب دو بعد مادی و روحانی خلق نمود. نشمتا یا روح آدمی را که ساکن در 
آلمادنهورا یا عالم انوار بود فراخواند و در جسمی از گل دمید و مقرر فرمود تا انسان در عالم زمینی و در 

ی انسان از نور و عالم نورانی است. ( بنابراین بعد روحان43: 9311جسم گلی به زندگی بپردازد. )برنجی، 
 پیامبر ایشان حضرت آدم، حضرت یحیی و . . . وجوهی از نورانیت و پاکی را در وجود خود دارند.بنابراین 

0 
جهان آلمادنهورا یا بهشت 

 نورانی است.
ا )عالم در متون مقدس مندائی از دو جهان آلمادنهوردر دیدگاه صابئین دارای ثنویت وجودی است. جهان 

 (2: 9310انوار( و آلمادهشوخا )عالم تاریکی و ظلمات( یاد شده است. )سورای و همکاران، 

 

 دین اسلام  -9
و  (https://fa.wikipedia.org)شود اسلام از ادیان توحیدی و ابراهیمی است و به پیروان این دین مسلمان گفته میدین 

میلادی  191ایشان معتقدند این دین آخرین دین الهی و حضرت محمد )ص( پیامبر ایشان خاتم الانبیاء است. دین اسلام در سال 
چنین قرآن کتاب مقدس مسلمانان است و لازم به ذکر است قرآن و هماز مکه واقع در شبه جزیره عربستان ظهور کرده است. 

چنین ارکان اعتقادی مسلمانان باشد. همترین منبع شناخت باورها، اعمال و احکام دینی اسلام میامبر اسلام )ص( اصلیسنت پی
شامل توحید، نبوت پیامبر اسلام و معاد )اعتقاد به جهان آخرت و روز قیامت( است و مسلمانان دارای دو مذهب شامل اهل تشیع 

 باشد.( و امامان معصوم( و اهل سنت )معتقد به خلافت بعد از رسول اکرم )ص(( می)معتقد به ولایت امیرمؤمنان علی )ع

(http://fa.wikishia.net)  
 

 یاسلامباورهای در  نور -11
ی ای با عنوان نور بدان اختصاص یافته است. بنابر آیهاسلامی هم نور از جایگاه مهمی برخوردار است و سوره در تفکر و فلسفه

کَأَنَّهَا کوَْکبٌَ درُِّیٌّ یوُقَدُ مِنْ اللَّهُ نُورُ السَّمَاواَتِ وَالْأرَضِْ مَثَلُ نُورِهِ کَمشِْکاَةٍ فِیهَا مصِْبَاحٌ الْمصِْبَاحُ فیِ زُجاَجَةٍ الزُّجَاجَةُ "ی نور سوره 34
رٌ عَلىَ نُورٍ یهَدِْی اللَّهُ لنُِورِهِ مَنْ یشََاءُ ویَضَْرِبُ اللَّهُ شَجَرَةٍ مُبَارَکَةٍ زیَْتوُنَةٍ لَا شرَقِْیَّةٍ وَلَا غرَبِْیَّةٍ یَکَادُ زیَْتهَُا یضُِیءُ ولََوْ لَمْ تَمسْسَهُْ نَارٌ نُو

ها و زمین است داستان نورش به مشکوتی ماند که درآن روشن چراغی باشد . خداوند نور آسماننَّاسِ وَاللَّهُ بکُِلِّ شَیْءٍ عَلِیمٌالْأَمْثَالَ لِل
که شرقی و غربی ایست درخشان و روشن از درخت مبارک زیتون که با آنای که تلألؤ آن گویی ستارهو آن چراغ در میان شیشه

خود جهانی را روشنی بخشد که پرتو آن که آتش زینت آن را برافروزد خود بهآنبدان فروزان است و بینیست، شرق و غرب جهان 
زند و ها را خدا برای مردم مینور حقیقت بر روی نور معرفت قرار گرفته و خدا هر که را خواهد به نور خود هدایت کند و این مثل

 )قرآن کریم( "ی امور داناست.خدا به همه
اولین چیزی که خداوند خلق کرد، نور "فرمایند: ایتی از رسول اکرم )ص( )به نقل از مجلسی(، آمده است که حضرت میدر رو

در حدیث نبوی، مشهور به حدیث نور، با عبارت خلقت أنا و علی من نور واحد بر ماهیت نورانی " (191: 9010)مجلسی،  "من بود.
در مرصادالعباد هم آمده زمانی که حق تعالی اراده به  (911: 9311)واردی، دانائیان،  "ت.پیامبر و امام اول شیعیان تأکید شده اس

خلق جهان نمود اول نور روح محمدی را از پرتو نور احدیت آفرید و سپس با نظر محبت به نور محبت محمدی التفات کرد و ارواح 
در اسلام شیعی، دوازده وجود نورانی به " شایان ذکر است (31 -38: 9342انبیا را هم از قطرات نور محمدی خلق کرد. )نجم رازی، 

                                                           
 بوثه به معنای آیه است.  -9
 گنزاربا به معنای گنج بزرگ کتاب مقدس صابئین مندائی است. -2

 

https://fa.wikipedia.org/
http://fa.wikishia.net/
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شود و صادر ها و زمین شناخته میگونه که خداوند نور آسماناند. همانبخش نور محمدیهعنوان اوصیای رسول اکرم )ص(، تداوم
اردی، دانائیان، اول او وجود نورانی و حقیقت محمدیه است، خلفاء و جانشینان رسول اکرم نیز باید ماهیت نورانی داشته باشند. )و

هجری  401 -481شیخ اشراق یا سهروردی )( در فلسفه و حکمت اسلامی هم به نور و جایگاه آن پرداخته شده است. 911: 9311
جهان عبارت است از درجاتی از نور و ظلمت که فقدان نور است، و اجسام "باشد و معتقد است اسلامی می قمری( یکی از فلاسفه

محل تجلی  "شود.ها میشود، چیزی جز ظلمت یا حجابی نیست که مانع نفوذ نور در آنها مربوط میمادی آن بهجا که به جنتا آن
گنجد. از نظر شیخ اشراق، های جغرافیایی میتعریف نور در این مکتب، شرق است؛ اما منظور از آن شرقی نیست که در محدوده

جایگاه حضور مستقیم جان آدمی در جهان روشنی و عالم روحانی است. بنابراین،  الوجود وشرق محل تجلی انوار صادرشده از واجب
شود و ذات نخستین نور می " کند کهبیان می چنینهم ( و984: 9311)واردی، دانائیان،  "وجدانی حقایق است. اشراق نیز مشاهده

فر، )امامی "، همه چیز در این جهان پرتوی از نور ذات اوست.بخشدها حیات میخود به آن آورد و با اشعهوجود میچیزها را به  همه
در بیانی دیگر و از نگاه ( 30: 9310راد، اند. )کاظمیهم در تفکر متکلمان اسلامی اجسامی نورانی عنوان شده فرشتگان (18: 9319

روایات خلقت فرشتگان را از نور  فرشتگان  از جنس نور و غیر از ماهیت بشر معرفی شده و حتی برخی قرآن و اهل بیت ماهیت
خداوند از نور وجه علی )ع( هفتادهزار فرشته خلق فرمود که برای او و محبان او "دانند. به فرموده پیامبر )ص( امیرمؤمونان )ع( می

علی )ع( را شکافت و  . . . و خداوند سپس نور برادرم"اند: چنین پیامبر )ص( در روایتی دیگر هم فرمودههم "تا قیامت استغفار کنند.
 "...از آن ملائکه را خلق فرمود. پس ملائکه از نور علی )ع( هستند و نور علی )ع( از نور خداست و علی )ع( از ملائکه افضل است 

 ( 941: 9381)خزعلی،  "خداوند ملائکه را از نور خلق کرد."امام صادق )ع( هم  نبه بیا
 بندی مفهوم نور در باورهای اسلامی و قرآن اختصاص یافته است: ( به بررسی و طبقه3برای فهم دقیق مطالب جدول )

 

 نگارندگان(منبع: )  بندی مفهوم نور در باورهای اسلامی و قرآنی(، بررسی و طبقه8جدول )

 توضیح مفهوم نور 

9 
نور در وجود خداوند 

 است.
 ها و زمین است. )قرآن کریم(آسمانسوره نور، خداوند نور  34بنا بر آیه 

 نور محمدی 2

خداوند نور "بنا بر فرمایش امیرمؤمنان:  بود. پیامبر اکرم )ص(اولین چیزی که خداوند خلق کرد، نور 
ها و زمین، عرش، کرسی، لوح، قلم، بهشت و جهنم را خلق کند که آسمانمحمد)ص( را خلق کرد قبل از آن

: 9388پور منزه، )اسفندیار، علی "که همه صد و بیست و چهار هزار پیامبر را خلق کند.و . . . قبل از آن
901- 908) 

 نور ولایت 3

حدیث نبوی، مشهور به حدیث نور، با عبارت خلقت أنا و علی من نور واحد بر ماهیت نورانی پیامبر و  در"
خداوند از نور "به فرموده پیامبر )ص(  (911: 9311)واردی، دانائیان،  "امام اول شیعیان تأکید شده است.

: 9381)خزعلی،  "ت استغفار کنند.وجه علی )ع( هفتادهزار فرشته خلق فرمود که برای او و محبان او تا قیام
941) 

 نور هدایت 0

ها و زمین است داستان نورش به مشکوتی ماند خداوند نور آسمان"فرماید: سوره نور خداوند می 34در آیه 
ها را خدا برای و خدا هر که را خواهد به نور خود هدایت کند و این مثل . . .که درآن روشن چراغی باشد و 

خداوند خلق را در ظلمت "پیامبر )ص( فرمودند:  )قرآن کریم( "ی امور داناست.زند و خدا به همهمردم می
ه او نرسید ها تاباند پس هر که این نور به او رسید هدایت یافت و آن که این نور بآفرید و از نور خود بر آن

 (901: 9388پور منزه، )اسفندیار، علی "گمراه شد.

 نور علم 4
حقیقت علم، مساوی نور، وجود و ظهور است. خاصیت نور ظاهر لنفسه و مظهر لغیر است. یعنی روشن و "

، پور منزه)اسفندیار، علیکند. مانند علم که انسان را از تاریکی جهل بیدار و آگاه می "کننده است.روشن
9388 :949) 

 نور مؤمنین 1

آیه نور براساس قرائت ابن مسعود به این صورت است: الله نور السماوات و الارض مثل نوره فی قلب "
چنین بنابر و هم "ها و زمین است، صفت نور او در دل مؤمن مانند. . . . المؤمن . . . یعنی خداوند نور آسمان

پور منزه، اسفندیار، علیسازد. )بیان صادقین )ع( خداوند نورش را مانند هدایت در قلب مؤمن جاری می
9388 :943- 942) 

 نور ایمان 1

ایمان حقیقی روشنگر و هدایتگر آدمی به سوی مقصد اعلی و سعادت ابدی است و مظهری از نور است. 
ها و یعنی خداوند مؤمنان را از تمام ظلم "یخرجهم من الظلمات الی النور"سوره بقره  241بنابر آیه 

پور )اسفندیار، علی حقیقت نور ایمان به ذات حق است. رساند.کند و به حقیقت نور میها خارج میتاریکی
 (944: 9388منزه، 

 فرشتگان نور 8
برادرم علی )ع( را شکافت و از آن ملائکه را  . . . و خداوند سپس نور"اند: پیامبر )ص( در روایتی فرموده

خلق فرمود. پس ملائکه از نور علی )ع( هستند و نور علی )ع( از نور خداست و علی )ع( از ملائکه افضل 
 (941: 9381)خزعلی،  "خداوند ملائکه را از نور خلق کرد."به بیان امام صادق )ع( هم  "است . . . 
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مطالب ذکرشده مفهوم نور در سه باور ارامنه مسیحی، صابئین مندائی و مسلمانان بیان شده است. در ادامه به تطبیق بنابر 

 مفهوم نور در سه باور دینی پرداخته شده است.
 

 ، صابئین مندائی اهواز و مسلمانان)مسیحی( نور در تفکر ارامنه تبریزتطبیق مفهوم  -11
چه در مطالب قبل ذکر شد مفهوم نور در باورهای سه دین اسلام، مسیحیت و صابئین مندائی بسیار مورد توجه با توجه به آن
   ( ارائه شده است: 9سه دین مذکور در قالب نمودار )تطبیق و مقایسه مفهوم نور در باورهای قرار گرفته است. 

 

 
 نگارندگان(منبع: ) باورهای مسیحی، صابئین مندائی و اسلام(، بررسی و تطبیق مفهوم نور در 1نمودار )

 
خداوند در باورهای سه دین با عنوان خداوند نور یاد شده است. در  ( این نکته حائز اهیمت است که9توجه به نمودار )با 

خدا نور عنوان شده و ساکن در ها و زمین ذکر شده و در مسیحیت هم سوره نور خداوند نور آسمان 34باورهای اسلامی در آیه 
مالک عالم "در تفکر صابئین مندائی نیز خداوند )حیی ربی(،  آن را دید. تواننمی حتیتوان نزدیک شد و میننوری است که بدان 

اسلامی و مسیحی بر نورانیت چنین در باورهای هم معرفی شده است. "انوار، مالک دنیای نور و مالک جهان روشنایی و نور جاودان
حضرت محمد )ص( و حضرت عیسی )ع( تحت عنوان نور محمدی و نور مسیح اشاره شده و حتی ولایت نیز در میان مسلمانان 

در  به جایگاه فرشتگان در مقایسه با باورهای اسلامی و مسیحی اما در متون مقدس مندائیشیعه با مفهوم نور ولایت رایج است. 
حضرت آدم )ع( و حضرت یحیی )ع( یاد شده است. از نور پیامبران مندائی نظیر  و کمتر تأکید شده ها بیشترو نورانیت آنعالم انوار 

فرشتگان در عقاید هر سه دین نورانی هستند. اما مندائیان اهمیت بیشتری بر این موجودات فرازمینی و نورانیت وجودی ایشان قائل 
ان انسان از دو وجه روح که مظهر نور است و جسم که مظهر تاریکی است؛ خلق شده است و هر چنین در تفکر مندائیهستند. هم

پیوندد. همین نور تر باشد، پس از مرگ روحش به عالم انوار صعود کرده و به جایگاه حیی ربی میتر و با ایمانچه فرد مندائی مؤمن
ر اسلام و قرآن به نور علم نیز اشاره شده و در اسلام و مسیحیت نور با چنین دهمایمان در تفکر اسلامی و مسیحی نیز وجود دارد. 

، نجات، ولایت نیز از مفاهیمی هستند که در این ادیان با مفهوم نور ترکیب و ایمان، هدایت عناوین نور هدایت مطرح شده است.
  اند. بسیار مورد توجه قرار گرفته

اسلام

نور خداوند

نور محمدی

نور ولایت

نور علم

نور هدایت

نور مؤمنین

نور ایمان

فرشتگان نور

ائیصابئین مند

نور خداوند

فرشتگان نور  

انسان در ترکیب نور و ظلمت  
(مؤمنان نورانی)

ر و دوگانگی هستی در ترکیب نو
آلمادنهورا، جهان نور یا )ظلمت 

ی آلمادهشوخا، جهان تاریک-بهشت
(یا جهنم

مسیحیت

نور خداوند

نور مسیح

نور مؤمنان

نور نجات

نور هدایت

فرشتگان آتشین
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 گیرینتیجه
دهد که نور در باورهای سه دین توحیدی اسلام، مسیحیت و صابئین مندائی دارای جایگاهی مهم ج پژوهش نشان مییانت

برده با نور یاد شده و نبوت در تفکر اسلامی و مسیحی به نور محمدی و نور مسیح و در است. خداوند در باورهای پیروان ادیان نام
 به بیان دیگرعقاید صابئین مندائی کمتر به نبوت در قالب مفهوم نور پرداخته شده است. تفکر شیعه به نور ولایت شهرت دارد. در 

تر از عقاید صابئین مندائی است و مندائیان بیشتر بر جایگاه نور نبوت در باورهای مسیحی و اسلامی پررنگباید خاطرنشان کرد 
دانند و وجود انسان نیز از نور )روح( و ل دو عالم نور و ظلمت میدر واقع صابئین مندائی جهان هستی را شام فرشتگان تأکید دارند.

کند و در این مسیر فرشتگان نور از اهیمت ظلمت )جسم( تشکیل شده و ایمان کامل، مؤمن را پس از مرگ به جایگاه نور نائل می
پیامبران نقش  قایسه با جایگاهاند اما در مبرخوردارند. فرشتگان در تفکر اسلامی و مسیحی هم با مفهوم نور عجین شده

    تری دارند.رنگکم
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 دوماهنامه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم تخصصی
 کی، جلد 1011 اردیبهشت(، 33: یاپی)پ 1م، شماره ششسال 

 
  1391 اسفند(، 33)پیاپی:  9سال چهارم، شماره 

 دوره قاجار یهامدرسه-در مسجد یکاربست مهتاب

     

 2یخشوئ یعسکر محمد، 1ییاسکو یبلال تایآز
 71/17/7011تاریخ دریافت:  

 82/18/7011تاریخ پذیرش: 
 

  28828کد مقاله:  
 
 

 یده ـچک
 

منحصربفرد خود بوده است که با گذر  یاز فضاها یریو بهره گ تیخلاق یهمواره در جست و جو رانیگذشته ا یمعمار
دسته فضاهاست که در دوره قاجار  نیاز ا یکی «یمهتاب»بکار رفته اند.  گرید یبه نحو ایرفته  ادیاز آن ها از  یزمان برخ

با  یمذهب هیدر ابن کنیخورد ول یعمارت ها به چشم م ریسا و درسهم-مسکن، مسجد لیها از قب یاز کاربر یاریدر بس
در دوره قاجار شاهد  نکهیشده است. باتوجه به ا یریبکارگ رانیگذشته ا یمعمار هیابن ریاز سا یمتفاوت یرنگ و بو

 ابطهمتفاوت ر یریبکارگ لیاز قب رانیمعاصر ا یو معمار یالخصوص در عرصه شهرساز یتوجه عل انیشا یتحولات
 دیدر خور توجه است. شا زین یمهتاب یکاربست فضا م،یو ... شاهد آن بوده ا ابانیخ ،یشبستان و گنبدخانه، بالکن شهر

است که غالبا در  یو آموزش یشیاین یفضا انیکامل م بیهوشمندانه توأم با ترک یجداساز ینوع یبتوان گفت که مهتاب
باز  یفضا از سه طرف بسته و از جهت چهارم به فضا نیکه ا ییجا آن زطبقه بکار رفته است. آ کیاز  شتریب یبناها

قرار گرفته  نیزم ییباز در تراز بالا مهیاز بنا را به صورت ن یبکار رفته است تا بخش یمشرف است، معمولا در صحن اصل
از  ییهانمونه انهموشکاف لیو تحل یمدرسه است. با بررس-مسجد ینما یکنواختیبه دور از  ییفضا یو موجب گستردگ

و ساختار  یمهتاب گاهیجا نیتوان به رابطه معنادار بیاست م یمهتاب یفضا رندهیقاجار که دربرگ یمدرسه ها-مسجد
 یقیتلف یها یها از دسته کاربرمدرسه-. مسجدافتیدوره قاجار دست  یمدرسه ها-آن در مسجد یکارکرد-ییفضا

دست  نیاز ا یدهنده هستند. مهتاب وندیپ یفضاها یبرخ ازمندین بیرکت نیهستند که به سبب هم یشیایآموزش و ن
واحد  یبنا کی ییرا فراهم سازد و موجب گسترش فضا یدو کاربر نیب یتواند ارتباط بصر یم یفضاهاست که به خوب

لبا در غا هاست ک یو آموزش یشیاین یفضا انیکامل م بیهوشمندانه توأم با ترک یجداساز ینوع یمهتاب قتیشود. در حق
باز  یفضا از سه طرف بسته و از جهت چهارم به فضا نیکه ا ییطبقه بکار رفته است. آز آن جا کیاز  شتریب یبناها

 نیو همچن نیزم ییباز در تراز بالا مهیاز بنا را به صورت ن یبکار رفته است تا بخش یمشرف است، معمولا در صحن اصل
 جهت اقامه نماز، عبادت و طلب علم را فراهم سازد. یروحان یبه فضا دنیرس یمنحصر به فرد طلاب برا یدسترس جادیا

 

 .رانیگذشته ا یمدرسه، دوره قاجار، معمار-مسجد ،یانتظام هندس ،یمهتاب یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 a.oskoyi@tabriziau.ac.ir       (مسئول سندهینو) زیتبر یدانشگاه هنر اسلام ،یو شهرساز یدانشکده معمار اریدانش -7
 زیتبر یدانشگاه هنر اسلام ،یو شهرساز یارشد، دانشکده معمار یکارشناس یدانشجو -8
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 های پژوهش:پرسش

 مدرسه ها چگونه تعریف می شود؟ -مهتابی چیست و در مسجد
 مدرسه های دوره قاجار به چه صورت است؟               -کارکردی مسجد-جایگاه مهتابی در ساختار فضایی

 

 مقدمه -1
معماری گذشته ایران در برگیرنده فضاهای متنوعی بوده است که با گذر زمان شاهد ورود این فضاها از کاربری های شاخص 

یکی از این دسته فضاهاست که در دوره قاجار در بسیاری از کاربری ها از قبیل « مهتابی»به سایر کاربری ها ورود پیدا کرده است. 
آموزشی -ها به چشم می خورد. در این مقاله به دنبال نقطه ظهور مهتابی در حوزه مذهبی مدرسه و سایر عمارت-مسکن، مسجد

داخل صحن مسجد جامع یزد که شوید با یک سکوی بزرگ مواجه خواهید شد که محلی برای است. به عنوان مثال هنگامی که 
هند در زیر نور ماه عبادت کنند و به دور از جای منانی طراحی شده است که می خوامؤعبادت بوده است. این سکو برای آن دسته از 

در واقع مهتابی  کفش و رفت و آمد دیگران نماز بگذارند. همین امر سبب شده تا این سکوی زیبا به سکوی مهتابی ملقب شود.
 نی ایوارها. دیردیگقرار می اطمهتابی فضای بدون سقفی است که بالاتر از سطح حیتعریفی فراتر از این دارد و از قول استاد پیرنیا، 

فضا معمولاً از سه طرف بسته و  ناند. ایکه سقف آن را برداشته کندمی دای شباهت پیوانبه ای بترتی نو به ای شودفضا نماسازی می
یافته مدرسه ها نیز راه  –از جهت چهارم به فضای باز مشرف است. نکته شایان ذکر این است که این فضا از خانه ها به مسجد 

 است که برای فهم این کاربست ابتدا لازم است اهمیت مسجد و مدرسه را بررسی کرد.

 بیترک نی. در چندیبخش یمحتوا و جهت م یرانیا لیاص دیخود، به عقا یو عقلان یگوهر انسان لیبه دل ران،یدر ا عهیمذهب ش
در فرهنگ و آداب و رسوم مردم بروز  عیتش یخیو تار یعناصر متعال جیو به تدر افتیتازه  یتیهو ،یرانیبود که انسان ا یوندیو پ

سرشار  عیتش تیزد که از روح و ماه ییفضاها نشیلذا دست به آفر د؛یروشن گرد عیبه تش یرانیاکرد. روح هنرمندان و معماران 
 قیه درک آنها جز با شناخت دقبرخوردار گشت ک یدر طراح یفیاز ظرا ،یدیعقا نیمسجد به عنوان محمل بروز چن یبود. معمار

و ارتباطات  ییاجزا و عناصر مسجد شامل جانما یتماماعتقادات، در  نی. بدون شک استین ریامکان پذ عهیش یاعتقاد یمبان
بعد . (77۶، ص 7۶88 ،یگشته است. )مطهر انیگذاشته و نما ریعناصر مساجد تأث ریو سا اسینور، رنگ، مق زانیم نات،ییتز ،ییفضا
در واقع شامل مکتب  رانیدر ا یآموزش یمدرسه است. فضاها ،یدرون شهر یها تمانخاز سا یعموم یبنا نیمسجد، مهم تراز 
 –(. از این رو می توان اهمیت موضوع مسجد 87: 7۶21 ا،یرنی)پ نداشته است یاصخمکان  انه،خ مکتب .تو مدرسه بوده اس انهخ

مدرسه ها را دریافت و با توجه به عصر قاجار و ورود پدیده های نوین و خلاقیت در معماری گذشته ایران، کاربست فضای مهتابی 
مدرسه های  -واکاوی جایگاه فضای مهتابی در مسجد در این بستر امری طبیعی در آن زمان بوده است که هدف این مقاله نیز 

 کرد فضایی آن را پی برده و به اهمیت آن در این بستر بپردازد.دوره قاجار است تا به اهمیت کار
 

 پیشینه پژوهش -2
باشند، بسیار اندک اند و بیشتر  مدرسه نوشته شده-در ایران، پژوهش های جامع و کتاب هایی که به طور خاص درباره مسجد

براند و پیرنیا، مورد بررسی قرار گرفته  لنهینظیر  پژوهشگرانتوسط برخی از  ،ی از عناصر معماری اسلامیکمدرسه به عنوان ی
( در 7۶80سلطان زاده ) نیحسساختار معماری اختصاص داده اند. در نگاهی جامع تر  نبخشی از کتاب خود را به ای کی هراست و 

 اارس موجود و یی تمام مدهای ژگو برخی وی خچهیتار« دارالفنون ساز عهد باستان تا تأسی رانمدارس ای ختاری»کتابی با عنوان 
به « مدارس و بناهای مذهبی»( نیز در کتابی با عنوان 7۶27نموده است. ملازاده ) انی را در ایران بیخمکتوب در نوشته های تاری

ی در شهرهای خاست. از منابع مهم در باب شناخت مدارس تاری بردهرا نام  رانهمه مدارس موجود ای المعارف،ه ردای کصورت ی
پنجم  دفتر، رانگنجنامه، فرهنگ آثار معماری اسلامی ای»(، در کتاب 7۶88در سال های اخیر، حاجی قاسمی ) رانمختلف ای

. ولیکن دینمارا معرفی می  رانی را در شهرهای مختلف ایخمدارس تاری ناست که که چهل مورد از مهم تری« )ویراست دوم(
 رانی ایاسلامی در بناهای شیاچگونگی ارتباط فضای آموزشی با فضای نیموارد تنها در باب مدرسه بوده و در راستای  نتمامی ای

 در دوره قاجار نیز پژوهش هایی در این باب صورت گرفته است از قبیل: 
مدرسه های -مسجد« گونه شناسی مسجد ـ مدرسه های دورة قاجار»(، در مقاله ای با عنوان 7۶88مهدوی نژاد و همکاران )

ی پرداخته لتفصی صورت بهشده  له دسته بندی نموده و به سه نمونه از چهل مورد بناهای تحلیاین دوره را به سه گون
ی چگونگی بررس، رانگونه شناسی مسجدـ مدرسه در معماری اسلامی ای»(، در مقاله ای با عنوان 7۶88است.هوشیاری و همکاران )

ی و گونه های مختلف ساختارهای فضایی شیاآموزشی و نیفضای  انتحول ارتباط می رسی« یشیافضای آموزشی و نی انارتباط می
ی در شیایندو فضای آموزشی و  بروند تکاملی ترکی ،مورد بررسی قرار گرفته و در گونه شناسی نهایی رانی اسلامی ایمعمارآن در 

تا ساخت گونة مسجد ـ مدرسه و فراوانی آن در دورة قاجار نشان داده شده است. همچنین حسینی علمداری  رانمعماری اسلامی ای
با مطالعه کالبد و ساختار « ، بر اساس شیوه دسترسیرانگونه شناسی مسجد مدرسه های ای»ای با عنوان (، در مقاله7۶88)

فضای آموزشی و نیایشی و منطقه جغرافیایی گونه بندی نموده است. مدرسه ها، بر اساس نحوه قرارگیری و ارتباط بین دو 1مسجد
ی مدارس راجتماع پذی لیتحل هارتباط مدرسه و شهر برپای تیفی در کیشبازاندی»(، در مقاله ای با عنوان 7۶81متدین و آهنگری )
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یی که تاکنون صورت گرفته است در در تمامی پژوهش ها نموده است. انبا ذکر نمونه بی« چهاردهم قرنی تا ابتدای موردوره تی

باب فضای مهتابی پژوهش جامعی صورت نگرفته است و تنها در برخی منابع از قبیل آراء استاد پیرنیا، به توصیف کلی این فضا در 
ی گذشته بستر خانه ها پرداخته شده و در سایر کاربری ها پوشیده مانده است. از آن جایی که در دوره قاجار تحول هایی در معمار

مدرسه ها –ها به مسجدو با انتقال فضای مهتابی از خانهایران نظیر استقرار گنبد در گنبدخانه بر روی کاربندی و ... صورت گرفته 
 –و تحلیل نمونه های مسجد  در برخی آثار معماری گذشته ایران نوآوری رخ داده است، پژوهش حاضر سعی دارد با بررسی

های دوره قاجار، کاربست مهتابی در این بستر را با ارائه تعریفی از آن ارائه دهد تا به اهمیت کارکرد فضایی آن را روشن مدرسه
 سازد. 
 

 روش پژوهش -3
ی است. در این روش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و برداشت های میدانی لتحلی-یفروش انجام پژوهش حاضر، توصی

انتخاب نمونه های مورد نظر، نخست مسجد  ندگرفت. در فرآی قراررسه های دوره قاجار استخراج و مورد مطالعه در باب مسجد مد
مدرسه ها مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به حضور پر رنگ مهتابی در دوره قاجار و به منظور این که بتواند تا حد امکان تمام 

به تحلیل نمونه ها پرداخته شده  رسه در این دوره که دارای مهتابی است انتخاب ومد-های پژوهش را در برگیرد نه مسجدشاخصه
 است.  

 

 مبانی نظری -4

  دوره قاجار یها مدرسه-مسجدمفهوم مهتابی و جایگاه آن در  -4-1
برای شناخت بهتر این فضا ابتدا باید به یکی از رایج ترین تعاریف مهتابی به نقل از پیرنیا پرداخته و سپس به کاربرد آن در 

 یفضا نماساز نیا یوارهای. دردیگیقرار م اطیاست که بالاتر از سطح ح یبدون سقف یفضا یمهتابمدرسه ها پرداخت. -مسجد
فضا معمولاً از سه طرف بسته و از جهت  نیاند. اکه سقف آن را برداشته کندیم دایشباهت پ یوانیبه ا بیترت نیو به ا شودیم

 (.7۶28 ا،یرنیپ) باز مشرف است یچهارم به فضا
 ریتفس ث،یحد -یاسلام یکرد که در آن علوم سنت فیتعر یآموزش عال یبرا یتوان، مؤسسه ا یمدرسه را به طور خلاصه م

شده بود تا در خدمت  یبود. مدرسه طراح یاز جامعه اسلام ینیمع یازهایبه ن یشود. مدرسه، پاسخ یه مآموزش داد -فقه و جز آن 
همچون  یدرس علوم گوناگون ی(. در ابتدا، محل آموزش، مسجد بود. حلقه ها8، 7۶88 قمند،)علاردیقرار گ ینهاد کاملا ابداع کی

از قرآن سرچشمه گرفته بودند، در مساجد برگزار شده و به بحث و منظره  یفقه و ... که همگ ث،یحد ر،یلغت، نحو، بلاغت، تفس
 یم میتقس یرسم ریبه صورت غ هیمسجد و مدارس علم ،مکتب خانه نیدوره ب نی(. آموزش در ا2، 7۶88شد)علاقمند،  یگذاشته م

 لیتبد هیمدارس علم یبرا یمقدماتدوره  کیو عملا مکتب ها به  افتندیمکاتب هم توسعه  هیشد و همگام با توسعه مدارس علم
 یکار کرد ییاضافه شد. عناصر فضا یآموزش یفضا نیبه ا یگریآموزش، عناصر د یشدند. با توسعه آموزش و ساخت مدارس برا

. نحوه قرار یبهداشت یها سیخادم و چراغ دار و آبکش و سرو یمدارس، عبارت بود از: حجره، مدرس، کتابخانه، مسجد، اتاق ها
( قرار گرفته اند. شکل یمرکز اطیسرا )ح انیم رامونیبود که در چهار جهت پ بیترت نیدر آن به ا یکارکرد -ییعناصر فضا یریگ
قرار  یمحور یسو کیمدرسه در  یپخ( است. ورود ایقائمه  یبه مربع )با گوشه ها کینزد ای دهیکش لیطسرا به صورت مست انیم

 یقرار م یورود یفضا یروبه رو یعنیمحور مذکور،  گرید یکه در سو ییگذرد. فضا یم لیدارد که از وسط دو ضلع و مرکز مستط
 ایبزرگ که به عنوان مسجد  یوانیا ایمدرسه، مدرس، کتابخانه  دمانند گنبد خانه و مسج -از حجره  ریغ یگرفته، به کار کرد

 گرید وانیاست که دو ا یوانیمدارس به صورت چهار ا گریاست. گروه د افتهی یاختصاص م -گرفت  یمدرس مورد استفاده قرار م
دو  یدارا ،یبر محور ورود مودمحور ع یدر دو سو وانیدو ا یاز مدارس به جا یگری. گروه درندیگ یقرار م یبر محور عمود ورود

که گاه  -مذکور  یهاخود بودند. فضا یواقع در دو سو رانیکه گاه ا یبزرگتر نسبت به حجره ها یشده با دهانه ا زیمتما یفضا
  (.8: 7۶88 علاقمند،) است افتهی یبه مسجد اختصاص م یکتابخانه و گاه ایهم دارند. اغلب به کلاس درس  رانیا

و  بزرگ گنبدخانة نیو همچن میحک یمسجد و مدرسه در بنا بیو ترک یمدرسه با مسجد جامع عباس یاز تجربه همجوار پس
 توانی را م یاریبس مدرسه مسجد و یبیبا ورود به دورة قاجار، ساخت و ساز ترک ،یشیاین یمدرسة چهارباغ به عنوان فضا زیمتما

با  یا به گونه کینبوده و هر مدرسه فقط گریها د آن شتریکه ب گرددی م یاریمدارس بس یدارا ه،یقاجار تختی. تهران پادید
دو فرم ]مسجد و مدرسه[ در  نیروزافزون ا قیتلف» که کندی م انیب زین( 888: 7880، براند لنیه)اند.  شده بیترک یشیاین یفضا

  .« رسدی دوران قاجار به اثبات م
. در شود یم دهید زین نیبزرگ زمان قاجار مانند اصفهان، کاشان و قزو یشهرها گریمسجدـ مدرسه در د یبیترک ساخت

که  یا آن گونه یحت کرد، همان الگوها را مشاهده توان یجا آغاز شده بودند، باز م از آن یبیترک یها وهیاز ش یاریاصفهان که بس
 در آن وجود ندارد؛ مانند مدرسه صدر. یشیاین یگونه فضا چیه
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 یکاربند یتحول نخست، استقرار گنبد در گنبدخانه بر رو رد؛یگ یشکل م یدوران در ساخت مساجد، دو تحول اساس نیهم در
 نینخست یاتفاق برا نیاست. ا یجانب یآن باشبستان ها بیپلان گنبدخانه با حفظ گنبد و ترک ییآن حذف نها ی جهیاست که نت

قابل  رالملکیشکل خود در مسجد سپهسالار و پس از آن در مسجد نص نیبازار تهران و در کامل تر یها یجانیبار در مسجد آذربا
 ـنی. ااسـت روبـه صحـن یهـا آن بـا جداره ـبیاز خانـه بـه مسـجد و ترک یورود عنصـر مهتابـ گـر،ید مشاهده است. تحول

و بالاخره در مسجد سپهسالار تهران چنان  سمنانی اصفهان و سپس در مسجد سلطان دیار در مسـجد سب نینخسـت های مهتاب
 .کرد ادیقاجار  یان معماراز قدرت زب یا عنوان نشانه جرأت از آن به به توانی م که دهندی ارائه م یجذاب یمعمار

 یعنی آن، یو در چهار نقطه اصل کندی معمولا دو طبقه محصور م یها وارهیرا د اطیح یفضا یمیقد یدر مسجد و مدرسه ها
ی م منحصر وانیچهار ا نیبه ا اطیح ییفضا یهای . در واقع گشادگابدی یاستقرار م وانیچهار ا اط،یح یو عرض یدر دو محور طول

 یعنی ،یکار اساس کنیل، است شتریب ها اطیح یفضائ شیو گشا شودی م ینوآور یمرکز اطیدر ح یاز آثار دوره صفو یبرخ. در شود
از  یکیکه  باشدی م یو آن استفاده از مهتاب( Mirmiran, 1993: 54) «ردیگی در دوره قاجار صورت م اطیح یفضائ شیگشا

 یهم فضا بیترت نیبه ا»است.  عیوس یها و بهارخواب های مهتاب نیهم دوره قاجار مدرسه های –مسجد  یفضاساز یهای ژگیو
 یبه حجره ها یکه دسترس نیشده است و هم ا داریو متنوع پد بایخط آسمان ز و خارج شده یو سادگ یکدستیاز  اطیح یباز و ته

 (.Soltanzadeh, 2010, p. 118« )روشن و مناسب است یکه همواره فضائ ردیگی م صورت های مهتاب نیاز ا یطبقه فوقان
 

 ی موردیهانمونه. 4

 و اند دهیکشور به ثبت رس یمل راثیکه در فهرست م است مدرسه های دوره قاجار-مسجد یپژوهش شامل تمام یآمار جامعه
 یسع گرفته ضاوت پژوهندگان صورتکه بر اساس ق ها نمونهاین انتخاب  در .اند بوده و تفسیر لیتحل یبرا یاطلاعات کاف یدارا

مدرسه هایی که بیشتر از یک طبقه ساخت و دارای -ترتیب تاریخ پیدایش بناها در دوره قاجار، آن دسته از مسجد بهشده است 
 بزرگ آقاقزوین،  هیصالحاصفهان،  دیسقزوین،  سردار یها مدرسه –منظور، مسجد  نیشده باشند. بد انتخاببوده  فضای مهتابی

 رالسلطنهیمشی( و مطهر دی)شه دیسپهسالار جد، رحیم خان اصفهان، خان یحاج قنبرعل ی(،بهشت دی)شه میقد سپهسالارکاشان، 
 .(7 ( انتخاب شدند )جدولی)اقص

 

 )مآخذ: نگارندگان(دارای فضای مهتابی  دوره قاجار یها مدرسه -مسجد نمونه های موردی  -1جدول 

 تعداد مهتابی تعداد ایوان تعداد طبقات تاریخ ساخت شهر بنا 

 7 7 8 ه.ق. 78۶7 قزوین سردار 7

 8 0 8 ه.ق. 7801 اصفهان سید 8

 81 - ۶ ه.ق. 7802 قزوین صالحیه ۶

 7 8 1 ه.ق. 7811 کاشان آقا بزرگ 0

 0 - 8 ه.ق. 782۶ تهران سپهسالار قدیم 1

 8 8 8 ه.ق. 7822 تهران خانحاج قنبر علی  8

 0 ۶. 8 ه.ق. 7881 اصفهان رحیم خان 1

 0 0 8 ه.ق. 7880 تهران دسپهسالار جدی 2

 7 7 7 ه.ق. 7۶87 تهران رالسلطنهمشی 8

 

 ی )تحلیل یافته ها( مورد یبا نمونه ها مهتابی یهاشاخصه قیتطب -5
 یکار کرد ییعناصر فضااین پژوهش ) برای درک بهتر مفاهیم به دست آمده از تحلیل نمونه ها، شناخت فضاهای مرتبط با

 مدرسه ها ضرورت دارد که به صورت زیر دسته بندی شده است: –( در مسجد مدارس
 (.88، 7۶21 ا،یرنی)پ در اطراف بوده است ییها وانیسرسبز با حجره ها و ا یاطیداخل مدرسه ححیاط: -الف
 ا،یرنی)پ محل بحث بوده است زیحجره ها ن یجلو یها وانچهیمدارس و ا یها وانیدر ا نارهایسم یجاایوان، ایوانچه:  -ب
7۶21 ،88.) 
 (. 88، 7۶21 ا،یرنی)پ داده است یدرس مدرسه است و استاد در محل درس م یمدرس، فضامدرس:  -ج
 یجلو یها وانچهیبا طلبه ها داشته باشند. ا یطلاب درس خارج بوده که ارتباط کمتر یطبقه اول برا یحجره هاحجره:  -د
ها پستو بوده است. حجره را که سهم قابل ملاحظه و حجره ها راهرو و پشت آن یو در جلو لیدر طبقه اول به راهرو تبد هاحجره 

 یمعمار ژهیواحد و نیتوان مهمتر یفضاها داشت، م ریمدارس نسبت به سا یفضا یرینقش را در شکل گ نیچه بسا عمده تر
 (.0۶2، 7۶80)سلطان زاده،  مدارس به شمار آورد

ی هوشمندانه جداساز ینوعمدرسه می توان دریافت که مهتابی -مهتابی: با نگاهی عمیق تر به این فضا در بستر مسجد -هـ
آز آن جایی که این  غالبا در بناهای بیشتر از یک طبقه بکار رفته است. کهاست آموزشی و  نیایشی یفضا انیکامل م بیترک توأم با
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 از بنا را به یتا بخشبکار رفته است  یدر صحن اصل ، معمولاباز مشرف است یو از جهت چهارم به فضااز سه طرف بسته  فضا

مدرسه است. مضاف -نیمه باز در تراز بالایی زمین قرار گرفته و موجب گستردگی فضایی به دور از یکنواختی نمای مسجد صورت
برای رسیدن به فضای روحانی جهت اقامه نماز، عبادت و طلب علم طلاب  بر این مهتابی می تواند ایجاد دسترسی منحصر به فرد

لازم به ذکر است که در برخی بناها از قبیل مسجد جامع یزد و مسجد جامع زواره، از سکوی میانی حیاط مسجد به  .را فراهم سازد
ط با خداوند در زیر آسمان گسترده عنوان مهتابی یاد می کنند که گونه ای خاص از مهتابی است که به جهت اقامه نماز و ارتبا

 مدرسه ها است.-هیچ مرزی و در مرکزیت حیاط مسجد بدون
مسجد و مدرسه است  یفضا انیکامل م بیترک همزمان با یجداساز ینوعمدرسه سیداصفهان، -مسجدقابل توجه در  ینکته 

رفت و آمد  ریمس ب،یترت نیطبقه درآورد و بد مین صورت از بنا را به یاست تا بخش یدر صحن اصل ییها یو آن ساخت مهتاب
، تهرانسپهسالار  مدرسه–مسجد یطبقه بالا ییفضا یدر سازمانده. همچنین نمازگزاران جدا گردد گریاز د یا طلاب تا اندازه

 یو جنوب یهمان فضاها در اضلاع شمال یطراح ،یو غرب یدوم اضلاع شرق یکوچک در طبقه  یچهار مهتاب یریو قرارگ یطراح
شود  شتریباز هم ب اطیح یفضا یصحن مسجد سپهسالار است که باعث شده، سبک یاز نکات قوت معمار یکی ن،یامسجد است؛ 

 .ابدی یشتریحضور ب اطیشبستان مسجد در ح یها و مجموعه  وانیو ا
محل اقامه نماز شامل شبستان ها،  فضای نیایشی: -و

 گنبخانه و محراب.
دوره  یها از مسجد ـ مدرسه یهای مونه، نپیش رو هدر مقال

 لیتحل یبراقاجار با تأکید بر کاربست فضای مهتابی در آن ها 
اکثر  در ها در این مطالعه گونه .در نظر گرفته شده است

به  مربوط و در نهایت، مدارک و نتایج لیایران تحل یشهرها
ها و مطالعات صورت یافتهو  یآور مورد مطالعه جمع یها نمونه

 گرفته در این پژوهش در قالب جدول زیر گردآوری شده است.

 
با فضای نیایشی و آموزشی  یمهتابارتباط  -1 نمودار

 )مآخذ: نگارندگان(

 

 )مآخذ: نگارندگان( دوره قاجار یهامدرسه -در مسجد یمهتابگیری سیر شکل -2جدول 

 
 قزوین سردار همدرس -مسجدپلان همکف و اول 

 
 اصفهان دمدرسه سی -پلان طبقه اول مسجد 
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  مدرسه صالحیه قزوین -پلان همکف و اول مسجد

 
 مدرسه آقا بزرگ کاشان -پلان همکف و زیر زمین مسجد 

 
 ممدرسه سپهسالار قدی -پلان مسجد 



 

71 

 

 

 

ل 
سا

شش
ره 

ما
 ش

م،
اپی)پ 1

: ی
33

 ،)
رد

ا
ی

ت
هش

ب
 

10
11

د 
جل

 ،
ی

 ک

 
 قنبر علی خانمدرسه حاج  -پلان طبقه اول مسجد 

 
 خان اصفهان ممدرسه رحی-مدرسه مسجد –پلان همکف و اول مسجد 

 
 مدرسه سپهسالار جدید –پلان مسجد 
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 رالسلطنهمدرسه مشی –پلان مسجد 

  

 نتیجه گیری -6
فضاهای مدرسه ها از دسته کاربری های تلفیقی آموزش و نیایشی هستند که به سبب همین ترکیب نیازمند برخی -مسجد

پیوند دهنده هستند. مهتابی از این دست فضاهاست که به خوبی می تواند ارتباط بصری بین دو کاربری را فراهم سازد و موجب 
فضای نیایشی و  انکامل می بیترک گسترش فضایی یک بنای واحد شود. در حقیقت مهتابی نوعی جداسازی هوشمندانه توأم با

بیشتر از یک طبقه بکار رفته است. آز آن جایی که این فضا از سه طرف بسته و از جهت چهارم آموزشی است که غالبا در بناهای 
نیمه باز در تراز بالایی زمین و  صورت به فضای باز مشرف است، معمولا در صحن اصلی بکار رفته است تا بخشی از بنا را به

 انی جهت اقامه نماز، عبادت و طلب علم را فراهم سازد.همچنین ایجاد دسترسی منحصر به فرد طلاب برای رسیدن به فضای روح
 

 منابع
. گونه شناسی مسجد مدرسه در معماری 7۶88مرتضی،  دو فرشته نژاد، سی نی، محمد مهدی، پورنادری، حسیارهوشی .7

 .رانمطالعات معماری ای هنشری ی،شیافضای آموزشی و نی انبررسی چگونگی ارتباط می ران،اسلامی ای
 -ی طرح معماری مسجد های ژگی ویق. بررسی تطبی7۶88. نمحمدرضا؛ مومنی، کورش و سلطان زاده، حسی، انبمانی .8

 ۶0-71، زمستان:  77، ش 8، نشریه معماری و شهرسازی آرمان شهر، دوره همدرسه های قاجار و مدارس صفوی

مدرسه های  –لگوی فضایی مسجد . تعامل ا7۶88سجادزاده حسن؛ دریایی، رحمت؛ ابراهیمی، محمدحسین و مصری، سارا.  .۶
پژوهش های باستان شناسی  همدرسه سپهسالار تهران(، نشری-دوره قاجار با معماری وارداتی غرب )نمونه موردی مسجد

  801-887:  پاییز ،70،ش   1ایران )نامه باستان شناسی(، دوره  

 -. گونه شناسی مسجد7۶88دتمند، مریم. حسینی علمداری، آرش؛ موسوی، احسان؛ کرامتی شیخ الاسلامی، حمید و سعا .0
 82-11: آبان،  1۶، ش  70باغ نظر، دوره   همدرسه های ایران، بر اساس شیوه دسترسی، نشری

مدرسه  -. گونه شناسی مسجد 7۶88مهدوی نژاد، محمدجواد؛ قاسم پورآبادی، محمدحسین و محمدلوی شبستری، آیسا.  .1
 .71-1، بهار: 77انی اسلامی، ش مطالعات شهر ایر ههای دوره قاجار، نشری

 ی. چاپ اول. نشر پژوهنده. رانشناسی معماری ای. سبک7۶28. ممحمدکری ا،یرنیپ .8

 . دارالفنون. تهران: نگاه سیاز عهد باستان تا تأس رانیمدارس ا خیتار. 7۶80. نیزاده، حس سلطان .1

 .کشور یفرهنگ راثیگنجنامه مدارس. تهران: سازمان م. 7۶88. زیکامب ،یقاسم یحاج .2

 .. تهران: سروش دانشانیمعمار نیغلامحس نی. تدورانیا یاسلام یعمار. م7۶17. میمحمدکر ا،یرنیپ .8

 .. تهران: سورة مهریمذهب یمدارس و بناها. 7۶27ملازاده، کاظم.  .71

تا  یاز دوره سنت رانیمدارس ا یو محتوا یمعمار یقیطالعه تطب. م7۶88و فرهنگ مظفر.  ،ید صالحیده، سعیعلاقمند، سپ .77
 .72-1، 08، ش . باغ نظرنینو
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 دوماهنامه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم تخصصی
 کی، جلد 9011 اردیبهشت(، 33: یاپی)پ 9م، شماره ششسال 

 
  9311 اسفند(، 33)پیاپی:  1سال چهارم، شماره 

 یهاالمثلزنان در ضرب یو فرهنگ یاجتماع گاهیجا یقیتطب یبررس

 یانتقاد-یستینیفم کردیبا رو یو آذر یسیانگل ،یفارس

     

 2ریحانه راوش، *1ماندانا کلاهدوز محمدی
 41/14/4111تاریخ دریافت:  

 24/12/4111تاریخ پذیرش: 
 

  36732کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

هاي مختلف متاثر از نگاه منحصر زن در فرهنگ یو فرهنگ یاجتماع گاهیفرض استوار است که جا نیپژوهش حاضر بر ا
 تیبا موضوع يو آذر یسیانگل ،یفارس يهاالمثلمسئله ضرب نیا یبررس يبه فرد یك فرهنگ و جامعه خاص است. برا

.. و معادل . و واژگان دختر، مادر، عروس، مادرزن، مادرشوهر ولواژه زن به عنوان واژه شم بیترت نیشدند. به ا یزن بررس
ها در داده ییمحتوا لیبراساس تحل ،يآورانتخاب شدند. پس از جمع رشمولیها به عنوان واژگان زاز زبان كیآن ها در هر
 یتیجنس يبرابر ودفاع از حقوق زنان  ،يارزش گذار ،یتیجنس ضیزن، تبع فیو سرشت، وظا یاخلاق يارهایپنج حوزه، مع

 كیآنهم به  یبسامد قابل توجه يو آذر یفارس يهاالمثلکه ضرب دهدیپژوهش نشان م يهاافتهیشدند.  يبندطبقه
 ياز آذر شتریب یفارس يهاالمثلبسامد ضرب انیم نیداشتند که در ا يو ارزش گذار یاخلاق يارهایمع يهادرحوزه زانیم

از دو  شیب یفارس يهاالمثلبود که در آن بسامد ضرب یتیجنس ضیحوزه تبع خصوصدر  گریبود. نکته جالب توجه د
 داشتند. یکسانیهر سه زبان عملکرد  یتیجنس يدر حوزه دفاع از حقوق زنان و برابر یبود. ول گریزبان د

 

 المثلضرب ،یستینیفم يگفتمان انتقاد لیزن، تحل گاهیجا یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

  مسئول( سندهی)نو زیتبرواحد  یدانشگاه آزاد اسلام یسیزبان انگل یگروه مترجم ،یهمگان یشناسزبان يدکترا -4
manadana.mohamadi@gmail.com 

 نور امیدانشگاه پ ،یسیزبان انگل یمترجم یکارشناس يآموختهدانش -2
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 مقدمه -1
 بیاان  زباان  قالب در که جوامع هستند اجتماعی و فرهنگی مختلف مسائل و هااندیشه تفکرات، احساسات، آیینه هاالمثلضرب

 در را هاا المثال ضارب (. 72:4627معظمای، ) اند انسانی جامعه منفی بالاخص و مثبت هايژگیوی و خصوصیتها گرنشان و شوندمی
در نظار گرفات    معناوي  و ماادي  زنادگی  مطالعاه  باراي  موثّا   منبعای  تاوان باه عناوان   می امروز و دیروز بشر زندگی آیینه حکم
 تااثیر  ایجااز،  باه دلیال   رسومی است که و آداب ها،تجربه ها،آموخته عقاید، جهانبینی، از سرشار مثلالضرب هر(. 4627ذوالفقاري،)

 اثار  بر و اندکرده نفوذ زبانی هر رسمی ادبیات به عامیانه ادبیات بطن از هاالمثلضرب. نمایدمی چندان دو شنونده در را المثلضرب
 ادعاا  توانمی(. 2:4627خداکرمی،) اندبرگشته عامه زبان میان دوباره تکرار، دلیل به و یافته رواج ادبیات خوانندگان میان در رسایی
 و غیار صاری    معناي با هاالمثل ضرب که معنا بدین. دارند تري ظریف و پیچیده خود، درک ماهیت دلیل به هاالمثلضرب که کرد
. است نافذ کاملاً اما ظریف، هاآن ایدئولوژیك هايپایه ترتیب بدین و کنندمی پنهان را خود نظر مورد مفاهیم اغلب ، خود مبهم گاه
الخصوص در علی شوند استفاده جنسیتی( مراتبی سلسله نظر از) اجتماعی ترتیبات حفظ جهت در توانندمی هاالمثل ضرب رو این از

 کاار . ها نهادینه شده باشاد در آن ظریف بسیار صورت به است ها ممکن محرومیت این  و بردرنج می محرومیت از زن مواردي که
 (.  2: 4،2142یبا و آپیا اِمفو )دي است جنسیتی هاينابرابري نقدچنین فمینیستی انتقادي گفتمان تحلیل
 

 قیتحق نهیشیپ -2
 و واژگاانی  و نحاوي  منظرهااي  از گونااگون  انوان به هاالمثلضرب وتحلیل بنديطبقه درخصوص زیادي هايتحقی  تاکنون

؛ 4622؛ ذوالفقااري،  4622 نجفای،  و زاده قاضای  ؛4626 ؛ خرمشاهی،4621موسوي، ) است گرفته صورت ترجمه و شناختی زیبایی
بررسی مطالعاتی خواهیم پرداخت که همراستا با موضوع  به ولی با توجه به محوریت موضوعی مقاله حاضر در ادامه (4627 معظمی،

 .اندها پرداخته المثلجایگاه و نمود زنان در ضربتحقی  حاضر به بررسی 
 فرهنگ در مربوط به زنان هايالمثلضرب گفتمان انتقادي تحلیل به وکیفیکمی  روش از استفاده با (4674)زاهدي و ایمانی

 -یکسان، متفاوت کلی يدسته سه در را زنان هايالمثلضرب گفتمانی ساختار در این راستا .اندپرداخته آکسفورد هايالمثلضرب
بارز و آشکار  زن بر مرد تحکم و سالاريمرد نظام بر تاکید گفتمان سراسر براساس نتایج در .اندمشابه و متفاوت طبقه بندي کرده

  .است
 نانز به مربوط اصطلاحات و هاالمثلضرب در گفتمان نوع و همبستگی و پیوستگی عوامل بررسی در( 4676)ایمانی و زاهدي 

 کمترین در این نوع گفتمان .است «کمینه گفتمان» نوع از شده کارگرفته به گفتمان نوع اند کهکوچه شاملو عنوان کرده در کتاب
عامل  از تر پررنگ آن در همبستگی عامل و رودبه کار می گفتمان و متن تشکیل براي نیاز مورد واژة و پیوستگی عوامل تعداد

 است. پیوستگی
 هايالمثلضرب در زن وجود دریافتند عربی و کردي هايالمثلضرب در زن سیماي تطبیقی بررسی با (4671)سلیمیخزلی و 

 بد و نیك صفات با رابطه در و فرهنگ دو هر در زمان طول در خاص شرایط تاثیر تحت و هست منفی و مثبت ابعاد داراي زبان دو
 به زبان دو هر هايالمثلضرب در هرمقدار به جامعه در زن کارساز و مهم نقش شرایطی هر تحت ولی شده افراط نوعی به زن

  .است شده منعکس خوبی
 قشقایی به این نتیجه رسیدند که در این ادبیات ارزش قوم شفاهی ادبیات در زنان جایگاه ( در بررسی4672میرزایی و فلاحی )

 برابري نقش مردان به نسبت موارد، اغلب در و است مثبت ارزش داراي مادر نقش در تنها است و مردان از ترکم زنان منزلتی
 .ندارند

به این امر اشاره  داغستانی المثلضرب در زن تصویر از فرهنگی -زبانی ( در توصیف2143و گسونوآ ) 6، مگامداوا2گسونوآ
 در زن جایگاه و شود. کما اینکه نقشمی معشوقه ظاهر/ همسر و عروس دختر، مادر، با نقش عمدتاً المثلدر ضرب کنند که زنمی

 صفات از برخی دارد و ناهمگون و متناقض ماهیتی زن مفهوم هادر برخی ضرب المثل. شودمی داده نشان والا طور ویژه به خانواده
قابل  زندگی منبع عنوان و اخلاق وي به زن دیگر سرشتدر برخی  که حالی در است، مردسالار جامعه و اخلاقی نظام نمایانگر

  مشاهده است.
 حکمو امثال و آکسفورد هايالمثلضرب فرهنگ در زن بندي جایگاهطبقه به (4673)مقدم واستاجیمنش، علويصادقی
 اشتباهات و آلودگی بسامد دهدکهمی نشان تحقی  نتایج .اندپرداخته برن اریك و آدلر آلفرد شناختیروان هايدیدگاه براساس

                                                           
1 Diabah, G.and Appiah Amfo, N. 
2 Gasanova, M.  

3 Magomedova, P. 
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 حکمو امثال  از بیشتر آکسفورد فرهنگ در سالم هايالمثلضرب درصد ولی بالاست بسیار زبان دو هر هايالمثلضرب در بنیادي
 .است

 و انتقادي تحلیل گفتمانترکی براساس  هايالمثلضرب در زن جایگاه ( در بررسی4677) صراحی طوس و داناي عزتی،
 تصویري موارد بیشتر در است. میزان یك به در این زبان زن از منفی و مثبت هايبازنمایی تعداد فرکلاف اذعان نمودند که الگوي
 شده تقسیم خانواده درها آن نقشی و براساس زنان بین بلکه مرد؛ و زن بین تنها نه شود و قدرتمی ارائه گذاريارزش از خنثی
 .است
 

 چارچوب تحقیق -3
 مسئول است و ممکن پردازدموضوعات گفتمانی می سازيشفاف به صریحاً تحلیل گفتمان انتقادي 4لیتوسلیتی يعقیده به
 رویکردي توصیف را انتقادي گفتمان تحلیل 2ووداک حال، این با(. 23-22: 2113) باشد جنسیتی هاي نابرابري حفظ و ایجاد
 مند علاقه در زبان کنترل و قدرت ، تبعیض تسلط، روابط شفافپنهان بلکه به تحلیل  روابط تحلیل و تجزیه به تنها کند که نهمی
 نحوه اول درجه در که کندمی تعریف تحلیلی عنوان به را انتقادي گفتمان تحلیل 6وندایك ترتیب، همین به(. 44 : 2112) است

 و متن توسط سیاسی و اجتماعی متن در نابرابري و تسلط ،اجتماعی قدرت از سوء استفاده برابر در مقاومت و بازتولید تصویب،
فمینیستی، به نوعی از تحلیل گفتمان که در آن  انتقادي گفتمان تحلیل بنابراین(. 622 :2114) کندمی بررسی را گفتگو
 فمینیستی، انتقادي گفتمان تحلیل 1یبايي دبه عقیده. شودگفته می اندشده منعکس زبان در که همانطوري اجتماعی هاينابرابري

 (.71-24: 2144) دهدمی انجام فمینیستی دیدگاه از را انتقادي گفتمان حلیلت
 و تار پیچیاده  روز افازون  طور به ایدئولوژي و قدرت جنسیت، رسد مسائلفمینیستی به نظر می انتقادي گفتمان تحلیل از منظر

 (. 2،414:2112لازار) اندشده ترظریف
 حفاظ  را مردساالارانه  اجتمااعی  نظم که است هایی گفتمان از فمینیستی، انتقاد انتقادي گفتمان تحلیل اصلی دغدغه بنابراین

 گاروه  یاك  بعنوان را زنان و دهدمی امتیاز اجتماعی گروه یك عنوان به مردان از سیستماتیك طور به که قدرتی را روابط کند ومی
فمینیساتی   انتقادي گفتمان تحلیل اصلی هدف اساس، این (. بر2:2112لازار،) کندمی خارج قدرت از و از امتیازات محروم اجتماعی
 و مجادد  تفسایر  باراي  را مجالی و است جنسیتی نابرابر هاي شیوه این برابر در تحلیلی مقاومت ایجاد انتقادي گفتمان تحلیل مانند
تحقی  ملاحظاه شاد مطالعاات در خصاوص      همانطور که در پیشینه. کندمی ایجاد مختلف موضوعی هاي موقعیت در معنا بررسی

بررسی جایگاه زنان  در زبان ها، ژانرهاي و متون مختلف صورت گرفته است ولی تحقی  حاضر باا نگااهی تطبیقای و رویکاردي     
 تمرکز با کوشندمی نگارندگان زن است. موضوعیت با آذري و انگلیسی فارسی، هايالمثلانتقادي درصدد بررسی ضرب ا فمینیستی

 :دهند پاسخ زیر پرسش سه به آذري  و انگلیسی فارسی، هايالمثلضرب تحلیل محتوایی بر

هایی  قابال  حوزه چه آذري با موضوعیت زن در و انگلیسی فارسی، هايالمثلضرب فمینیستی انتقادي گفتمان تحلیل براساس -
 طبقه بندي هستند؟

 است؟ میزان چه به زن موضوعیت با آذري و نگلیسیا فارسی، هايالمثلحوزه ها در ضرب انواع فراوانی -

 دهد.به خود اختصاص می آذري و انگلیسی فارسی، هايالمثلضرب کدام حوزه معنایی بیشترین بسامد را در -

 

 شناسی تحقیقروش -4
 هايالمثلضرب کیفی و کمیّ تحلیل و تجزیه و تطبیقی بررسی به تحلیلی-توصیفی روش از گیريبهره با حاضر پژوهش

 براي که بودند آذري و انگلیسی فارسی، هايالمثلضرب نیز تحقی  جامعه. پرداخت زن موضوعیت با آذري و انگلیسی فارسی،
و  (4627) همکاران و گرجیان يانگلیسی و فارسی نوشته هاالمثلضرب جامع فرهنگ از زن، موضوعیت با تحقی  هاينمونه تعیین

 واژه عنوان به این واژه« زن»شد. با توجه به گستره معنایی واژه  گرفته ( بهره4622هاي آذري مهین باقري )المثلفرهنگ ضرب
 انتخاب زیرشمول واژگان عنوان به هازبان از هریك در ها آن معادل و... مادرشوهر مادرزن، عروس، مادر، دختر، واژگان و شمول
ها داده محتوایی تحلیل براساس بنابراین زن جمع آوري شدند. موضوعیت با آذري و انگلیسی فارسی، المثلضرب 32درکل  .شدند
و براساس بازنمایی مثبت و منفی مقایسه  بنديطبقه ارزش گذاري، جنسیتی، تبعیض ، سرشت، و اخلاقی معیارهاي حوزه، در پنج

 .شدند

                                                           
1 Litosseliti, L. 
2 Wodak, R. 
3 Van Dijk, TA. 
4 Diabah, G. 
5 Lazar, MM. 
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 هاتحلیل داده -5
در مرحله اول در این حوزه معنایی مواردي   پردازیم.میآن ها و بسامد  آوري هاي جمعدادههایی از نمونهدر ادامه به بررسی 

هایی که با تحلیل محتوایی بدست آمده کردند در مرحله دوم ضرب المثلسرشت اشاره می و اخلاقی معیارهاي انتخاب شدند که به
( 1و 6( داراي بازنمایی منفی هستند و موارد )2و  4بندي شدند. موارد )و خنثی طبقهبودند در سه گروه داراي بازنمایی مثبت، منفی 
 بازنمایی مثبت از منظر معیارهاي اخلاقی دارند. 

 مشکل. او داشتن نگه و آسان گرفتن نانجیب زن .4

 بهتر. ما براي ترچل چههر همسایهدختر .2

 زن خوب و فرمانبرِ پارسا، کند مرد درویش را پادشاه   .6

 ببین. رو پهناش خوايمی کرباس ببین رو مامش خوايمی دختر .1

 بازنمایی این موارد هرسه .کنیممی اشاره سرشت و اخلاقی معنایی حوزه در هاي ترکیالمثلضرب از هاییدر ادامه به نمونه
 .دارند اخلاقی معیارهاي منظر از مثبت
 چکر  اوجاغا گلین .2

 آل بزینی باخ قراغینا آل، قیزینی باخ آناسنا .3

 اولار گلین دا یاخشی قیزدان یاخشی .7

که از لحاظ  " like daughter, like mother "انگلیسی رویت شد، المثلسرشت تنها یك ضرب و اخلاقی در معیارهاي
 هاي فارسی و ترکی نزدیك است و بازنمایی مثبت دارد. المثلذکر شده در ضرب 2و  6معنایی کم و بیش به معنی نمونه هاي 

هاي فارسی در  المثلگذاري اختصاص داشت که باز هم در این مورد ضربارزش محتوایی و معنایی دومین فراوانی به حوزه
(  زن هم ردیف با حیواناتی همچون سگ، مار و اسب فرض شده 44-2فارسی ) هاي المثلبه عنوان مثال در ضرب صدر بودند.

 است و بازنمایی منفی دارد. 
 سگم ازکمتر اگرچه بگم زن خوشه دلم .2

 .است قلادهبی سگ سلیطه زن .7

 زن بد بدتر بود از مار بد .41

 زن کفش دوز و اسب نعل بند همیشه پا برهنه اند. .44

 .است چپ زن خواب .42

 .نداره ناز اینهمه نداره جهاز که زنی .46

 .خواهندمی اش میوه براي را بیوه زن .41

ضرب المثل  .کنیممی گذاري اشارهارزش معیار محتوایی و معنایی حوزه در ترکی هاي المثلضرب از هایینمونه به ادامه در
به ناتوانی عروس در  (43) ترکی المثل کند که عروس تازه کار بلد نیست انجام دهد و ضرب( به این امر اشاره می42ترکی )

 هستند. و منزلتش اشاره دارد که هردو مورد داراي بازنمایی منفی اتنخاب مناسب لباس در خور شأن
 ایریدي یر دییر بیلمیر اوینایا گلین .42
 آچار گوتونو توتار قاچار،اوزونو بیزدن گلین بیزیم .43

کند که به این امر اشاره می المثلضرب انگلیسی رویت شد. این المثلیك ضرب ارزش گذاري محتوایی و معنایی در حوزه
کردن با زنان به دست نخواهند آورد که این مورد نیز داراي بازنمایی مردان لذتی که در کشیدن سیگار وجود دارد را در زندگی 

  منفی است.
17. A woman is only a woman but a good cigar is a smoke 

جنسیتی اختصاص داشت که در  برابري و زنان حقوق از دفاع جنسیتی و به تبعیض محتوایی و معنایی سومین فراوانی به حوزه
انگلیسی و  المثلجنسیتی ضرب برابري و زنان حقوق از دفاع هاي فارسی در صدر بودند و مورد المثلضرب جنسیتی مورد تبعیض

 .کنیممی اشاره جنسیتی تبعیض محتوایی و معنایی حوزه فارسی در هايالمثلضرب از هایینمونه به زیر در بودند. صدر در فارسی
 ( بازنمایی منفی دارد. 47راي بازنمایی خنثی و ضرب المثل )( دا42شود ضرب المثل )همانطور که مشاهده می

 افتهمی دوم زن فکر به شد دوتا که مرد تنبان .42
 غزا از مرد شود سرخ غازه از زن .47
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( 21) المثلضرب .کنیممی اشاره جنسیتی تبعیض محتوایی و معنایی حوزه در انگلیسی هايالمثلضرب از هایینمونه به زیر در

چهره زنان نشانگر سن  که کندعنوان می( 24) المثلضرب .گیرندپر حرفی از مردان پیشی می در زنان که کندمی اشاره امر این به
بیرون از خانه جایی ندارند و نبایستی شغل  زنان که کندمی اشاره( 22) المثلضرب .هاست ولی مردان محدودیت سنی ندارندآن

 .اراي بازنمایی منفی هستندمستقلی داشته باشند که هرسه مورد د
20. One tongue is enough for woman 

21. A man is as old as he feels and a woman as old as she looks 

22. A woman place is in the home 

هاي مربوط به تبعیض هم جنسیتی هم مشاهده شد مثلاً در المثلجنسیتی برخی از ضرب تبعیض محتوایی و معنایی حوزه در
( تبعیض میان خواهر خود فرد و خواهرشوهر/ خواهرزن به صورت ضمنی مشهود است. در 21( و )26فارسی ) هايالمثلضرب
( 27)ترکی المثلضرب تبعیض ضمنی میان مادرناتنی، مادر شوهر و مادر؛ در (23ترکی) المثلو ضرب (22)فارسی  المثلضرب
( منفی و ضرب 23و  21، 26هاي )ر خصوص نحوه بازنمایی  نیز ضرب المثلعروس مشهود است. د و خود دختر میان تبعیض
 ( بازنمایی خنثی دارند. 27و  22هاي )المثل

 فرشه زیر عقرب خواهرشوهر .26

   باشه. نداشته زن خواهر که نمیره زنش کنهمی دعا کسی .21
 .ساخت باید بابا زن با نیست که مادر .22
 قاینانا اویندهار آنا، اوگی اوینده آتا .23
 اشید سن دییرم،گلینیم سنه قیزیم .27

 کندمی اشاره امر این به (22) المثلضرب. شدند رویت زیر انگلیسی هاي المثلضرب جنسیتی برابري و زنان حقوق از دفاع در
. هستند مردان پیشرفت عامل و حامی تنها زنان که کندمی عنوان (27) المثلضرب. زنندمی را آخر حرف زندگی در زنان که

 گذارد که هرسه بازنمایی مثبت دارند. می صحه زن زندگی در مرد مثبت نقش به( 61) المثلضرب
28. Woman will have the last word 

29. Behind every great man there is a great woman 

30. A good husband makes a good wife 

  .تندهاي زیر داراي بازنمایی خنثی هسجنسیتی نیز ضرب المثل برابري و زنان حقوق از دفاع محتوایی و معنایی حوزه در
 .اند برداشته تغار یك از را مردو زن گل .64
 قاضی پدر گور راضی مرد راضی زن .62

 نباشه بلابی اي خانه هیچ الهی اما بلاست زن .66

 پیري که به نشیند، پهلو در تیري اگر را جوان زن .61

دارد که داراي بازنمایی مثبت نسبت به شخصیت  ارجحیت مادر و پدر بر همسر که کندمی اشاره امر این به( 62) ترکی المثلضرب
کند که مادر و پدر را می معرفی واقعی دوستان را هاآن و شودنمی قائل مادر و پدر بین تفاوتی نیز( 63) ترکی المثلضرب. زن است

 خنثی دارد. ردیف قرار داده و بازنمایی بازنماییهم

 توتموشام سنی تکجه آتمیشام آنامی آتامی .62
 دولار دوست سیز رشوه آنا آتا .63

رویت شد که به تمامی نداشتن کار زنان در خانه اشاره  (67)انگلیسی المثلضرب یك فقط زن وظایف محتوایی و معنایی حوزه در
کندکه بازنمایی مثبت و حمایتی دارد.می  

37. A woman work is never done 
هاي جمع آوري شده حوزه معنایی و محتوایی  معیارهاي اخلاقی  و ارزش گذاري بیشترین فراوانی را المثلاز مجموع ضرب

( 4هاي فارسی و آذري به ترتیب بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده بودند. جدول ) المثلداشت. که در این میان  ضرب
 دهد.آذري را نشان می و انگلیسی فارسی، المثلفراوانی ضرب

 
 محتوایی و معنایی هایآذری در حوزه و انگلیسی فارسی، المثلفراوانی ضرب -1 جدول

حوزه معنایی و 
 محتوایی

 و اخلاقی معیارهاي
 سرشت

 معیار
گذاريارزش  

 تبعیض
 جنسیتی

 برابري و زنان حقوق از دفاع
 جنسیتی

 وظایف
 زن

 مجموع

 43 1 6 2 1 7 آذري

 44 4 2 6 4 4 انگلیسی

 62 1 2 2 46 42 فارسی

 32 4 46 46 42 21 فراوانی
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73/61 درصد  37/27  21 21 26/4  2/77  

 

دهد که درآن به طور کلی و بدون در نظر گرفتن زبان خاص هاي تحقی  حاضر را نشان میاي از یافتهنمودار زیر خلاصه
  .محتوایی دیگر بود و معنایی هايدرصد( بیشتر از حوزه 73/61محتوایی معیارهاي اخلاقی و سرشت ) و معنایی بسامد حوزه

 
محتوایی بدون در نظر گرفتن زبان خاص و معنایی بسامد حوزه -1 نمودار  

 
محتوایی تبعیض جنسیتی و دفاع از حقوق زنان برابر بود که خود حاکی از وجود آرائ  و معنایی از سوي دیگر بسامد حوزه
درصد( را داشت که با  26/4محتوایی وظایف زن کمترین بسامد) و معنایی است. جالب آنکه حوزهمواف  و مخالف در این زمینه 

ه اجبار برعهده وي قرار رسد جامعه از قشر زن انتظار چندانی ندارد و وظایفی را بتوان گفت که به نظر میرعایت دیگر جوانب می
 .دهدنمی

 

 نتیجه گیری -6
ارزش  ،یتیجنس ضیزن، تبع فیو سرشت، وظا یاخلاق يارهایها در پنج حوزه، معحاضر داده  یتحق يهاافتهیبا توجه به 

و  ییمعنا يهادر حوزه یفارس يهاالمثلضرب هاافتهیشدند. براساس  يبندطبقه یتیجنس يدفاع از حقوق زنان و برابر ،يگذار
را  یفراوان نیشتریب یتیجنس يدفاع از حقوق زنان و برابر ،یتیجنس ضیتبع ،يگذار شو سرشت، ارز یاخلاق يارهایمع ییمحتوا

 یبسامد قابل توجه يو آذر یفارس يهاالمثلضرب يگذارو ارزش یاخلاق يارهایمع يهادرحوزه گرید ي(. از سو4داشتند )نمودار
در خصوص  گریته جالب توجه دبود. نک ياز آذر شتریب یفارس يهاالمثلبسامد ضرب انیم نیداشتند که در ا زانیم كیآنهم به 
در حوزه دفاع از حقوق زنان و  یبود. ول گریاز دو زبان د شیب یفارس يهاالمثلبود که در آن بسامد ضرب یتیجنس ضیحوزه تبع
در مقاله حاضر  هشد یبراساس موارد بررس هاییداشتند. در خصوص نحوه بازنما یکسانیهر سه زبان عملکرد  یتیجنس يبرابر
و  ییرزایم جیخود با نتا افتهی نیکه ا شدیم یتیجنس يو سرشت و برابر یاخلاق يارهایمثبت عمدتاً مربوط به مع ییبازنما
نمود  یتیجنس ضیو تبع يگذاربه طور غالب در ارزش یمنف ییبازنما ی( همسو بود. ول2143( و گاسانوآ و همکاران )4672)یفلاح
 یدرصدد نشان دادن قب  و زشت بودن برخ یمنف ییما با بازنما انینیشیموضوع است که پ نیخود نشانگر ا افتهی نیکرده بود، ا دایپ

وجود  ییهاییسه زبان همسو نیزن در ا یو فرهنگ یاجتماع گاهیتوان اذعان داشت که درخصوص جا یم نیاز رفتارها بودند. بنابرا
وجود ها در آن متولد شده اند.المثلجستجو کرد که ضرب یحاکم بر دوران یاجتماع املدر فرهنگ و عو دیآن را با يشهیدارد که ر
 گیري پس از متن اصلی مقاله الزامی است.بندي و نتیجهبخش جمع
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 دوماهنامه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم تخصصی
 کی، جلد 1011 اردیبهشت(، 33: یاپی)پ 1م، شماره ششسال 

 
  1391 اسفند(، 73)پیاپی:  9سال چهارم، شماره 

 شناسی و عملکردگرایی در طراحی مفهوم زیبایی

 های چالشتر از دیدگاه ولف قفل

     

 2آزاده پوراشراف، *1فرزهره شایسته
 27/12/1911تاریخ دریافت:  

 04/02/1400تاریخ پذیرش: 
 

  97971کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

در فلسفه  یباشناسیاست. هرچند که ز یشناسییبایهنر قابل تامل است اصطلاح ز یستیچ رامونیکه پ یمیاز جمله مفاه
که تفکر  یلسوفیولف به عنوان ف انیستیآثار کر ریو تاث افتیخود دست  ییکانت به اوج معنا مانوئلیغرب، توسط ا

 یاست، اما در عصر حاضر در مورد انواع هنر از جمله هنرها انکارقابل  ریگذارده است، بر آن غ انیرا بن یآلمان کیکلاس
 هیفرض نیاز دانش، ا یا¬به عنوان شاخه ییو عملکردگرا یباشناسی. لذا در مبحث زشودیاستعمال م زین یشرق یسنت

 ییبا هدف حفاظت از اموال و دارا هیچالشتر که در دوران صفو یهاهنر قفل-صنعت یباشناسیوجود داشت که مفهوم ز
اثر  کی دیاز تول یرو لذت ناش نیبوده از ا فیولف قابل توص دگاهیاست؛ از د دهیشده و به استفاده عموم رس دیاشخاص تول

 نیرو ا نیدر نگاه ولف داشته است. از ا یهنر کاربرد کیبوده که  ییبایلذت از ز یصنعتگر، همان معنا یبرا زین یهنر
دسته اول و دوم مرتبط  یمنابع اطلاعات یلیانجام شده است. جامعه تحل یلیتحل-یفیصو روش تو یفیک کردیپژوهش با رو

و  هیمطالعه و به طور مستمر مورد تجز قیو عم و سپس به صورت هدفمند ییبا موضوع پژوهش بوده که ابتدا شناسا
ولف در  یفلسف دگاهیو د نعتگرچالشتر از نگاه ص یهاقفل یشناس ییبایز ل،یو تحل هیتجز نیا یقرار گرفتند که ط لیتحل

پاسخ داده شده است که  هیفرض نیعوامل مربوطه، به ا لیتحل قیاز طر تیو در نها ییبازشناسا ،یشناسییبایرابطه با ز
 چگونه است. ییگراو عملکرد یباشناسیولف در موضوع ز هیچالشتر با نظر یهاقفل یکارکردها

 

 قفل چالشتر، ولف. ،ییعملکردگرا ،یشناسییبایز یدی:ـان کلـواژگ
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 مقدمه -1
 شناسی در غرب از دیدگاه فیلسوفان غربی را آورده و در این راستا، گذری نه چندان طولانی به پیشینهنگارنده مفهوم زیبایی

های چالشتر و مفهوم زیبایی در شرق خواهد داشت؛ تا در انتها به کشف امر زیبا در قفل چالشتر بیانجامد و در نهایت به قفل و قفل
با ”که باشد؟ همچنانهای چالشتر با نظریه ولف قابل توصیف میاین موضوع دست یابیم که آیا موضوع زیبایی در طراحی قفل

یابیم تزیین و زیبایی در آثار هنر و معماری اسلامی های اول دوره اسلامی تا به امروز در میلامی از سدهنگاهی به آثار اصیل هنراس
 (2: 1910خزایی، “)از جایگاه والایی برخوردار بوده است.

نر ای است که فرهنگ و هواسطه”های هنراسلامی، ترین شاخهو هنر فلزکاری ایران به عنوان یکی از مهمترین و باشکوه
موسوی “)بخشند.دهد. نقوش و تزییناتی که سطوح اشیای فلزی را زینت میامروز و دیروز ایران زمین را به یکدیگر پیوند می

 (77: 1931حجاری و انصاری،
توان اشیاء ای که نمیاند و از نظر معنا و مفهوم به اندازهاصطلاحاتی چون زیبا و زشت از حیث کاربرد به قدری گنگ و مبهم

طور که در زبان فارسی الجمال آنشناسی یا علمواژه زیباشناسی یا زیبایی”وجود در جهان را با دقت به زشت و زیبا تقسیم کرد. م
از زمان سقراط تا دو قرن پیش زیباشناسی  (1: 1931مارکوزه، “)در لاتین به کار رفته است. «استتیک»متداول است و معادل واژه 

واژه استتیک را که سابقاً به معنای نظری حساسیت  1791حث بوده ولی بوم گارتن شاگرد لایب نیتس در به عناوین مختلف مورد ب
 بود برای این رشته اختصاص داد. 

باورند که هر  نیبر ا شانیکنند. ایم میتقس یو باطن یظاهر ایو  یو معنو یرا به دو مقولة صور ییبایز ونان،یبزرگان فلسفة 
های خود را در باب زیبایی و هنر همواره به طور فلاسفه پیشین پژوهش”است.  افتهی یدو مقوله در مراتب علم و هنر و اخلاق تجل

ها و ( تقریبا دیدگاه1: 1931مارکوزه، “)آورند و زیبایی را همواره در حاشیه نهاده.ضمنی و در حاشیه موضوعات دیگر به عمل می
وایل قرن هجدهم میلادی در مورد هنر و آثار هنری نوعی ها در مورد زیبایی از نظر فیلسوفان متفاوت بوده است، لذا در ایدزاویه د

جستاری ». تعبیر برخی از فیلسوفان قرن هجدهم انگلستان چون هاچسن در گرایش غیرافلاطونی، در کشورهای غربی شروع شد
در طرح حس زیبایی بعنوان یکی از حواس درونی و چشم درونی که مستقل در کنار « در باب منشاء تصورات زیبایی و فضیلت

در واقع این اندیشمندان معتقدند که در ارزیابی آثار زیبا نیازی به عقل و استدلال عقلی نیست و این ”داند.حواس پنجگانه است، می
های قفل ( حال در این پژوهش، با نمونه1: 1912لمانی، )س“ تنها گرایش طبیعی ما به زیبایی و لذت، گریز از زشتی و رنج است.

های را برای پژوهشگر ایجاد کرد. از جمله چه تصوراتی چالشتر به بحث در رابطه با بحث زیبا و کارکردی روبرو شدکه چالش
شود، نگاه زیباشناسانه صتعتگر مسلمان علاقمند به هنر اسلامی در ذهن دارد که به قفل که در جهت حفاظت از اموال استفاده می

کنند متوجه تفاوت تزیینات در داشته است؟ تحت تاثیر فرهنگ اسلامی بوده است؟ البته هر خارجی که به کشور ایران سفر می

اسلامی در اماکن گردشگری خواهد شد، حال این صنعتگر قفل سازی چالشتر، قفل را که یک وسیله  –فضای معماری ایرانی 
باشد، به قول معروف در دین اسلام همیشه به یکسان بودن ظاهر و باطن افراد کارایی آن مهمتر از تزیین می باشد وکاربردی می

کند. لذا این صنعتگر طبق روایت و تعالیم دین اسلام به هر دو جنبه قفل چالشتر که تاکید داشته است و از دورویی افراد را منع می
 پردازد. یعملکرد مناسب قفل و زیبایی، به خوبی م

 

 بیان مسئله  -2

باشد که چطور قفلی برای هدف حفاظت از دارایی، خانه و های چالشتر میشناسانه قفلنگارنده این پژوهش درصدد بیان زیبایی
رساند، ابداع شد و در حال حاضر به عنوان یکی از را به تولید انبوه میچیزهای از این دست که در ابتدای امر صنعتگر صفویه آن 

های چالشتر داشت؟ آیا امر زیبا شناسانه از قفلتوان بیان زیباییگردد. حال چطور میهای گردشگری استان شهرکرد، تولید میجاذبه
های چالستر مواجه و اینکه مخاطب همچنان با جنبه زیبایی نسل جدید قفل و لذت در تولید این وسیله وجود داشته است و یا دارد؟

چالشی که نهایتاَ به ”سازی چالشتر را که عرصه ظرافت و احساس با فولاد و آهن است، ا اگر صنعت قفلدر این راستاست؟ 
انجامد. به عنوان هنر فلزکاری انتخاب کنیم، خواهیم فهمید که در قفل چالشتر ظرافت و روحیه همنشینی زیبا و تامل برانگیزی می

( و همچنین با در نظر گرفتن این 34: 1937پناه، ناغانی و یزدانابراهیمی“)هنروری چون همیشه، بر ماده سخت فایق آمده است.
کانت( شکل  لر،یگارتن، ش)مثل بوم یآلمان سندگانیو نو لسوفانیف یمخصوصا در کارها 13در قرن  یسنت یشناسبایز”موضوع که 

از فلسفه شکل گرفت و اجرا  یابلکه به عنوان شاخه ینقد هنر ایهنر  خیاز تار یاگرفت. البته از آن زمان به بعد نه به عنوان جنبه
 (14: 1919)ولف، “شد.

توانیم آن را مقرون به احساس لذت و از راه احساس لذت ادراک کنیم. ولف زیبایی را کمالِ عین از آن حیث که می”از این رو
این فرضیه قابل تامل است که  (17: 1914 ر،ی)گا “زیبایی یعنی کمال شیء از آن حیث که برای ایجاد لذت در ما مناسب است.

شناسی صنعتگر دوره صفویه را با معنای زیباشناسی از نگاه ولف را توصیف کرده لذا با در نظر گرفتن توضیحات گفته معنای زیبا
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اربردی در نگاه ولف ، همان معنای لذت از زیبایی بوده که یک هنر کشده و لذت ناشی از تولید یک اثر هنری نیز برای صنعتگر

 داشته است. 
کند چنین مقاصدی جنبه یک منتقد باید در نقد خود مقاصد و نیات هنرمند را در نظر آورد، ولی هرگز ادعا نمی”گویدمیهیوم 

، ن آلمانی پیش از کانتاگرایهای عقل)همچون مفهوم کمال( نفش بارزی در نظریه ناپذیری از زیبایی هستن. مغهوم غایتتفکیک
در عصر روشنگری آلمان فیلسوفی تاثیرگذار به نام ایمانوئل کانت  (179: 1917دیکی، )“کند.نظیر ولف و بومگارتن، بازی می

های کانت در جهت کنار آمدن با زیرنهاد ذوق فوق حسی رابطه کوشش”رهم آمیخت.گرایی ابتدایی مدرن را دگرایی و عقلتجربه
زیبایی « ”نقد قوه حکم»کانت زیبایی را در کتاب ( 74: 1933بووی، “)یی اهمیت اساسی داشت.ذهن شناسنده با موضوع شناسا

 ( 192: 1913وصالی محمود، ) .“های زیباشناختی نامیدخواه زیبایی طبیعی خواه زیبایی هنری را می توان به طور کلی بیان ایده
به باور میکل ، شناسی جدید استبرانگیز در حوزۀ زیبایی شناختی از جمله مباحث بحثادراک زیباییاما از آنجایی که 

)دوفرن، .“ ترین تمایز بین این دو در ادراک استکند که مهمشناختی فراهم میاثر هنری ساختاری را برای ابژۀ زیبایی”دوفرن
1917 :117 ) 

و شناخت آن در اثر هنری را محصول  ، امر زیباتغییر کرد، بطور مثال هگل، فیلسوف بزرگ آلمانی 11این نگرش در قرن 
)ابراهیمیان، “ دهد.هنر امر محسوس را روحانی و امر روحانی را محسوس جلوه می”داند، تقابل بین امر محسوس و روحانی می

 ترین سویه امر انسانی است، چیزی که فلسفه مابعدترین و ملموسامر زیبا شناختی مربوط به این زمخت”( بنابراین11: 1914
 ( 22:1913ایگلتون، “)دکارت، در نوعی لغزش عجیب توجه و تمرکز، به نحوی موفق به نادیده گرفته است.

عنوان نوعی تجربة شبیه به او با معرفی تجربة زیباشناختی به .ای از فلسفه استبومگارتن مدعی است، یک علم یا شاخه
شناسی واسطه میان شناخت زیبا”وی معتقد بود که  .شداختی ، در صدد توجیه کلیت احکام زیباشنعام شناخت و معرفی اصول

ای از کمال و عقل دارد، اما به شکلی ای از وجود است که بهرهکلیات عقل و جزییات حس است: امر زیباشناختی آن حوزه
شناسی قرون باییترین تحولات فلسفی در عرصه هنر و زی( حال پس از ذکر مهم21: 1919)هاسپرز و اسکراتن، «.“ درآمیخته»

آرای که به دنبال عملکردگرایی بوده است تا جنبه زیبایی، هفده و هجده، به نحوی موثر بر آراء کریستیان ولف باز خواهیم گشت. 
نقش حفاظت از خانه، اموال و دارایی افراد را دارد، توانسته است هر دو جنبه زیبایی و کارایی را  ی کهحال چطور قفل چالشتر

قرار خواهد داد،  خود ای که اگر گردشگری به شهرکرد، چالشتر سفر کند، قفل چالشتر را در سبد سوغاتیفظ کند، به گونهتوامان ح
 باشد.می آندر حالی که از خرید این قفل به دنبال جنبه حفاظتی آن نبوده است و تنها به دنبال جنبه تزیینی 

 

 پیشینه تحقیق -3
های نامه مقطع کارشناسی ارشد مواجه شد با عنواننگارنده ابتدای شروع کار در ایران داک جستجویی انجام داد و به دو پایان

 ران،یدر ا یفلز یهاقفلو  اکرم )ص( ینب یموسسه آموزش عالمربوط به  فارس یمیقد یدهایشکل و نقش در قفل و کل یبررس
اند. اند و راهی به فلسفه پیدا نکردهها منحصرا به قفل پرداخته. هر دوی آندانشگاه هنر تهرانبه مربوط  امروز تیقابل روز،یکارکرد د

تخصصی  –پژوهشی و علمی  –نگارمده در جهت مطمئن شدن نیز در مقالات جستجویی انجام داد، مقالات در سطح علمی 
ی دارند. بنایبراین نگارنده پژوهشی که تواما به این دو  موضوع همگی به تعداد محدود یه یررسی آرا ولف پرداختن و تنها جنبه فلسف

 پرداخته شده باشد، به دست نیاورد.
 

  زیباشناسی کریستیان ولف -4
به عنوان کسی که برای نخستین بار به طرح بخشی از شناسایی نفس « کریستان ولف»از میان فیلسوفان قرن هجدهم آلمان، 

آید، ایده سنتی که هنر واسطه خاصی برای بیان حقایقی مهم است و مبنای کار او است و چهارچوب با کمک تجربه بدست می
کریستیان ولف هرگز کتابی کاملی را به ”م تعیین کرد، عنوان می کند. در واقع اندیشه آلمانی را در بخش عظیمی از قرن هجده

های شناسی موثر افتادند در اثر او زیر عنوان اندیشههایی که بر نظریه لاحق زیباییشناسی اختصاص نداد. اما بسیاری از ایدهزیبایی
( 17: 1914گایر، “)اند.منتشر شد، مندرج 1711اول بار در سال  عقلانی در باب خدا، جهان و نفس بشر یا مابعدالطبیعه آلمانی، که

شناسانه را داشته در میان این آثار انبوه از قرار معلوم یگانه اثری که ممکن است به طرزی ویژه رنگ و بوی اثری زیبایی”بنابراین 
 (  1: 1912)سلمانی، “ المعارف ریاضیات او مندرج است.ای است درباره معماری که در دایرهباشد رساله

ولف که در ابتدا به تدریس ریاضیات در دانشگاه هاله گمارده شد. دانشگاهی که آیین تورع بر حال و هوای آن غالب بود، چه ”
ای از وار فراخ دامنه( متاثر بود، اما بیان منظومه1717-1747نیتس )در ریاضیات و چه در فلسفه از نبوغ گوتفریت ویلهام لایب

نیتس طرح و تنسیق شده بود، لیکن به های لایبای، ولو نه به طور کامل، مطابق خطوط اندیشهای منتشر کرد که تا اندازهفلسفه
گاه چنان نکرده بود. مجموعه آثار ولف )بالغ بر سی جلد به زبان آلمانی و چهل جلد به زبان لاتین( نیتس هیچای که خود لایبگونه
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المعارفی چهار شناسی او همراه دایرهآلمانی از منطق، مابعدالطبیعه، اخلاق، فلسفه سیاسی و یزدانهایی مشتمل است بر نسخه
های مابعدالطبیعه از جمله های لاتین مبسوطی از منطق، شاخهجلدی درباره ریاضیات، به علاوه در میان آثار او نسخه

شناسی طبیعی، به همراه ملخص چهار جلدی ی عقلی و روانشناسشناسی تجربی، روانشناسی عقلی، روانشناسی، کیهانهستی
ای دوازده جلدی درباره فلسفه سیاسی و اقتصاد دیده ای هفت جلدی درباره اخلاق، و مجموعهدیگری درباره ریاضیات، مجموعه

  (17: همان) “. شودمی
شناسند. ایده اساسی که ولف در مباحث می نیتسطور که گفته شد ولف را در تاریخ فلسفه به عنوان شارح فلسفه لایبهمان

نیتس لذت عبارت است از ادراک حسی کمالی نیتس وام گرفته است، با تعریف لذت مرتبط است. از نظر لایبزیباشناختی از لایب
ر مباحثی که تکه در شی وجود دارد. گر چه خود ولف هرگز اثر مستقلی را به بحث در باب زیباشناسی اختصاص نداده است، اما بیش

اندیشه »تحت سرفصل « متافیزیک آلمانی»فلاسفه بعد از او از جمله کانت در زمینه زیباشناسی مطرح کردند، در کتاب او با عنوان 
 انتشار یافتند.1711در سال « های عقلانی درباره خدا، جهان و روح انسان

شناخت.  یو عال یاند به دو قوه ذانکه مربوط میهان دارمعرفت برج ایشناخت  قیو ولف قائل بودند که ما دو طر تسینبیلا”
تنها تفاوت  یعنیدو نه در نوع بلکه در مرتبه است.  نیو عقل، اختلاف ا شهیهمان اند یاست و قوه عال یادراک حس همانی قوه دان

 یهمان مرتبه نازل و مقدمات یادراک حس یعنیاست.  زیمتما یو مشتبه است اما ادراک عقل بهمم یاست که ادراک حس نیدو ا نیا
مختص به خود  یاکمال و قاعده یادراک حس نیشود. بنابرا لیتبد یبه ادراک عقل تواندیشدن نم زیاست و بدون متما یادراک عقل

که از آن  یشود، و لذت افتیدر زیبه نحوه نامتما نیو بنابرا ،یحس کهمان کمال است در ادرا ییبایها زآن دهیبه عق نیندارد. همچن
قادر  آلدهیا یبه طور زین عتیکمال که طب یهانمونه نیبا خلق بهتر زیاست. هنر ن یکیکمال  ادراک ای تیدر نها میکنیحاصل م

به ما آموزش  ییهانمونه نیق چنیکه از طر شودیاسباب لذت م ییهنر تا جا کند،یم دیتقل عتیهاست از طببه ساختن آن
همچنین ولف معنای زیبایی و کمال در مورد هنرهای مختلف را اینگونه مطرح کرده که زیبایی از  (13: 1977)کانت، “دهد.

اند بوجود آمده بازنمایی یا تقلید دقیق طبیعت و به انجام رساندن غایت کاربردی خاصی که آثار هنری، برای تحقق آن، تولید شده
 های مختلف اشیاء حاصل گردیده است.یا بخش های مختلف،است و کمال نیز از هماهنگی یا هارمونی جنبه

ای دهد. زیبایی خاصهشرح بنیادی ولف از لذت شرحی مشکل آفرین است. لیکن او از زیبایی شرحی سرراست به دست می“ 
ای نسبی است نه ذاتی، زیرا تنها از آن حیث به کمال منسوب عینی است که بر کمال چیزها مبتنی است، اما در ضمن خاصه

هایی چون ما، با توانند آن را به طرز حسی ادراک کنند. زیبایی، با فرض مدرکهایی همچون ما وجود دارند که میشود که سوژهمی
هایی ممکن نیست با زیبایی برابر آید، اما کمال در جهانی خالی از چنین مدرککمال همگستر یا مساوق است یا از کمال برمی

تری از کمال های خاصکشد، به برداشتها پیش میآورد یا بحثی درباره آنهای خاص به میان میباشد. ولف هرگاه ذکری از هنر
کند. وی در بحث راجع به هنرهای تجسمی نقاشی و پیکرتراشی، کمال این هنرها را در تقلید های این هنرها استناد میو لذا زیبایی

بیند. در مابعدالطبیعه آلمانی از ها میهنرها را در تحقق کاربردهای مطلوب آنکه کمال سایر یابد، حال آننما مییا بازنمایی واقع
برد که لذت حاصل شهود کمال است، بنابراین کمال هر های نقاشی و معماری برای توضیح این مدعای خویش سود میمثال

یی عینی مشخص که روی میز یا سطحی ای چیزی نیست جز بازنماجا که هرنقاشینقاشی عبارت است از همانندی آن. چه، از آن
“ که نتوان چیزی در آن یافت که در شیء نیز ادراک نشود.صاف قرار گرفته است، هر چیزی در آن هماهنگ است، به شرط آن

 (24)همان: 
 رود و مثالی از کارکرد هماهنگ وهای بشر و تکنولوژی میولف برای نشان دادن نظم به صورت عینی به سمت دست ساخته

دهد، دلایل داند و از سوی دیگر پشت هر اتفاقی که رخ میآورد. او نظم موجود بین اجزا را مساوی با کمال میمنظم ساعت می
اورد و نظمی را مقابل نظم میباشند، اشیاء بسیط و اشیاء مرکب. ولف بیهای اشیاء میدهنده جهتای وجود دارد که نشانکنندهقانع

 داند. نظمی میای از بیهخواب و رویا را نمون
شود. نکته دیگری که در زیباشناسی ولف قابل توجه است، ارتباطی است که ولف میان اخلاق و مذهب با زیباشناسی قائل می 

داند. هر چند او در آثار خود صراحتا به تبلور مفاهیم مذهبی همان طور که دیدیم، ولف، مفهوم کمال را با مفهوم حقیقت مساوی می
کند، اما نزد ولف، غایت شناسی مذهبی، آشکارا در مباحث مربوط به زیباشناسی مطرح می شود. از نظر ولف، ر هنر اشاره نمید

حد خداوند علت خاصی دارد، علت وجود این جهان کامل، منعکس کردن کمال بی ترین و منظم ترین جهان ممکن،وجود کامل
درک کنند و  این است که بتوانند کمال خداوند را، که در جهان خلقت تبلور یافته است،ها است. علت وجود موجودات مانند انسان

کنیم، به بخشی از کاربرد خود در جهان خلقت عمل آن را تحسین نمایند. به این ترتیب، هنگامی که ما آثار هنری را تحسین می
های اندیشه»کنیم. او در اثری به نام یابد، تحسین میس میایم، یعنی در این حال، کمال خداوند را که در این آثار انعکاکرده

هدف نهایی جهان این است که کمال » گویدپردازد. او میبه شکل خاص به این موضوع می« عقلانی در باب غایات امور طبیعی
ای عقل و شعور، بتواند با نگاه خداوند را به واسطه آن دریابیم. از این رو خداوند جهان را به شکلی آفریده است که یک موجود دار

کردن به جان، با یقین صفات الهی را استنتاج کند. از نظر ولف توانایی انسان، خلق آثار هنری، گوشه دیگری از کمال خداوند، و 
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هنر و مذهب  دهد، اما از ارتباطی که بیندهد. ولف دقیقا ارتباط اخلاق و هنر را مورد بررسی قرار نمیصفات الهی او را انعکاس می

یابند که توان مباحثی با محتوای اخلاقی استنتاج نمود. در اندیشه ولف در باب هنر و زیبایی، مفاهیمی نمود میکند، میترسیم می
 شونددر سنت فلسفه آلمانی و فلسفه کانت بسط داده می

آن پاسخ نداده است و یا لااقل پاسخی تعریف زیبایی به راستی کاری بس دشوار است و می توان گفت که تا کنون کسی به ”
ترین حقایق، حقایقی است که درباره چیستی معنی ندارد. در خور قبول همگان ارایه نداده است. زیرا در میان حقایق عالم عالی

 (94: 1912)یاوری، “ شود.شود اما توصیف نمیاند زیبایی ممایدرک و لایوصف است. یعنی درک میگفته
ای است که فقط از طریق بعد روانی و مغزی انسان قابل درک و دریافت است. که اگر بگوییم زیبایی پدیده شاید بتوان گفت

، هنر را برای به کمال رساندن شود که در نیت خودای است که در هنر نهفته است و هنر پیشرو از انسانی صادر میزیبایی پدیده
با بعد ظاهری روح انسان سروکار داشته باشد و به طور زودگذر از ذهن خارج شود و در  آورد. اگر هنر و زیباییبیننده به اجرا در می

حیات معقول انسان تاثیر مثبتی نداشته باشد، قطعا هنرمند از لحاظ ارتقاء و کمال روحی به جایی نخواهد رسید. همانگونه که در 
مال نباشد، هیچ جایگاهی در حیات معقول ندارد، ایشان برخی از آثار جعفری پیداست، هر امری در زندگی بشر اگر در جهت ک

هایی به اثر هنری او خواهد نگریست و رشد و کمال و فایده هنر برای روح هنرمند این است که با علم به این که انسان”گوید:می
روح خود را به کا رمی اندازد تا ها در خود هنرمند نیز اثر خواهد کرد، همه استعدادهای مغزی و اعماق و سطوح یا سقوط آن انسان

 (14:1917جعفری،“)اثر و انگیزه تحول به رشد و کمال را به آن انسان هایی تحویل دهد که خود، جزئی از آنان است.
ترین درجات پرجاذبه زیبایی مورد تأکید و های معنوی و معقول، به دلیل سنخیت و نزدیکی با روح انسان، از عالیزیبایی”

 (”1منبع اینترنتی شماره“)تر از زیبایی مادی.ه مراتب بیش، بها توجه خاصی شده استهستند و در قرآن به آنتشویق دین 
 شود.حال در تمدن اسلامی هنرمند و مخاطب با هر دو رویکرد به همزمان روبرو می

 

 عملکردگرایی و زیبایی قفل چالشتر -5
عملکردگرایی عبارت است از فعالیت طبیعی یا مناسب یک شیء یا یک فرد، یا عمل شیء بر شیء دیگر. ”از نظر لغوی، 

باشد که دو گونه طرح شده بود. در نوع نخست آن، عملکرد شناسانه و برای بیان مقصود میای زیستعملکرد به مثابه استعاره
شناسی که در اواخر خت در ارتباط با هم و در ارتباط با کل، در علم نوین زیستهای ساعبارت بوده است از توصیف مقصود بخش

اساس رابطه سلسله مراتبی ها بر اساس عملکردی که در ارگانیزم به مثابه یک کل داشتند و نیز بر، ارگانقرن هجدهم توسعه یافت
 ),Forty:2000(175“ شدند.شان با ارگان تحلیل می

شناسی در ای را مورد بررسی قرار دهیم که به حسب آن ریشه احساس زیباییشناسانهنظریه زیست برای شروع بگذارید“
رو هم در حیوانات عالی و هم در حیوانات پست وجود دارد. داروین معتقد شناسانه موجودات زنده قرار دارد و از این طبیعت زیست

 (179: 1912)استاخف، “ شود.شناسی منحصرا به انسان مربوط نمیبود که احساس زیبایی

های دیواری های چینی، نقاشیهای ایرانی، فرشهای مکزیکی، کاسههای کلیسای شارتر، مجسمهدر آثار ایاصوفیه و پنجره“
رسد که تنها یک پاسخ جوتو در پادونا و شاهکارهای بوسن، پیرو دلا فرانچسکا و سزان چه چیز مشترکی وجود دارد؟ به نظر می

ها، احساسات ها و روابط فرماند، بعضی فرمهایی که به روش خاصی ترکیب شدهپذیر است، فرم معنادار در خطوط و رنگامکان
 (107: 1919ولف، “)انگیزاند.زیباشناختی مارا برمی

ت که تواند بیانگر مفاهیم فلسفی متعددی باشد. به همین جهت اساصالت در زبان فارسی گستره معنای وسیعی دارد و می
اصالت به معنای ابتذال نیست، بلکه به معنای عدم “برند. مترجمین متون فلسفی اصالت را برابر چندین اصطلاح لاتین به کار می

رسد کیفیت اثر در واقع ویژگی است که پس از آورنده یا نشانه تمایز وی از طریق اثر است. به نظر میوجود علامت شخصیت پدید

توان گفت که اصالت هنر در آثاری با توجه به این تعریف می. (1: 1913ضرغام، یوسفیانی، “)شود.می احراز اصالت اثر مطرح

  مشهود خواهد بود که شخصیت پدید آورنده اثر در نگاه مخاطب قابل تمایز با آثار دیگر باشد.
همواره توجه بسیاری از فیلسوفان و  مساله اصالت آثار هنری از موضوعاتی بوده است که“لذا به این نتیجه خواهیم رسید که 

های شناسی هنر، دیدگاهپردازان هنر را به خود جلب کرده است. آراء عمده نظرات درباره اصالت آثار هنری در مباحث هستینظریه
ت، آثار فلاسفه پردازان مکتب فرانکفورشناسانه، آرای نظریههای نشانهها، دیدگاهفلاسفه آنگلوساکسون و تحلیلی، آرای فرمالیست

( 44: 1931باغیان ماهر، غلامیان،“)شناسی و نقد هرمنوتیکی مطرح گردیده است.شناسی، نقد روانشناسی، نقد زیباییپدیدار
به  است یفردی و اجتماع هایارزشورها و در مورد با لیو اصــ یقیحق یانیاثر هنری ب ،اســاس آنکه برگر انیاصــال ب“

  ( ,Dutton:171993“ )دهد.های فرد و اجتماع در کنار هم اهمیت میارزش
باشد، حال آیا صنعتگر یک اثر هنری نیز به دنبال بیان هر هنرمند برای خلق اثرش به دنبال بیان عقیده، افکار و خلاقیت می

هنر حاصل ذوق، حس “باشد؟ رنده ذوق و لذت میرسد تا چه اندازه در برگیباشد؟ این اثر که به تولید میخلاقانه اثرش می
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های اوست. هنرمند در این مسیر، در تعامل با هنر و دانش اقوام و ملل دیگر، بر غنای تجربه ها و آموختهشناختی هنرمند، تجربهزیبا
دوره صفویه که مبدع قفل ( حال به عنوان نمونه هنرمند 7: 1933ویلکینسون، “)گستراند.افزاید و افق دید خویش را میخود می

از آنجایی که هنرمند برای خلق اثر و رفع نیاز زندگی به حامی “باشد، دارای جایگاهی تحت تاثیر مقام بالاتر بوده است. چالشتر می
امعه درباری نیازمند بود برای یافتن حامی به کشورهای دیگر مهاجرت کرد. در اوسط این دوره شاهد تغییراتی در طبقات اجتماعی ج

صفوی هستیم. هنرمند متاثر از شرایط اجتماعی که در معرض نفوذ فرهنگ غربی در حال دگرگونی بود، به تدریج وابستگی خود را 
( هنرمند در 77: 1910پور، قهی و نجفیبلخاری“)از دربار قطع کرد و قادر بود به طور مستقل از اعتبار مادی و معنوی برخوردار شود.

کش فرضی برای خلق آثارش استفاده کند، نتیجه این خلق اثری خواهد شد که بینده را ندگی خود اگر از یک خطهر دوره تاریخی ز
زندگی مردم سرزمین ما از دیرباز باهنر “دارد که خود هنرمند نیز در لحظه خلق اثر تجربه کرده است.به داشتن حس لذتی وا می

ان همچنان استوار مانده است. بسیاری از کارهایی که در کشورهای دیگر به رابطه ناگستنی داشته و این پیوستگی در طول زم
شود در ایران با هنر پیوند دارد تا آنجا که در زبان فارسی واژه صنعتگر و یا صنعتکار و هنرمند در بیشتر موارد صنعت مربوط می

نامیدند و هنرهای زیبا را صنایع مستظرفه نعتگر میهای گوناگون را صرساند. تا چند سال پیش هنرمندان رشتهمعنی واحدی را می
گفتند. این پیوند از آنجاست که نزد ایرانیان صنعت و هنر از هم جدا نیستند و در منطق ایرانی در هر صنعتی هنری نهفته است می

 (7: 1941)تجویدی، “ و یا در هر هنری کوششی صنعتی به کار رفته است.
ای که اند. وسیلهمکانیکی برای حفاظت از متعلقاتشان نیاز داشته به امروز اجداد ما به یک وسیلهاز زمان آغاز تمدن مدرن تا 

نامیم. انسان از زمانی که مالکیت را به رسمیت شناخت، در پی حفظ اموال خود بر آمد و برای حفاظت و می «قفل»امروز آن را 
های مختلف زندگی حضور موثری پیدا کرد و علاوه بر تدریج، قفل در عرصهبه ”امنیت خود به ساخت انواع قفل و کلید اقدام کرد. 

کارکرد اصلی خود، در فرهنگ مردم نیز تاثیرگذار شد. از سوی دیگر، قفل با باورهای مردمی نیز در هم تنیده شده که نمود آن را در 
 ( 71: 1931ه و ریاحی دهکردی، عسگری خانقا“)توان مشاهده کرد.ها، نظیر اماکن زیارتی، میبسیاری از عرصه

محققان براین ”د. حوادث پیدا نمو گزند از هاصندوقچه و هاخانه داشتن ایمن همانند اهمیتی مذهبی هایدر نذربندی لذا قفل
جودکی “)النهرین متداول بوده است.ها در مصر و بینها، انبارهای گندم و پرستشگاهسال ق.م قفل کردن خزانه 2000باورند که در 

شناسی و به دست آمدن دستبند سنگی در تپه سیلک کاشان که از چهار قطعه های باستان( براساس کاوش1: 1911نیا، و کاظمی
سازی از اهمیت ویژه و قابل اند از این رو قفل و قفلق.م تخمین زده 1300سازی در ایران را شده است، قدمت قفل مجزا ساخته

 توجهی از مقوله حافظت و امنیت مال داشته و مورد توجه بسیاری از صنعتگران سنتی و معاصر بوده است. 
چالشتر از دیرباز “کند،و گردشگر ایرانی و خارجی را مجذوب میساز چالشتر سرشار از ایده و خلاقیت، هر بیننده های دستقفل

کیلومتری  7یک نقطه روستایی در فاصله  1937سازی در ایران مشهور بوده است. چالشتر تا سال به عنوان یکی از مراکز قفل
خانقاه و “)شده شده است.باختری شهرکرد، مرکز چهارمحال و بختیاری بوده و امروزه با گسترش شهرکرد، در این شهر ادغام 

صد قدمت سی“توان گفت با توجه به نگاه خلاقانه صنعتگر دوره صفویه در آن زمان و ( بنابراین می77: 1931ریاحی دهکردی، 
های عرضه شده توسط این استاد به نام داشت. قفل« حاج عبدالوهاب ریاحی»جا و اولین استاد این هنر در آن قفل چالشترساله 
« حاج عبدالوهاب ریاحی»ترین اثر استاد شد. نفیسعبداللهی معروف بود که ظرافت و زیبایی خاصی در آن دیده میحاج هایقفل

بعد از حاج عبدالوهاب، شد.  اهدا مقدس مکان این به خدا خانه به او سفر در و دارد وزن نیم و کیلو چهار که است بزرگی  قفل
ع، استاد جلال نوربخش و فرزندش جواد همچنین استاد سید ضیاء الدین بهشتی، استادان دیگری همچون استاد حسین صنی

های معروف حاج خان خواجه علی، محمد تقی رنجبر، و استاد احمد نیکزاد ادامه دهنده راه استاد و سازنده قفلنقی نقوی، علیعلی

 تا2  و سه قطعه بر خوردار بود که ساخت هر یک از آن هاها با احتساب کلید معمولا از بیست هر کدام از این قفل. عبداللهی بودند
شود، ها عبارتند از تنه یا شاسی، دسته و دو پایه که دسته روی آن سوار میکشید. برخی قطعات یاد شده در این قفلطول می روز 9

های وزن قفل. بانه، فنر، ماسورهگیرد، طبلک داخل قفل، زبانه، واشر پشت زیک میخ که در یک طرف پایه و دسته لولایی قرار می

ها صد گرم متغیر است که در حال حاضر با توجه به شرایط فعلی ساخت این گونه قفلک کیلو و سیی تا گرم حاج عبداللهی از
ی سازی به صنایع دیگری نظیر ساخت انبر، چاقوهای قالی بافی، قیچساز در کنار کار قفلمقرون به صرفه نیست لذا هنرمندان قفل

 (2منبع اینترنتی شماره “)ند.آورو... روی می
باشد. نمونه قفل سنتی با نقوش های چالشتر، در ترکیبی با هنر سنتی قابل مشاهده میای از قفلدر تصویر شماره یک نمونه

 ن باید در نظرباشند، است. بنابرایهای میای که خواهان چنین قفلاسلیمی تزیین شده که نشانه لذت و شوق صنعتگر و جامعه
که هر قوم و قبیله با توجه به شرایط خاص جغرافیایی و محیطی و شیوه زندگی و علائق برآمده از شرایط مختلف ”گرفته شود 

 اند. بدیهی است که مقایسه زیباییزیستی طبیعتاَ سلیقه و دیدگاه خاصی را در آفرینش هنری خود و ارائه زیبایی اعمال نموده
، و به طور اخص هنر ایران با سایر هنرهای اصیل شرقی مانند هند و چین و یافتن نکات اشتراک و افتراق در هنر شرق و غرب

 و در تصویر شماره دو نمونه مدرن (17: 1934جوادی، “)تواند معیارهایی را در آفرینش هنری این اقوام مشخص سازد.ها میآن
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های مدرن وارد بازار شده است، قفلی که صر که انواع مختلفی از قفلباشد. در دنیای معاهای چالشتر قابل مشاهده میقفل

دو پهلو طراحی شود یعنی هم سنتی و هم مدرن، یعنی همان  ایباشد برای رقابت با رقیبانش باید به گونهدارای پیشینه سنتی می
 ر سنتی ساخته شده، حضور داشته باشد وروح دوران هگل در نمونه مدرن یک اثر که براساس علم و زیبایی وام گرفته شده از هن

حواس شناخته شود.  تواند فقط باتواند مشاهده شود و تحلیل گردد، پدیده زیباشناختی هنر مییده علمی میدپ”اما از آنجایی که 
با نگاه از این  رود،تر به جای خارق العاده، قابل توجه و غیرعادی نیز به کار میبدون دلیل نیست که کلمه پدیده به طریقی عام

برد و رمانتیک کرات بالاتر می جسته را به عنوان پدیده به تجربه سوررئالیستی، که انسان را بهرتوانیم هنرهای بگاه البته ما میمنظر
 (117: 1910یر، )می“بندی نماییم.توان برای آن انتخاب کرد طبقهکه کلمه جدیدتری را نمی

 

  
 ا،یدرن گاهی)مأخذ: پا قفل چالشتر یمیقد نمونه –1شكل 

1911) 

 گاهی)مأخذ: پا چالشتر قفل مدرن نمونه –2شكل 

 (1911بلاگفا،  یچالشتر

  
 (کعبه) خدا خانه چالشتر قفل نمونه –9شكل 

 (1911استون،  ایمیک گاهی)مأخذ: پا

 ایمیک گاهی)مأخذ: پا قفل چالشتر یمیقد نمونه -4شكل 

 (1911استون، 

 
قفل در خانه خدا )کعبه( که توسط حاج عبدالوهاب ریاحی طراحی و ساخته شده، این قفل چالشتری همانند  9شکل شماره 

باشد و دلیلی جز هماهنگی های چالشتر میهای سنتی قفلتر از فرمپلان کعبه بر پایه چند ضلعی مربع یا چهار گوش، کمی متفاوت
باشد. همچنین های چالشتر میهای قفلقفل با کعبه وجود ندارد، زیرا نقوش اسلیمی موجود بر بدنه قفل همانند دیگر نمونهمابین 

وار که رابطه مستقیم با بینی دایرهدهنده حکمت شرقی که به جهانچرا قفل چالشتری برمبنای دایره به وجود آمده است؟ زیرا نشان
باشد. اشکال سمبولیک خط و اسلیمی روی قفل بینی خطی اعتقاد دارند، میینی غربی که به جهانبطبیعت دارد، برخلاف جهان

ای از نور و پاکی و باشد. رنگ طلایی غلیظ قفل استعارهسازی چالشتر میدهنده اهمیت و جایگاه هنراسلامی در صنعت قفلنشان
شبیه دو نمونه  ،4شکل شماره جدید و بهشت آغاز خواهد شد. باشد و قفل ورودی به جهان دیگر، که با مرگ جهان آسمان می

های جزیی که شامل : گرافیکی شدن طرح دو پرنده باشد، ولی با تفاوتمی ،2شکل شماره و نمونه جدید  ،1شکل شماره قدیم 
قوش اسلیمی در پایین کتیبه ای همانند معماری و نای قفل، استفاده از خط نستعلیق در پیشانی قفل به صورت کتیبهبالای استوانه

ولف “باشد؟ های چالشتری آن را باید یک هنر بنایم ؟ و با تعریف ولف از هنر در چه راستایی میباشد. حال با تحلیل قفلمی
برد، یعنی هر صورتی از مهارت )یا صناعت( که هم مستلزم استعداد باشد هم اصطلاح هنر را به معنای باستانی تخنه به کار می

توان گفت قفل چالشتری با زیباشناسی ولف ( بنابراین می17: 1914)گایر، “تلزم تمرین، و نه به معنای مشخصا مدرن هنر زیبا.مس
توانیم آن را مقرون کمال عین از آن حیث که می”کند که ولف زیبایی را این گونه توصیف میباشد. چنانهماهنگی و یک راستا می

اس لذت ادراک کنیم، زیبایی یعنی کمال شیء از آن حیث که برای ایجاد لذت در ما مناسب به احساس لذت و از راه احس
 (24همان: “)است.
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 گیرینتیجه -6

که خواندید کریستیان ولف به عملکرد صحیح اجزا در یک اثر معتقد بود. ساخته صنعتگر یا هنرمند را عاملی برای بیان همچنان
شمرد. ابژه ولف، با حقیقت یکی بود. کمال و انسجام را موازات هم برای یک ابژه در نظر گرفت. کمال ولف هماهنگی همه می

باشد که ولف به کند همان کمالی مین لذتی که یک صنعتگر یا یک هنرمند در ساختن کسب میبنابرایباشد. جانبه در ابژه می
سازی چالشتری را به عنوان یکی از هنرهای سنتی توان به شکل زیر قفلدنبال آن بوده است. حال با توجه تحلیل انجام شده می

 ایرانی با توجه بیانیه کمال ولف مورد ارزیابی قرار داد. 

 سازی چالشتر را با توجه به مباحث زیباشناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد:توان هنر قفلبه دلایل زیر نمیالف: 
ای که در اروپا مباحث زیباشناختی به وسیله فیلسوفان آلمانی و انگلیسی به دلیل عدم هماهنگی و هم زمانی با دوره -1

 آغاز شد.
 رق با حکمت غربیمعنای متفاوت تفسیر زیبای در حکمت ش -2
 یکسان نبودن هدف از ساخت و خلق یک اثر سنتی با کارکرد هنر در مباحث زیباشناسی غرب -9

 سازی چالشتر با توجه به دیدگاه ولف مورد تجزیه و تحلیل قرار داد:توان هنر قفلب: به دلایل زیر می
 هماهنگی قفل با کلید -1
 دربگیری آن برروی هماهنگی قفل با مکان قرار -2
 عملکرد صحیح قفل در هنگام باز و بسته شدن -9

های جامعه و کننده ذهنیت هنرمند، خواستهالبته این مورد را نباید نادیده گرفت که یک هنر سنتی، تمام جانبه بیان
شک  کند. بییان میهای تزیینی بها را با نقش و نگارگی انسانباشد که وسعتی از روزمرههای از تاریخ زمان خلق اثر میناخواسته

تواند برای های هنری هنرمندان و بیان خیلی چیزهای از این قبیل میکاش در خلاقیتومنظره یک کوهستان، دشت و کند
های گوناگون مخاطب و هنرمند یا صنعتگر لذت بخش باشد، یعنی همان لذتی که ولف به دنبال آن بود. به هر حال مخاطب حس

آورد. فریب در ذهن شود و کلماتی مانند باصفا، والا، قشنگ و دلهای خود نیز تفاوت قائل میین حسکند و حتی برا درک می
شود به احتمال یقین های چالشتر مواجهه میدار هنرهای سنتی با قفلکننده یا کلکسیونبنابراین مخاطبی که به عنوان مصرف

-باشد، می داند و به صنعتنده آن جامعه که مبدا خلق اولیه قفل چالشتر میکنهای چالشتر را بازتابی از نگاه هنرمند و مصرفقفل
 هنر قفل به عنوان یک وسیله کاربردی نگاه هنرمندانه داشته است.
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Abstract  

 

The term aesthetics is one of the most important aspects of art’s nature. Although 

aesthetics in Western philosophy reached to its highest semantic level by Immanuel Kant 

and the undeniable effect of Christian Wolff’s works on it as the founder philosopher of 

classical German thought, it has been also used in the modern era for all kinds of art, 

including traditional oriental arts. Accordingly in the aesthetic and functionalist issues as 

a branch of knowledge, it was hypothesized whether art-industry aesthetic concept of 

Chaleshter locks of Safavid ere which had been made and used with the aim of 

individuals’ property and asset is describable in the viewpoint of Wolff and hence, 

whether the pleasure meaning of producing an artwork for a craftsman is as same as the 

pleasure meaning of an applied art from Wolff’s viewpoint. Therefore, the present study 

has been conducted with qualitative approach through descriptive-analytical method. The 

analytic population of present study included the first and second information sources in 

relation to the research subject, which were firstly identified and then, evaluated 

purposefully and deeply and analyzed continuously. Within this analysis, the aesthetics of 

Chaleshter locks from craftsman’s viewpoint and the philosophical viewpoint of Wolff on 

aesthetics were recognized and ultimately, the analysis of related factor was utilized to 

answer to the hypothesis of what are the functions of Chaleshter locks in the term of 

Wolff’s theory on aesthetics and functionalism. 

 

Keywords: aesthetics, functionalism, Chaleshter lock, Wolff 
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 یده ـچک
 

از  یکی شکیاند. بکرده یزیر هیآن را پا یبوده است که سنگ بنا یباز تا کنون مهد فلاسفه بزرگ ریباستان از د ونانی
 شیخو یهاو متفکران پس از خود داشته و آنها را از آموزه لسوفانیبر ف یشگرف ریفلاسفه بزرگ، افلاطون بود که تاث نیا

و  نیبه لات یونانیرنسانس با ترجمه کتب افلاطون از  متفکران در عصر یاست که حت ینفوذ تا به حد نیمتاثر ساخت. ا
و تمام علوم رخنه  اتیافلاطون در ادب یهاشهیعصر اند نی. در ادندیمبادرت ورز یفلسفه افلاطون یایبه اح یآکادم لیتشک

 نیتربرجسته. از ستندین یستثقاعده م نیاز ا زیهنر و هنرمندان عصر رنسانس ن .دیها بخشنو به آن یاکرده و جلوه
 لسوفیف نیا یهااز آراء و آموزه یریگوبا بهره یو با شرکت در محافل افلاطون ستیزیکه در عصر رنسانس م یهنرمندان

 یدانیبه خلق آثار جاو یمثل و هیو نظر ییبایعشق، ز نهیدر زم ژهیبه و شد،یم سیتدر یبزرگ که توسط متفکران رنسانس
 یو با روش پردازدیآنژ م کلیافلاطون بر اثار م یتفکرات فلسف ریتاث یمقاله به بررس نیاست. ا آنژکلیم زند،یدست م

آنژ به چه  کلیگذاشته و م ریآنژ تاث کلیسوال پاسخ دهد که؛ چگونه آراء افلاطون بر نحوه تفکر و آثار م نیبه ا یاسیق
 کرده است؟ ییبر اساس آراء افلاطون هنرنما یصورت

 

 یتراش کرهیآنژ، پ کلیفلسفه افلاطون، رنسانس، آثارم یدی:ـان کلـواژگ
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 مقدمه -1
گردد. در حقیقت باید گفت هنر در اعصار گذاری آراء افلاطون بر نحوه نگرش و اثار میکل انژ به عصر رنسانس باز میتاثیر

تحولاتی بوده است. گاهی این تحولات چنان بوده که گوناگون بر اساس شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دستخوش 
انگیخته و یکی از این اعصار پرشور عصر رنسانس های ماقبل خود بر میهنرمندان هر دوره را به ساخت آثاری متفاوت از دوره

تحولات مهمی در جوامع است. طی این عصر توجه به هنر، ادبیات، علوم، اکتشافات و پیشرفت در آنها در اروپا جان دوباره یافت و 
اروپایی رخ داد. یکی از تحولات مهم این عصر تغییر در نحوه نگرش فلسفی است. در این دوره فلسفه در برنامه تعلیم و تربیت 

ای چون افلاطون احیا و تدریس شد. در واقع عصر رنسانس را ها قرار گرفت و به ویژه تفکرات فیلسوف برجستهمدارس و دانشگاه
به نوعی حاکمیت فلسفه افلاطونی در نظر گرفت. اما این فلسفه همگام با نفوذ فرهنگ یونانی نه تنها در مدارس بلکه در  توانمی

تاثیر آراء افلاطون در رعصر رنسانس به ویژه بر هنرمندان ایتالیایی آن عصر آنچنان عمیق بود که هنر آن  هنر نیز حضور پیدا کرد.
قرار داده است. میکل آنجلو بوناروتی یکی از ممتازترین هنرمندانی است که تحت تاثیر عقاید افلاطون، را تا زمان حاضر تحت تاثیر 

آفریند که بازتاب دهنده فلسفه افلاطونی است. اهمیت و ضرورت پرداختن به رابطه شاهکارهای هنریش را خلق می کرد وآثاری می
های ترین پیامتواند حامی فلسفه باشد و بزرگدهد هنر میت که نشان میبین تفکر افلاطونی و آثار هنری میکل آنژ در این اس

در این پژوهش سعی شده نشان داده شود که چگونه آراء افلاطون بر نحوه تفکر و آثار . فلسفی را به زیباترین نحو به نمایش بگذارد
 نمایی کرده است؟میکل آنژ تاثیر گذاشته و میکل آنژ به چه صورتی بر اساس آراء افلاطون هنر

 

 افلاطون -2
ترین و (، بزرگ080-300های فلسفی از دوران باستان تا کنون آورده است، افلاطون )مطابق آنچه پرویز بابایی در کتاب مکتب

-عصر طلایی آتن یا عصر پریکلس سیاستمدار»آلیست جهان است. تولد او مصادف بود با آنچه عرفا مشهورترن فیلسوف ایده
سالگی با سقراط آشنا شد و مدت ده سال شاگرد او بود. پس از مرگ سقراط، افلاطون به  02در سن  اند.خوانده« ی آنفرمانروا

اتفاق برخی از دوستانش آتن را ترک گفت و به یک سلسله سفر اقدام نمود و از نقاط مختلف جهان از جمله مصر ،سیسیل و 
مورد سوء قصد قرار گرفت اما با وساطت یکی از دوستانش گریخت و به یونان فلسطین دیدن کرد. افلاطون در یکی از سفرهایش 

بازگشت. افلاطون در بازگشت به آتن ملکی را در خارج از حصار شهر در محلی به نام اکادمی خرید و در آنجا مکتب مشهور خود را 
های برد. آکادمی پیشگام مستقیم دانشگاه در سده به این نام بنیاد نهاد و بقیه عمر خود را به آموزش و نوشتن در اکادمی به سر

آمد و در آن دروسی نظیر فلسفه، ریاضیات و ترین مدرسه در جهان به شمار میمیانه و مدرن بود و به مدت نهصد سال برجسته
 هور عبارتند از:شد. او تا سن هشتاد سالگی به آموزش و نوشتن ادامه داد و در همین سن نیز در گذشت. کتب مشنجوم تدریس می

 (.057-000: 0321میهمانی، جمهوری، قوانین، فیلبوس، فایدروس، ایون و.....)بابایی،
 

 هنر از دیدگاه افلاطون -3
گرفت و هیچ خوانیم برای افلاطون یکی از نتایج کار و تولید آدمی بود، در حد تخنه و فن جای میآنچه ما امروزه هنر می

توانست چنان ساده و راحت درباره نتیجه آوری انسان نداشت. درست به همین دلیل افلاطون میهای فن تفاوتی با فرآورده
های صناعی به دو دسته الهی و انسانی خوانیم که هنردر گفتگوی سوفیست می (.50: 0318اجتماعی اثر هنری نظر دهد )احمدی،

تمام پرندگان،گیاهانی که روی زمین از بذر و ریشه »گوید: (. در این باره افلاطون چنین می22: 0300شوند )ضیمران،تقسیم می
شوند ،خواه با هم در آمیزند و خواه با هم در نیامیزند ،هیچ جانی که در زیر زمین با یکدیگر مجمع میرویند و نیز چیزهای بیمی

بر این هستی و هر آنچه در آن است است. بنااند، هست نکردهنیروی دیگری جز نیروی صنع الهی آنها را که پیش از این نبوده
سازند، هنر یا تولید ؟ هرآن چه آدمیان با به کار گرفتن عناصر طبیعی میحاصل هنر یا صنع الهی است. ولی هنر بشری چیست

 شود زیرا هر یک یا به ایجادبشری است. پس تولید دو گونه است الهی و بشری. لیکن هر یک از این دو خود به دوگونه بخش می
کند و هم تصویرآن کنیم. چگونه خداوند هم واقعیت را تولید می، آغاز میپردازد یا به ایجاد تصویر آنها. با تولید الهیخود چیزها می

اند: آتش، آب و چیزهای هم سنخ آنها، جملگی ما خودمان و مابقی جانداران و هر آن چه از آن ترکیب شده»گوید: را؟ افلاطون می
هایی که از آتش در بینیم یا سایهسازد؟ در واقع آنچه ما در خواب میاست. ولی خداوند چگونه تصویر واقعیت را می ساخته خداوند

شود، تصاویری است که ایجاد آنها کار های صاف حاصل میشوند یا آنچه از برخورد  دو روشنایی روی سطحتاریکی ایجاد می
 (.38-30: 0317خداست )بینای مطلق،

سازیم و به یاری نقاشی خانه دیگری به وجود ای واقعی میما به یاری هنر معماری خانه»خوانیم که وی سوفیست میدر گفتگ
شود. ولی این یکی برای بیداران ساخته شده است. پس نوع دوم هنر ساختن که خاص آوریم، از نوعی که در خواب دیده میمی

سازی آورد و دیگر هنر تصویرن به معنای راستین آن که خود چیزها را به وجود میآدمیان است خود نیز بر دو نوع است. یکی ساخت
سازد .در اینجا مراد آن است که دو نوع ساختن وجود دارد یکی ساختن حقیقی و دیگری ساختن است که تصویر چیزها را می

سازی به حقیقت و اصل سازی. شبیهاهرسازی و دیگری ظتصویری و هنری. هنر ساختن تصویر خود بر دو گونه است یکی شبیه
سازی از اصل به دور و فریبنده است. افلاطون در کتاب شود اما ظاهرتر است و گاهی به وسیله ابزار یا بدون ابزار انجام مینزدیک
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س نامید های فریبنده را ممسیدهم جمهوریت مدعی شد که هنر عبارت است از تقلید از واقعیت. وی به طور کلی هنر تصویر

 (22)همان: 
 هنرهای صناعی. ماخذ: نگارنده -1جدول شماره 

 هنرهای صناعی

 الهی
  درختان زنده،کوهها، موجودات انسانها،: حقیقی

 آب در عکس انعکاس تاریکی، در آتش سایه: تصویرسازی

 انسانی
 .سازیم می واقعی ای خانه معماری کمک به :حقیقی

 سازی سازی، ظاهر شبیه: سازی تصویر

 
باید یادآور شویم که هنر نزد افلاطون جدای از معرفت و وجود نیست و به عکس پیوند میان هنر، معرفت و وجود تا به جایی 

(.  در مغرب زمین قبل از سقراط و افلاطون 05،0322انجامد )پنج تنی،است که سخن گفتن از یکی به سخن گفتن ازدیگری می
شناسی را مورد بررسی قرار نداده بودند. هر چند که هومر منظم بحث مناسبت هنر و هستیهیچ یک از اندیشمندان آن دیار به طور 

های هرگونه کنش هنری هایی را در مورد خاستگاه الهام هنری مطرح کرده بودند و سرچشمهو هزیود در جای جای آثارشان پرسش
ای از معنای هنر مورد توجه قرار گرفت و گستره طون نحو تازهدادند. در اندیشه متا فیزیکی افلارا به نیروهای فرا طبیعی نسبت می

شناسی او را مطالعه ای در بحث از آن رفته رفته مفتوح گردید. بدین ترتیب برای شناخت جایگاه هنر نزد افلاطون باید هستیتازه
 (. 033ان جستجو کرد )همان: توشناسی و متافیزیک افلاطون را در آن میکرد. کتاب جمهوری مهمترین سندی است که هستی

 

 جایگاه هنر در تمثیل غار افلاطون و نمودار منقسم خطی او -4
ها اند که از کودکی گردنای به سوی روشنایی دارد. در این غار آدمیانی زندانیگوید غاری را تصور کنیم که دهانهافلاطون می

توانند دیوار غار را که روبروی آنان است بنگرند و هرگز روشنایی میو پاهایشان در غل و زنجیر بسته شده است به طوری که تنها 
اند. در بالای پشت سر آنان یعنی در میان این زندانیان و دهانه غار آتشی فروزان است و بیرون غار یعنی روشنایی خورشید را ندیده

گذرند و چیزهایی به شکل جانوران، آدمیانی می نیز در میان ایشان و آن آتش راهرویی مرتفع و دیواری کوتاه است. برآن راهرو
کنند طوری که از بالای دیوار نمایانند. زندانیان که رویشان به دیوار درونی غار ها، درختان و مانند آنها را با خود حمل میمجسمه

شود. همه آن چیزی را که توانند یکدیگر را مشاهده کنند و نه دیوار پشت سر خود را که آن چیزها بر آن حمل میاست نه می
های های آن چیزهاست که بر دیوار غار افتاده است. بدین گونه زندانیان در سر تا سر زندگیشان فقط سایهتوانند بنگرند سایهمی

تش، شد و در پرتو آشنوند فقط پژواک صوت حقیقی است. اما اگر یکی از زندانیان آزاد میبینند و صداهایی را که میواقعیت را می
شد، اشیاء جهان را چنان که آمد و با روشنایی خورسید آشنا میدید و اگر او سپس از غار بیرون میغار و هم زنجیران خود را می

ها شمرد توان زندان )غار( مزبور را گستره دیدنیمی (.055کرد )همان: دید و سرانجام خود خورشید را مشاهده میواقعا هستند می
هایی که در گردد. اشباح وی دیوار غار خود نمودی است بر تمام عالم محسوس. انسانینایی بر ما هویدا میکه از طریق حس ب

اند و صرفا از چیزهایی آگاهند که حواس بهرهاند بازتاب دهنده وضع کسانی است که از حقیقت بیاعماق غار به زنجیر کشیده شده
: 0317د. آنها از سرچشمه و خاستگاه پدیدارهای روی دیوار بی خبرند )ضیمران،گردانو به خصوص حس بینایی بر آنها آشکار می

آموزد که راه وصول حقیقت همانا طی طریق به عالم بالا مراتب حرکت از غار به بیرون و نظاره خورشید حقیقت به ما می (.083
ل دو بخش نابرابر در نمودار خطی افلاطون را یعنی عالم مثالی است. در نمودار خط منقسم افلاطون، عالم محسوس و عالم معقو

ذیل این نمودار قلمرو تصاویر و سایه ها قرار دارد و  در دهند و افلاطون این نمودار را به چهار بخش تقسیم نموده است.تشکیل می
وم بر روی بخش در بخش دوم در بالای تصاویرحوزه گیاهان و جانوران و مصنوعات هنری و نظایر آن واقع شده و در قسمت س

هاست. این چهار بخش با چهار گونه معرفت و دانایی گیرد و در بخش چهارم حوزه ایدهدوم، حوزه گمانه ها و مفروضات قرار می
همبستگی دارد. به طور کلی بخش اول با پندار همراه است، بخش دوم با اعتقادات سر و کار دارد، بخش سوم به مدد فکر و 

چهارم دانایی است که به یاری خرد مطلق حاصل می شود. دانش حقیقی همین وجه دانایی است )همان: استدلال است و صورت 
دهد.ه نر نزد افلاطون به تعبیری که در دفتر های وجودی و عقلی قرار میحال باید گفت افلاطون هنر را در مرتبه دوم از پویه (080

توان گفت که در گستره محسوسات این جهانی قرار اصله دارد و میدهم جمهوری آمده است، معمولا سه مرتبه از حقیقت ف
(. نظاره اشباح بر روی دیوار غار با گمان در خط منقسم قابل قیاس است و بیرون آمدن از غار و 030: 0322گیرد )پنج تنی،می

 توان با مراتب سوم و چهارم خط منقسم مطابقت داد.نظاره خورشید را می

 

 سفه افلاطونی در دوره رنسانسمیکل آنژ و فل -5
در شهر فلورانس به  0005شناسند در آنژ میمیکل آنجلو بوناروتی)پیکر تراش، معمار و نقاش( که در ایران او را با نام  میکل

و  من چکش»ها گفت: ای بگذارند. او بعددنیا آمد. در فلورانس رسم بر این بود که نوزاد را درچند سال اول زندگیش نزد دایه
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آنژ عشق و احترام به سنگ را میکل (.05: 0321)ای.سامرویل،« ام گرفتمتراشم از دایههایم را با آن میای را که پیکرهاسکنه
های مختلف را در آمد. او تکه سنگهای کمانی شکل بود که به کار جدا کردن مرمر میهایش پتک و متهآموخت اسباب بازی

(. پس از چند 03: 0331به زودی با بافت، جلا و صافی، ترکم و وزن سنگ آشنا گردید )بریون، گرفت و بدین ترتیبدستانش می
آنژ به کار آموزی نزد برادران به علت استعداد سرشار واصرار خود میکل 0022اش به فلورانس بازگشت. در سال سالی نزد خانواده

خورد. او باور داشت که نقاشی این نتیجه رسید که نقاشی به درد او نمی(. رفته رفته به 083: 0321نقاش گیرالاندایو پرداخت )ماری،
های خوبی بیافریند های انسانی را مطالعه کند و مجسمهخواست با سنگ کار کند، ژستتری است و میگونه پایین
داران و بازرگانانی ها بانکیها شد. مدیچآنژ در پانزده سالگی به منظور هنرآموزی وارد قصر مدیچیمیکل (.01: 0321)سامرویل،

(. او فرصت یافت تا در باغ 30تراشی پرداخت )همان: مرتبه و حامی هنرمندان و دانشمندان بودند. او در این باغ به تمرین پیکرهوالا
شنا شود. ترین متفکران ایتالیایی شهرت داشتند آمدیچی با چهره و شخصیت چهار فرهیخته  اعضای آکادمی افلاطونی که به بزرگ

آکادمی افلاطونی مرکز دانش و تفکر اروپا، دانشگاه، چاپخانه و خاستگاه ادبیات و اکتشافات جهانی و بر آن بود تا فلورانس را آتن 
 (. باید گفت که به طور واضح در فلورانس بود که جنبش رنسانس شکوفا شد.011: 0331دوم سازد )بریون،

ای نمودار شد. این توان تازه بر تمام رنسانس یا تولد دوباره در سده پانزده، توان تازه اند بارنسانس را احیای دانش نامیده
هایی که به خرد، هنر و دانش مربوط بود،پ رتوافکند. بدین ترتیب در اواخر سده چهاردهم و اوایل پانزدهم، ایتالیا گذشته خود زمینه

کلاسیک و در حرصی که پژوهندگان کشف کتب خطی از خود نشان دادند، را بازیافت. این پدیده نخستین بار در مطالعه ادبیات 
های با وجود کم اعتنایی انسان رنسانس به فلسفه )به دلیل کشف و ترجمه کتب خطی یونانی یعنی نوشته چهره خود را آشکار کرد.

ی یافت. کسانی که به آموختن علوم و افلاطون، ارسطو( این شاخه معرفتی دربرنامه تعلیم و تربیت مدارس و دانشگاهها نقش مهم
توان بازیابی بایست فرا گیرند، فلسفه بود. در فلسفه، رنسانس را میوردند یکی از مهمترین موضوعاتی که میسایر معارف روی 

باغ  آنژ د رآکادمی( وحالا میکل031-007: 0317افلاطون و حتی به نوعی حاکمیت فلسفه افلاطونی در نظر گرفت )میلرآپجان،
 ترین متفکران فلورانسی روبرو بود.مدیچی برای فرا گرفتن فلسفه افلاطونی با بزرگ

ها تاسیس کرده و مترجم آثار افلاطون بود. در خانه اولین متفکر مارسیلو فیچینو بود. او آکادمی افلاطونی را برای مدیچی
ای مقدس و حتی حواری مسیح بسازد. ه از افلاطون چهرهفیچینو همیشه چراغی بالای تندیس افلاطون روشن بود و بر آن بود ک

آنژ بعد از فیچینو متوجه کریستو فرلاندینوشد. او راهنمای سه نسل از خاندان مدیچی بود. او در لورنتسو مدیچی قهرمان کتاب میکل
ر فیلسوف است. از دیگر اعضای دید و همانند افلاطون معتقد بود که فرمانروای ایده آل یک شهجمهور و فیلسوف شهریاری را می

ترین دانش پژوه آکادمی و کسی بود که در ده سالگی آکادمی افلاطون که میکل آنژبا او آشنا شد، آنجلو پولیستیانو بود. او عجیب
راندولا ترین عضو آن یعنی پیکو دلا میآنژ در آکادمی  با جواننخستین کتاب خود را به لاتین به چاپ رسانده بود. همچنین میکل

 (870-882  0301گفت و او را ارباب ایتالیا می دانستند )استون،آشنا شد. او به بیست و دو زبان سخن می
شد. فرهیختگانی که در این آکادمی گرد آمده بودند، آموختند از همین آکادمی آغاز میبیشتر چیزهایی که مردم فلورانس می
آنژ از گفتگوی دوستان دانشمندش در آکادمی کردند. آنچه میکلاهای پاپ را رد میاعتقاد دینی اشان اعتقاد کلیسا نبود و ادع

دانستند و توانند همگام شده و یکدیگر را پربار سازند. واعظان کلیسا خرد و زیبایی را کفر میدریافت این بود که دین و دانش می
اندیشه و دریافت جدیدی پدید آورند. آنان بر این بودند که  خواستندهمه چیز را در تیرگی مدفون کرده بودند. اعضای آکادمی می

کرد منظور آنان را از مذهب نو درک انسان را به خویش بازگردانند. او تحت تاثیر سخنان اعضای آکادمی قرار گرفته و احساس می
دانستند. رنسانس از نظر می های افلاطون را دلیل والایی آنکرده است. همچنین افلاطونیان نزدیکی آیین مسیح با اندیشه

 دانست. ای برای قرابت با خدا میآنژ آن را وسیلهاحساسی و روحی ارزشمند بود و میکل
 

 آنژ تجلی آراء افلاطون در آثار میکل -6
را های متفکران فلورانسی رنسانس که فلسفه افلاطون آنژ در آکادمی افلاطونی تحت تاثیر آموزههمانطور که گفته شد میکل

شود. در اینجا به بررسی آنژ تا حدی است که در آثار او نیز نمایان میکردند فرار گرفت. تاثیر فلسفه افلاطون بر میکلتبیین می
آنژ درباره هنر )پیکره تراشی،نقاشی،معماری( و همچنین بررسی برخی آثار هنری وی بر حسب تاثیری که از های میکلدیدگاه

 شود.د، پرداخته میانفلسفه افلاطون گرفته
 

 پیکره تراشی -7
مطابق نظریه مثل افلاطون هر چیزی در این عالم اعم از انسان، حیوان، گیاه و حتی صفات )مثل زیبایی و شجاعت( دارای 

نه ترین نمواند که مثال اعلای هر چیزی است .مثلا از هرگلی یک نمونه اصلی که زیباترین و کاملیک الگو و مدل اصلی و اولیه
روند. افلاطون این گاه از بین نمیترین نمونه هر چیزی هستند، هیچهای اصلی که کاملآن گل است وجود دارد. این نمونه

نامد و معتقد است که همگی آنها در جایی به نام علم مثل یا ایده که نامحسوس است قرار دارند های کامل را مثال یا ایده مینمونه
شود. افلاطون توان شناخت نه حواس. به همین دلیل به عام مثال، عالم معقولات هم گفته میعقل می و آنها را فقط از طریق

 (.07: 0317های مثالی را خدا آفریده است )باغبان ماهر،معتقد است که این صورت
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الزاما از مثال )ایده( درون شود میکل آنژ نیز به شیوه افلاطونیان راستین معتقد بود، تصویری که به دست هنرمند آفریده می

هایی که به گیرد. مثال واقعیتی است که باید به کمک نبوغ هنرمند مجسم شود ولی هنرمند آفریننده مثالذهنش سرچشمه می
گیرد. بنابراین فصاحت بیان شدیدا افلاطونی نظریه تقلید از طبیعت در دوره آورد نیست بلکه آنها را از دنیای طبیعی میتصور می

آنژ این یکی از معروفترین نظرات میکل (.307: 0311آورد )گاردنر،رنسانس را به صورت وحی حقایق متعال نهفته در طبیعت در می
است که هنرمند باید با کشف مثال یا چهره محبوس در سنگ، کارش را آغاز کند و با زدودن سنگ اضافی این مثال یا چهره 

ترین هنرمند تصوری ندارد که در درون کالبد هر مرمری محصور نشده باشد... تراشیدن سنگ به»گوید: محبوس را برهاند. او می
شود. او به تر میتر و بزرگسازد،که همزمان با تراشیدن سنگ بزرگای جاندار را از قلب سنگ سخت و بلند نمایان میپیکره

قد بود که هنرمان نباید به چیزی جز الزامات تحقق مثال های زیبایی اعتمادی نداشت و معتهای ریاضی به عنوان تضمینکاربست
آنژ با توجه به عالم مثل و باور داشتن به نظریه افلاطون به پیکره تراشی بینیم که میکلبدین ترتیب می (.037مقید باشد )همان: 

 ساخت.ر میکرد با زدودن اضافات سنگ، آشکاپردازد. او باید الگوهای نامحسوس را که در سنگ کشف میمی
دیدیم که افلاطون هنر را  (.300: 0301بیند )استون،آنژ می گفت: روح را توان دیدن نیست اما من برترینم، روح من میمیکل

توان کار او را آنژ به کشف مثال در سنگ دیگر نمیداند که سه مرتبه از حقیقت به دور است. اما با اعتقاد میکلگرفت  و تقلی می
آید. به عقیده میکل آنژپیکره تراش از حقیقت نامید. کار او کشف حقیقت است که توسط هنرمند از دل سنگ بیرون میتقلید و دور 

آنژ دستور داد که تصویر هنگامی که پیرو مدیچی به میکل چیزی را کپی نمی کند او عمدا از هرگونه شباهت دوری می کرد.
تواند تصویر بتراشد. او توضیح داد که کار او ایجاد تصویر فرد خاصی نیست و که نمیآنژ پاسخ داد همسرش را از مرمر بتراشد، میکل

توانست به خود ببالد که در زمینه پیکره تراشی، طراحی و حتی آنژ میمیکل (.837: 0301تواند شباهت سازی کند )استون،نمی
ای بود ترین مادهه نظر میکل آنژ مرمر سفید دل جهان و نابنقاشی ده هزار تصویر به وجود آورده که هیچکدام تکراری نبوده اند،  ب

آنژ به نمایان ساختن مثل توسط سنگ ای برای تجلی سیمای خدا بود. اعتقاد میکلکه خدا آفرید. مرمر نه تنها نماد خدا که وسیله
آنژ ساندن پیام خویش برگزید. میکلبه حدی است که می گوید وقتی خدا زمین و انسان را آفرید پیامبر و پیکره تراش را برای ر

گفت: داد. او میها را عریان و با توجه به ویژگی کالبد شناختی آنان نمایش میخواست خود را به عالم مثل نزدیک کند. انداممی
 /(812: همان)کنم که خدا انسان را آفرید خدا نخستین پیکر تراش بود تن انسان را آن گونه ترسیم می»

آنژ امکانی را فراهم آوردند تا ازتکه مرمربزرگی که غول نامیده می شد و هیچ هنرمند ها برای میکلفلورانسی 0570در سال 
اش قرار دهد، استفاده نماید. او با ژرف نگری مطمئنی در ماهیت سنگ و شناخت آن و اطمینان دیگری نتوانسته بود مورد استفاده

رت خویش در ادراک مثال داشت ،با تراشیدن پیکر داوود که امروز  نیز چون گذشته مایه ای که در آن سنین جوانی به قدمغرورانه
(. پیکره داوود او جوان برهنه و عضلانی است که فلاخنی در 370: 0311حیرت آدمی است بر شهرت جهانگیر خود افزود )گاردنر،

های دیگر نیز وجود دارد که نظریه مثل افلاطونی  را رهعلاوه بر پیکره عظیم داوود بسیاری پیک (.37: 0321دست دارد )سامرویل،
های برده در راه برده در حال مرگ های مقبره پاپ ژولیوس. مجسمهتوان به وضوح در آنها مشاهده کرد و از جمله است مجسمهمی

ها فقط از رسد که این مجسمهکه اکنون دیگر بخشی از مقبره نیستند و در موزه لوور به معرض تماشا گذاشته شده اند. به نظر می
ها خودشان را از آنژ بود که اعتقاد داشت که در حین کار چهرهاند و این معرف سبک الگویی پیکرتراشی میکلبرخی زوایا کامل شده

 ها که آزاد کردن اشکال از درون سنگ بود.شوند. شغل او نه تراشیدن مجسمهزنند و آشکار میمرمر بیرون می
 

 نقاشی -8
دانست. همچنین برداری و امری فریبنده میدر صحبت از آراء افلاطون در باب هنر گفته شد که افلاطون هنر را تقلید و گرته
ترین مرحله شناخت و معرفت و در گسترده در بحث از عالم مثل و بررسی نمدار خط منقسم و مثال غار دیدیم که هنر در نازل

آورد. افلاطون برای روشن نمودن آموزه خویش به مثال تختخواب رو می قیقت به دور است.محسوسات واقع شده و سه مرتبه از ح
گوید یک نوع تختخواب در طبیعت هست و ساخته دست صانع است. تختخواب دیگری وجود دارد که دست ساز نجار و وی می

توان گفت ز حقیقت تخت فاصله دارد. و میدرودگر است و سومین تختخواب حاصل کار نقاش است. بدین اعتبار نقاش سه مرتبه ا
کنند تنها تصویری فریبنده را ها سرگرم میگفت نقاشان خود را به اشباح و سایهگیرد. او میدر مرتبه سوم دوری از حقیقت قرار می

گیری از و با بهره بردگفت نقاش رنگ را بر وری سطح هموار به کار میآنژ نیز میمیکل (.21: 0300نمایند )ضیمران،ابجاد می
خواهد پیرامون درخت یا انسانی بیند. وقتی بیننده میپرسپکتیو تلاشش بر آن است که به مردم بقبولاند که تمام صحنه را می

ای خلق کرده های خارق العادهاگر چه میکل آنژ دیوار نگاره (.30: 0301یابد فریب خورده است )استون،نقاشی شده بچرخد در می
تر تر باشد آن را دوستتراشی نزدیکهنوز باور داشت که نقاشی هنری کاذب است. او نوشت هر چه نقاشی به پیکره بود ولی

آید. پیکرتراشی مشعلی است که نقاشی با آن روشن شده و تر باشد از آن بیشتر بدم میتراشی به نقاشی شبیهدارم و هر چه پیکرهمی
با آن که نقاشی از نظر او جعل و فریب بود اما در  (.27: 0321 و خورشید است )سامرویل،تفاوت میان این دو تفاوت میان ماه 

گرفت. رفت و وسعت مینقاشی سقف نماز خانه سیستین جعل نکرد. با کمک ارتباط حجم سقف و شکل کلی تصاویرسقف بالا می
ر تصویرگری به عنوان یک عنصر به کار گرفته وآن را کار او گشودن سقف بود و عمدا ارگانیسمی زنده را ساخته بود. او فضا را د
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نگریست. او بعد سوم را کرد بلکه به سطحی که عمق داشت میخلق کرد. نتجه آن بود که بیننده فقط به سطح دو بعدی نگاه نمی
 (.873: 0331بدون تصنع و فریب تشکیل داده بود )بریون،

 

 معماری -9
تاثیر فلسفه بود. این تاثیرپذیری  با کمی تعمق در معماری کلیسای سنت پیتر قابل دیدن میکل آنژ در زمینه معماری نیز تحت 

وار کردن (. تندیس030: 0301دانستم که معماری نیز هنری است به عظمت پیکره تراشی )استون،گفت هرگز نمیاست. او می
(، اما 031: 0311انی پیکر انسان یکی است )گاردنر،معماری بر این اعتقاد میکل آنژ استوار است که که معماری با زیبایی جسم

 توان در آن مشاهده کرد.آنژ است که فلسفه عروج به سوی مثل افلاطونی را میکلیسای سنت پیتر یکی از زیباترین کارهای میکل
اسبی بالدار و  گوید روان به نیروی متحددر گفتگوی فایدروس تمثیل جالبی جهت تشریح روان آدمی آمده است. افلاطون می

اند. اسب نخست میل و اراده است و یاور خرد طبیعی رانی مانند است. در مورد ما آدمیان دو اسب به ارابه بستهای و ارابهارابه
ها نمود و تبلور عشق روحانی و دیگری توان به نیروی شهوت تشبیه کرد. یکی از این اسبشود. و اسب دیگر را میمحسوب می

کوشند گیرد و هر کدام از آنها میبخشد. هنگام مشاهده زیبایی میان این دو نیرو چالشی سخت در میتجسم می عشق مادی را
ای خواهد سیر و سلوک تازهکند و دیگری میهای تنانی )زمینی( میل میروان را به سوی مقصد خود بکشانند. یکی به جانب جاذبه

اگر اسب والا گزین بر اسب فر مایه چیره شود روح زندگی آرامی را طی خواهد کرد و به سوی قسمت فوقانی گنبد آسمان آغاز کند. 
سنت پیتر نیز یک خداحافظی با  (.371: 0317پس از جدایی ازتن به سوی زیبایی مطلق صور مثالی پرواز خواهد کرد )ضیمران،

گرایش داشت وهمه خطوط به منظور نشان دادن  زمین، ترک علائق دنیوی و حتی انکار اهمیت آنها بود. همه چیز به جانب بالا
شدند. بنا، در عوض قرار گرفتن بر زمین و با بی حالی بر آن پخش شدن، به یاری احساس متهورانه صعود به آسمان شکسته می

گی دو دستی رسید که این بنای سنشهیق خود، خویش را به سوی آسمان کشیده، اوج گرفته و بر پا ایستاده بود و طوری به نظر می
: 0331شد )بریون،ای برای این اوج گرفتن و پرواز آسمان سوی روح محسوب میشود و قاعده کلیسا تنها پایهبه ملکوت تقدیم می

308.) 
 

 نتیجه گیری -11
فیلسوف ایده آل  بزرگترینن افلاطو که فلسفه و هنر از هم جدا نیستند. دادآنژ نشان پژوهش تاثیر آراء افلاطون بر آثار میکل

ترین درجه مراتب وجودی قرار داده و معتقد بود که هنر گرای یونانی هنر را در گستره محسوسات و از این جهت آن را در پایین
آنژ به این نتیجه دست با مطالعه تاثیر آراء افلاطون بر آثار میکل تواند به حقیقت که در گستره معقولات جای داشت، دست یابد.نمی
تواند از گستره محسوسات فراتر رفته و بزرگترین تفکرات عمیق فلسفی و ماورایی را که ریشه در عقل دارند و تیم که هنر مییاف

همچنین بالاترین مراتب وجود و هستی را آنچنان مجسم سازد که حتی متفکران و خود فلاسفه را نیز متحیر گرداند. همچنین این 
تر از فلسفه، که هنر را فرو دست می شمارد، شالوده آثار هنری قرار گرفته و این آثار حتی عالیپژوهش نشان داد فلسفه فیلسوفی 

بینیم، فلسفه به هنر و هنر خود به فلسفه تبدیل شده و سازند و اینجاست که میحقیقت و والاترین مفاهیم فلسفی را متجلی می
 پردازد.یقت میتر از فلسفه به بیان حقتوان ادعا کرد هنر گویاحتی می
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 دوماهنامه علمی تخصصی پژوهش در هنر و علوم تخصصی
 کی، جلد 1311 اردیبهشت(، 44: یاپی)پ 1م، شماره ششسال 

 
  1491 اسفند(، 34)پیاپی:  9سال چهارم، شماره 

 «شاماران» یاز داستان کرد ییکهن الگو-یااسطوره یخوانش

     

 1سیران چوپان
 07/00/0000تاریخ دریافت:  

 00/00/0000تاریخ پذیرش: 
 

  00907کد مقاله:  
 
 

 یده ـچک
 

مختلف از زبان مردمان هر  تیبا چند روا نیکردنشکه در مناطق « شاماران» یااسطورهاز داستان  یمقاله به خوانش نیا
 هیپردازد. نظریم ،«ونگی» ییالگو کهن-یابا استفاده از خوانش اسطوره پردازد،یم ن،یکردنش یهابخشکدام از 

 داندیم هاذهندرون  یایارتباط با دن یبرا یالهیوس جهیو در نت یاستعار یرا به معان ییهاتیروا نیچن ونگ،ی ییالگوکهن
 هیداستان )شاماران( با استفاده از نظر نی. امیبشر را خوانش کن یذهن ناخودآگانه جمع میتوانیم قیطر نیکه از ا

ها بکار بردن آن قاعدهو  ییهاداستان نیچن یساختار یدور نما یدر مورد چگونگ« تزوتان تودوروف»و « پراپ ریمیولاد»
ها از کدام خاستگاه ،ییهامتن نیکه چن داده شودقرار گرفت تا نشان  لیمورد تحل ،«رنگیپ»و  «هاتیشخص» یعنی

سراسر جهان،  یهابه مانند اغلب داستان زیمطلب است که داستان شاماران ن نیا یحاو جهیسرچشمه گرفته است؟  نت
 هیتکرار شده است. بر اساس نظر زیمتن ن نیمشابه در ا یبه شکل یکل یو الگو اساسپراپ بوده که  هیاز نظر ینییتب

هستند  ییالگوهاکهناز « سفر قهرمان» رنگیو پ«  قهرمان»و  «تیشخص»استدلال شد که  زین ونگی یناخودآگاه جمع
 انیاز انحاء در م یبه نحو الگوهاکهن نیشده است و هر کدام از ا دهییاز تفکر عام بشر  زا شمولجهان طوربهکه 

 .شوندیمبازگو  گونگونه چنداننه یهاوهیمختلف به ش یهاتیمل

 

 الگوکهن ونگ،یشاماران، اسطوره، کرد،  یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

  dastan.neyestan@yahoo.comتهران  -. کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر دانشگاه الزهرا 0
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 مقدمه -1
بوده است که نسل به نسل منتقل شده و قدمتی به  ییهااسطورهو  هاتیروارد، سرشار از مردم ک یهاافسانهها و داستان

و رویدادهایی  هاالمانبه سمبلی برای طبیعت تبدیل شده است، وجود  «شاماران»بلندای تاریخ و تمدن آن مردمان دارد. اسطوره 
نام بردن از  مثالعنوانبهتبدیل کرده است،  «شگرف» موسوم به یهاداستاندر این روایت، آن را به  آورشگفتو  یعیرطبیغ

که نیمی از بدنش انسان و نیمی  «شاماران»( و ازدواج خود قهرمان با شودیممارها )که در چندین جای داستان، تکرار  یجامعه
از این  کهن الگویی-ایطورهباشند. بر همین اساس رویکرد اس اثباتقابلمار است، وقایعی نیستند که در عالم واقعی  به شکلدیگر، 

رد چهارچوب نوع نگرش فکری مردمان ک را در یزیبرانگتأمل یهادلالتداستان، ما را به معانی استعاری رهنمون خواهد کرد که 
زرگی در منطقه خاورمیانه که تمدن ب ژهیوبه، پرآشوب یزمانهدر این  ییالگوکهنبه دست خواهد داد. ناگفته پیداست که ترویج نقد 

به دیگر، از هم هاشهیاندو فهم بیشتر  هامتنباشد برای گفتگوی  یاچهیدرتواند را در خود پرورانده است، می نیالنهرنیببه مانند 
رد، این امر بیشتر از هر ملیتی، مستلزم چنین ارتباطی است که بتواند در مکتوب نشدن ادبیات غنی شفاهی مردمان ک مکتوب لیدل

در این مقاله با استفاده از دیدگاه پژوهشگران ساختارگرا در عرصه  .، به سایر ملل، گام برداردشیهاداستانو  هااسطورهو شناساندن 
، از لحاظ هاداستانساختارهای حاکم بر این نوع  «تزوتان تودوروف»و «ولادیمیر پراپ»و روایت شناسی یعنی  یسینوداستان

استفاده از روش شناسی نقد ی مختلف دنیا هستند، تحلیل و سپس با شخصیت و پیرنگ، که مشترک بین تمام فرهنگها
از کدام از قبیل پیرنگ و شخصیت ها،  «متن»موضوعات این  وقایع ونشان داده شود که  «یونگ»کهن الگویی -ایاسطوره

در عین حال نپرداختن به ادبیات و خوانشهای نظری و علمی، کمیتی است که  ؟خاستگاه های کهن الگویی سرچشمه گرفته است
 در بین اهالی ادب و هنر کردها، به چشم می زند و هدف و ضرورت به پرداخت این مقاله را ایجاب می کند. 

 

 تحلیلبحث و  -2

اسطوره ها تمثیلاتی از پیش آمدهای »بیان می کند که :  «اوهروس»از زبان مکتب  روتون «اسطوره»در کتابی تحت عنوان 
(. به نظر می رسد بشر 01: 0031)روتون،  «جهان پیرامونمان هستند، بدین معنی که اساطیر نه تاریخ، که خود تاریخ طبیعی اند

تلاش  اولیه از همان آغاز وجودش با هراس ها و ترسهای والایی در مقابل طبیعت روبروی خود، دست و پنجه نرم کرده است، ابتدا
چیزی نیست جز »در تهدید دائم بودند، روایت گری و اسطوره سازی از این امرهای والا  «مرگ»برای بقاء و در پایان چیزی بنام 

های اولیه در آداب تدفین فرد قبیله، او را  با حرکات موزونی که از  «شمن»( 01)همان:  «روان شناختی فرافکنده به جهان بیرون
اشتند، همراه با روایتی از وداع با فرد، در مورد زندگی بعد از مرگ او، برایش اسطوره می ساختند. بدین ترتیب خود به نمایش می گذ

شعار اخیر بهداشت جهانی در روایت و اسطوره، جزء جدانشدنی از ذات بشر بوده است و بدون آنها، نیاز روانی اش مختل می شود. 
بیایید با همدیگر حرف بزنیم، افسردگی بیداد می »از زندگی روانی انسانهاست  حاکی از اهمیت دادن به این بخش 0007سال 

. در بازگو کردن روایت ها، نسبت به هم است که می توانیم بیشتر از حال و روز همدیگر با خبر شویم و احساس همدلی و «کند
(. ما 01: 0091)کمبل،  «با دنیای درون هستنداسطوره ها اگر درست فهمیده شوند، وسیله ای برای ارتباط »همدردی نشان دهیم. 

بوسیله روایت اسطوره های نیاکانمان، بیشتر می توانیم لایه های عمیق و غنی روح آنها را بشناسیم، جامعه ای که بتواند به واکاوی 
رد نیز کداستانی مردمان  گذشتگانش بپردازد، بهتر می تواند هویت امروزی خود را حفظ و به دنیا معرفی کند. روایت ها و ادبیات

همچون تمامی ملیت های دیگر، پر است از رمز و رازها و تصور دیدگاهی اسطوره ای که از طریق خوانش آنها می توانیم به امیال 
یکی از آن روایت هایی است که به مرور زمان تبدیل به نوعی کهن الگویی  «شاماران»و ذهنیتشان پی ببریم، داستان اسطوره ای 

کهن الگویی روشی در خوانش متون است که منتقد ادبی با استفاده از آن می تواند مصداق های  -رویکرد اسطوره ای»است.  شده
مضامین و سایر جنبه های این متون از اسطوره ها )اعم از کهن و نوین( را در ادبیات بیابد و نشان دهد که رویدادها، شخصیت ها، 

نظریه پرداز روسی با استفاده از  «ولادیمیر پراپ»(. 0ج  009: 0097)پاینده،  «رچشمه گرفته اندکدام خاستگاه های کهن الگویی س
قصه »تحلیل ساختارگرایانه ی روایت، تعداد زیادی از داستانهای عامیانه را مورد مطالعه و به این نتیجه رسید که این نوع داستانها با 

مشترکات فراوانی دارد. مطالعه ی گسترده او نشان داد که قصه های پریان شامل سی و یک کارکرد است که در هر  «های پریان
داستانی به شکلهای  مختلف تکرار می شوند، او شخصیت های قصه های پریان را به هفت عنوان )قهرمان، قهرمان کاذب، بدذات، 

ی کرده است و معتقد است که این داستانها که دارای شخصیتها و رویدادهای یاور، عطاگر، اعزام کننده، شاهدخت ( طبقه بند
 و بررسی یعنی0شناسی ریخت واژه» دارد عقیده پراپ عجیب و غریب هستند، همگی از الگوی پیشین اسطوره ها تبعیت می کنند.

 یکدیگر با هاآن ارتباط و گیاه دهندة تشکیل اجزای شناخت و بررسی یعنی شناسیریخت اصطلاح شناسیگیاه در. هاریخت شناخت
 این بار نخستین که پراپ(. 07:0013پراپ،) «است گیاه ساختمان معنی به جااین در شناسیریخت دیگر، عبارت به و گیاه کل با و

 حق) دانست قصه متغیر و ثابت عناصر دقیق تعیین و شناخت را خویش فرضیة تحقق در گام نخستین کرد، اثبات و بیان را نظریه
 شامل متغیر عناصر اما کنندنمی تغییر و دارند وجود حکایت در پیوسته که هستند عناصری ثابت، عناصر(. 00:0037شناس،

 هاحکایت تنوع سبب و شوندمی ظاهر حکایات در مختلف هایصورت به که است موارد گونه این و هاآن صفات و نام ها،شخصیت
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 در که اهمیتی نظرنقطه از که داندمی قصه اشخاص از شخصیتی عمل» را 0خویشکاری (. پراپ11:0039صلواتی، و پارسا) شوندمی

 طریق از که دارند واحدی ساخت هاقصه همة که داشت اعتقاد  وی(. 10:0013پراپ،) «شودمی تعریف دارد قصه عملیات جریان
برای درک بهتر مطلب، خلاصه و  (.01:0030خراسانی،) اشخاص خود طریق از نه است، گیریپی قابل قصه اشخاص عملکرد

در اینجا آورده می شود و سپس متن را با استفاده از این سی و یک کارکرد پراپ که آن را به  «شاماران»قسمتهایی از متن 
 .پیرنگهای شش گانه تقسیم کرده است، تحلیل خواهد شد

زمین مردی به نام زریال بود. زریال انسانی آگاه، حکیم، دانا و عالمی بزرگ در یکی بو یکی نبود، در یکی از تمدنهای مشرق »
نوشته بود که در آن از  «طبیعت جهان»روزگار خویش بود. وی دارای همسر و فرزند پسری به نام تاماسب بود. زریال کتابی بنام 

انسانها در زیر زمین پناه گرفته بودند. زریال می گفت:  وجود دنیایی زیرزمینی ویژه مارها مطالبی نوشته بود. مارهایی که از ترس
 وظیفه ی هر انسانی است که به تمام جانداران احترام بگذارد و نباید جانداری، جاندار دیگری را مورد آزار و اذیت قرار دهد.

ز مرگ پدر تاماسب هر روز برای روزی از روزها ، زریال دار فانی را وداع گفت و تاماسب را با مادر پیرش تنها گذاشت... بعدا
و  تهیه هیزم و فروش آن در بازار باید رو به کوه و بیابان می نهاد و غیر از این، کار دیگری از او ساخته نبود... پادشاه آن زمان، ظالم

و قحطی، سبب  ستمگر بود و باج و مالیات زیادی از مردم می گرفت و به همین خاطر مردم در وضع بدی زندگی می کردند. گرانی
ملت متحد شده و علیه پادشاه ستمگر انقلاب کردند. هدف از شورش. نابودی پادشاه ظالم بود. پادشاه  مرگ و میر مردم شده بود.

برای جلوگیری از گسترش شورش مردم، با وزیرانش به مشورت نشست. وزیرانش گفتند: ساحران و جادوگرانمان می گویند: در 
ایی وجود داشته، که کتابی نوشته و در آن از آزادی و رهایی ملت نوشته است. او نوشته: روزی خواهد آمد که سرزمین ما پیرمرد دان

 مردم بر علیه پادشاه متحد شده و خود را از ظلم و ستم پادشاه نجات خواهند داد.

. اکنون زریال زندگی را وداع گفته و به همین دلیل، ما باید کتاب او را قبل از آنکه به دست مردم برسد، بیابیم و نابود کنیم
کتابش به پسر او تاماسب رسیده است. پادشاه دستور داد، که فورا تاماسب را دستگیر کرده و کتاب پدرش را نابود کنند... یک روز 

م خسته و کوفته مثل هر روز، تاماسب به کوه رفت و در میان بیشه زار، به جمع آوری هیزم پرداخت. هوا بسیار گرم بود و تاماسب ه
برای استراحت به غاری رفت و دراز کشید. ناگهان متوجه جایی شد، که شبیه چاه آب بود... وقتی تاماسب مایع را بو کرد و از آن 
چشید، فهمید که این ماده شل و چرب عسل است. اما باز هم، نمی توانست باور کند. تا توانست از عسل درون چاه، خورد. عسلی 

و خوش طعم نخورده بود... عسل چاه روز به روز کمتر می شد و این باب دل تاماسب نبود. او و دوستش از تمام  چنین خوشمزه
 شدن عسل بسیار ناراحت بودند و دلشان نمی خواست عسل درون چاه هیچ گاه تمام شود. اما ناراحتی دردی را دوا نمی کرد. 

بود، دوست تاماسب از او خواست که به ته چاه رفته و مقدار عسل  روزی از روزها، که فقط چند مشک عسل ته چاه مانده
باقیمانده را درون مشکها بریزد. آنگاه او را بالا می کشد تا با هم بروند و پول عسلهایی که تا بهال فروخته را با هم تقسیم کنند. 

ن چاه رساند. مقدار عسل باقی مانده را در تاماسب به اعتمادی که به دوستش داشت، فورا خود را از طناب آویزان شده به درو
مشکها ریخت و دوستش هم آنها را بالا کشید. اما در پایان کار طنابی را که باید با آن تاماسب را بالا می کشید، به درون چاه پرت 

و ناراحت ته چاه گیر  اعتماد داشت، خائن از آب در آمد. تاماسب دل شکسته کرد و از محل دور شد. دوستی که تاماسب خیلی به او
افتاده بود. ته چاه تنگ و باریک، ناگهان تاماسب متوجه روزنه روشنی لای سنگهای دیواره چاه شد. با دسته ملاقه چوبی که همراه 
داشت، مشغول کندن و در آوردن سنگها شد. وقتی سنگها را در آورد در کمال تعجب متوجه شد، که دو تخته سنگ شبیه در به هم 

ه و دارای دستگیره نیز هستند و روزنه نوری هم بین دو لنگه ی درب دیده می شد. تاماسب حیران و متحیر گشته بود. این چسپید
چه چاهی است اول پر از عسل و حالا دروازه ای در انتهای آن! جلوی دروازه ایستاده بود و به این مسئله ی حیرت آور فکر می 

شید و آن را باز کرد یعنی چه می تواند دیده باشد! وقتی نگاه کرد، متوجه شد در یک قدمی کرد. سپس آهسته در را به سمت خود ک
او دنیای دیگری وجود دارد. در این منظره کاخ و سراهای بی مانند با استخرها، باغچه ها، درختها و چمنهای زیبا را مشاده کرد. از 

ر به این منظره خیره شده بود. سپس آهسته پا به درون دنیای جدید این همه زیبایی دهنش وا مانده بود. برای مدتی بی اختیا
گذاشت و رفت، در باغی کنار حوضی نشست و از ته دل آرزو می کرد که ای کاش این همه ملک، باغچه و درخت مال او بود و 

 تمام زندگیش را، آنجا سپری می کرد... وزیر اعظم شاماران گفت:
فرمانروای بزرگ دستور فرمایید: تا آن آدمیزاد پست و خبیث را دستگیر کرده و سرش را از بدنش جدا کنیم. آدمیزاد چشمشان 
به دنبال گنجینه های ماست. می خواهند به ما شبیخون زده و همه چیز ما را تاراج کنند. هیچ چیز نمی تواند، جلوی وحشی گری 

رند و ما نباید به آنها اطمینان کنیم. شاماران بعد از شنیدن سخنان وزیرش، احساس در ماندگی کرد و آنها را بگیرد. آنها سیری ناپذی
با اندکی تامل، رو به حضار گفت: شما می دانید، بزرگترین تفاوت ما و آدمی در چیست؟ آیا چیزی جز مهربانی،صداقت و پاکی است 

است، که فرصتی صادقانه به آدمیزاد بدهیم. شاید این بار راه درست را در پیش که ما را از آدمیزاد متفاوت می سازد؟ نظر من این 
 بگیرند. بلاخره یک روز ما و آنها، باید همدیگر را بپذیریم. ما که نمی توانیم، تا ابد خود را در این زیستگاه زیر زمینی پنهان کنیم.

رزند زریال باشد. به همین دلیل است که پادشاه تلاش می کند، شاید، کسی که از طریق چاه وارد زیستگاه ما شده است، تاماسب ف
ورد. زریال آن دانای فرزانه، در کتابش در باره اوضاع، احوال و شیوه زندگی ما در زیر زمین مطالب آتا کتاب پدرش را بدست 

شتی زندگی کنند. اکنون زریال دار بسیاری نوشته است. زریال نوشته: مارها هم حق دارند، روی زمین با آدمیزاد در کمال صلح و آ
                                                           
1 . Function 
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فانی را وداع گفته و اکنون پسرش به کمک نوشته های کتاب، راه سری جامعه ما را پیدا کرده است. زریال دوست ما بود نه؟ پسر 
بین مار  زریال را نباید کشت. او را نزد من بیاورید، او مهمان من است. کسی چه می داند شاید روزی او سبب برقراری صلح و آشتی

مدی، قدمت روی چشم. تاماسب با تعجب پرسید: ای ملکه بزرگوار آو آدمیزاد شود.. شاماران گفت: ای تاماسب ! به شهر ما خوش 
 شما اسم مرا را از کجا می دانی ؟... شاماران به وزرایش گفت: 

همان گونه که شنیده اید می خواهم، با تاماسب آدمیزاد ازدواج کنم. می دانم که این امری عادی نیست و  »وزرای عزیز من! »
داب و منش ماست. اما من دلم کس دیگری را نمی خواهد. اگر شما تا به امروز به هر نحوی به ملکه خود اطمینان آخارج از 

 .«داشته باشید، آنچه را که می گویم عین واقعیت استداشته و حرفهایم را باور کرده اید اکنون هم اطمینان 

 وزیر اعظم بعد از مشورت با وزرای دیگر جواب داد: 
اگر ملکه اجازه بفرمایند، ما بعد از سه روز نظر خود را به عرض می رسانیم. چون اگر مارهای کوهستان این موضوع را »
 «همند، دنیا را ویران خواهند کرد.بف

وسی تاماسب و شاماران گذشته بود و تاماسب روز به روز، دلتنگ زندگی روی زمین و مادرش می شد. آیا چهارده سال از عر
هنوز مادر پیرش زنده بود؟ تاماسب می خواست، که این را بداند، هرچند او با شاماران خوشبخت بود. اما همیشه ذهنش درگیر وطن 

می برد، اما نمی خواست، نمک بر زخم تاماسب بریزد و چیزی در این مورد  و مادرش بود. بعضی اوقات، شاماران به این موضوع پی
نمی گفت. با گذر زمان دلتنگی و پریشانی تاماسب، بیشتر و بیشتر می شد و دیگر تاب و تحملش تمام شده بود و این مساله را نمی 

 توانست، پنهان کند. روزی، تاماسب سفره دلش را پیش شاماران گشود:
مانگونه که درک کرده ای! مدتی است دلتنگ مادر و زادگاهم هستم. نمی دانم، که آیا مادرم زنده است یا نه؟ نازنینم، ه»

به همین دلیل، امیدوارم که اجازه بازگشت را به من   .هموطنانم در چه حالی هستند؟ می خواهم جواب این سوالها را بیابم
ی از من سر نزند. وقتی شاماران سخنان تاماسب را شنید ه هیچ خیانتدارم و قول می دهم، ک بدهی. تو را بسیار دوست می

 شروع به گریستن کرد و گفت: 

عزیزم خوب می دانی که من هم تو را دوست دارم. درک می کنم، که تو دلتنگ مادر و وطن خویشی و خوب می دانم که تو »
نجا را ترک کنی. من از رفتن شما ، چیزی به کسی به من خیانت نخواهی کرد. شما مختاری، هر زمان که دوست داشتی ای

نخواهم گفت و نمی گذارم کسی از این موضوع مطلع گردد. اما تو هم، هرگز مرا فراموش نکن و آنگاه که به روی زمین رفتی، 
اه ما زندگی بدنت را به کسی نشان نده و اجازه نده، بدن لخت تو را ببینند. زیرا هرکس که با من ملاقات کرده و در زیستگ

کرده باشد، هنگام بازگشت به روی زمین، بدنش مثل مار پولک در می آورد. و این هم خبر از آن می دهد که آن شخص راه 
.. پادشاه پیر و مریض شده و پزشکان دربارش تنها داروی مفید برای «.مخفی ورود به زیستگاه زیرزمینی مارها را بلد است

 می دانستند. "شاماران"بیماریش را، خون ملکه مارها 
ساحران و جادوگران دربار پادشاه می گفتند: کسانیکه از راه سری وارد زیستگاه مارها شده و شاماران را دیده باشند، پوستشان 

بر به مانند مار پولکی شده است. از آدمیزاد تنها یک نفر راه سری ورود به جامعه مارها را بلد است، او وارد جامعه مارها شده و 
روی زمین برگشته است. پادشاه به مامورانش دستور داد، تا استحمام را برای تمام مردم شهر رایگان کنند. و مراقب باشند، تا 
هرکسیکه بدنش پولکی بود را دستگیر کنند و نزد پادشاه ببرند... هفت سال از اسارت تاماسب گذشت. هر روز شکنجه می شد 

د. اما او همیشه قرص و محکم مقاومت می کرد و نمی خواست به شاماران خیانت کند... وزیران تا بلکه جای شاماران را لو بده
 پادشاه به مشورت نشستند تا چاره ای بیندیشند. یکی از آنها به پادشاه گفت: 

ت. احتمال دارد، اگر ما تاماسب را بترسانیم و به او بگوییم: که خون تو هم مانند خون شاماران برای مداوای پادشاه مفید اس"
همانگونه که می گویند جان شیرین است،  تاماسب هم در آن لحظه از مرگ ترسید و به نشان ...  جای شاماران را لو دهد

 رضایت سرش را تکان داد تا جای شاماران را به آنها بگوید. 
اعتماد "ونی از ته قلبش به او می گفت: آن روز شاماران بسیار ناراحت و افسرده در تالار قصر خود می آمد و می رفت. ندای در

. او هم این ندای درونی را باور می کرد، اما دیگر دیر شده بود و کار از کار گذشته بود. آرزوهای "به آدمیزاد محال است
نمی  شاماران تحقق نیافته بود و خیال رفتن به روی زمین هم نداشت. و هیچگونه احساس برابری و برادری بین جانداران دیده

 شد انسانها خودشان دشمن همدیگر بودند چه برسد به دوستیشان با مارها.
یک روز صبح، ساحران و جادوگران دربار پادشاه، به جادوگری و خواندن وردهای نحس و شوم پرداختند و با قدرت سحر و 

 جادویی آنها شاماران در تالار کاخ پادشاه ظاهر شد.
 اهی به تاماسب انداخت و گفت:شاماران دلشکسته و اندوهگین نگ 

نباید به آدمیزاد اعتماد می کردم. اما اتفاقی است که افتاده و کاری هم نمی توان کرد خون من جام اولش شفا بخش بیماری، 
 جام دومش مایه ی شادابی و جام سومش سمی کشنده است. 

اماسب دادند تا بمیرد. چند لحظه بعد از نوشیدن جام پادشاه جام اول را خودش خورد، جام دوم را به وزیر و جام سوم را به ت
خونها، پادشاه در جا مرد. وزیر هوشیار شاداب شد و بدن تاماسب هم به شکل اولش برگشت و هیچ پولکی روی بدنش نماند و 

 همچنین به خواص گیاهی دارویی آگاه شد. شاماران هنوز زنده بود و اینها را به چشم خود دید.
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ی داشت که جانشین وی شد و ملکه جامعه مارها گشت مارها به فرماندهی ملکه جدید زیستگاه دیگری ساختند شاماران دختر

 و بدور از چشم ادمیزاد در کمال صلح و صفا با هم زندگی می کردند.  

ی ده با کمی دقت در متن شاماران متوجه خواهیم شد که الگوی پیرنگ و عملکرد شخصیتهای موجود در داستان از قائ
، دقیقا با خود «زمینه سازی برای رویدادها»نظریات پراپ، خارج نیست، به عنوان مثال بخش نخست تقسیم بندی پراپ در مورد 

 متن، یگانگی واحدی دارد.
 یکی از اعضای خانواده )قهرمان( خانه را ترک می کند و باز نمی گردد. .0

 و غیره(. «این موضوع را نباید به کسی بگویی»، «وارد اتاق شویحق نداری »کسی از کاری منع می شود )مثلا این که  .0

 منع رعایت نمی شود. .0

 بد ذات اوضاع را زیر نظر می گیرد و از این و آن پرس و جو می کند. .0

 بد ذات اطلاعاتی درباره قربانی اش به دست می آورد. .1

 کند.بد ذات تلاش می کند با فریفتن قربانی اش، او یا اموال او را تصاحب  .1

 قربانی حرف های بد ذات را باور می کند و فریب می خورد و بدین ترتیب نادانسته به دشمن خود کمک می کند. .7

در اینجا به نظر می رسد که کل پیرنگ داستان، بر اساس نظریه تودوروف، یعنی نظم، اختلال در نظم و اعاده نظم، از همان 
در ادامه، متن بر اساس دو عنصر شخصیت و  تان را می توانیم در بخش اول ببینیم.تمام روایت داس بخش اول عدول نکرده است

 پیرنگ مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.
 

 الف( شخصیت های کهن الگویی در داستان شاماران
معی از منظر یونگ هنر و ادبیات امکانی برای مطرح شدن کهن الگوهایی هستند که در عمیق ترین لایه های ناخودآگاه ج»

(. دغدغه های بشری مانند قهرمان شدن، منجی، نجات از شیطان و عاقبت، 0ج  000: 0097)پاینده،  «انسانها جای گرفته اند
رهایی، همیشه در ناخودآگاه او به صورتهای گوناگون وجود داشته است، او با روایت کردن این دغدغه ها در قالب داستان، به 

ترین کهن الگوها که در اکثر داستانها به یک شکل هستند و در پوشاند، برخی از متداولبخشی از رویاهایش جامه عمل می 
؛ که همان تاماسب پسر زریال که قرار است طی کنش و واکنشهایی در طول «قهرمان»شاماران نیز تکرار شده است عبارتند از 

داستان از نظم اولیه زندگی خود خارج شود و در طول مسیر با مشکلات و ناملایمانی روبرو گردد، تاماسب در این مسیر به جامعه ی 
او در یک آن شیفته زیبایی شاماران می شود که  مارهایی وارد می شود که پدرش زریال، در کتاب خود، از وجود آنها خبر داده بود

تهدید به مرگ می شود اما در نهایت با  «ضد قهرمان»یا همان  «شیطان»این شیفتگی پیامدهای بدی برای او دارد که از طرف 
ازیم او هم به اعاده نظم باز خواهد گشت. در این میان نقش شاماران را می توانیم به سه کهن الگو مرتبت س «بلاگردان»تدبیر 

که در تعریف کهن الگویی آن، زنی فرشته گون و زیبا و دست نیافتنی است که خصوصیات زنان معمولی را  «زن اثیری»عنوان 
و البته لاهوتی که خوش قلبیش تا بدانجاست که باعث تعالی و رستگاری قهرمان می شود ندارد بلکه نیمه انسان نیمه جاندار است 

اعتماد به »شدن را می رساند زیرا همانطور که مشخص است در آخر داستان او می گوید:  «بلاگردان»ش که این هم نوعی نق
، در پی زنده ماندن قهرمان است و جامی را شاما باز هم بدون اعتراض و شاید هم بخاطر عشق و قلب رئوف «آدمیزاد محال است

این در  «جام سومم کشنده است»آیرونی( استفاده می کند و می گوید: که فکر می کند به خورد او می دهند، از خلاف واقع گفتن )
و حالی است که  علارغم خیانتی که قهرمان، در لو دادن محل زندگیش انجام داده بود، جام سومش شفا بخش قهرمان می شود 

نقش بلاگردان را ی می کند. را بازی می کند زیرا با قربانی کردن خود، از مرگ قهرمان اصلی جلوگیر «قهرمان دوم»هم نقش 
بایستی در آیین های دینی هر ملتی جستجو کرد که در هر یک از این آیین ها معمولا حیوانی قربانی می شود تا مردمان آن ملت 

قربانی کردن است در سلامتی بسر برند در واقع قربانی کردن در تقابل های دوتایی، نماد زنده شدن است یعنی زنده شدن در ازای 
که معنا پیدا می کند. به نظر می رسد در دیدگاه و ناخودآگاه مردمان کورد در این داستان به جای حیوان، یک جانور نقش این 
بلاگردانی را ایفا می کند. در گنجاندن این جانور نکته ظریفی وجود دارد که در اغلب آیین ها بدین شیوه است که حیوان قربانی می 

)بدون  «بی مار»شود، در واقع خود نقش بلاگردان می  «شاماران» خود اری رها پیدا کند اما در داستان،شود تا کسی دیگر از بیم
 مار بودن( را بازی می کند تا قهرمان به خواص دارویی گیاهان نیز برسد. 

را نیز پادشاه و ساحران و جادوگرانش، بر عهده دارند زیرا زریال در کتابش عنوان « ضد قهرمان»یا همان  «شیطان»نقش 
او در نقطه  «روزی خواهد آمد که مردم علیه پادشاه متحد شده و خود را از ظلم و ستم پادشاه نجات خواهند داد»: کرده بود که

خود را در رهایی از بیماری با خوردن خون شاماران می دانست، ، پادشاه بعد از اینکه نجات مقابل نیک ذاتی زریال و مردم قرار دارد
در پی تاماسب با انواع حیله ها می خواست در روح و روان او رسوخ کند تا جایگاه مارها را به او بگوید و در این را نیز موفق شد تا 

ود، پیش رفت و او را اغوا کرد و در نهایت جاییکه به سقوط اخلاقی و تعهدی که تاماسب به شاماران برای لو ندادن جایگاهشان ب
را نیز زریال، پدر تاماسب بر عهده دارد که از وجود جامعه ی  «پیر فرزانه»منجر به مرگ شاماران می شود. به همین ترتیب نقش 

یاری میکند. او  مارها و شخص زیبا رویی بنام شاماران، در کتابش خبر داده بود و تا حدی قهرمان داستان را در رسیدن به هدفش
روزی خواهد آمد که مردم بر علیه پادشاه متحد شده و از ظلم نجات می  »بصیرت های شهودی دارد و از این خبر می دهد که: 



 

31 

 
 

 

ل 
سا

شش
ره 

ما
 ش

م،
اپی)پ 1

: ی
44

 ،)
ت

هش
دیب

ار
 

13
11

د 
جل

 ،
ی

 ک

، در داستان گنجانده نشده اند، «مادر نیکو سرشت»، «مادر دهشتناک»، «لکاته»، «مطرود»سایر نقش های دیگر به مانند  «یابند
است که قرار نیست در هر داستانی تمامی شخصیت ها حضور داشته باشند و حضور یا عدم حضور تمام آنها مبنی این توضیح لازم 

 .بر خوب و یا بد بودن داستان نیست
 

 ب( پیرنگ داستان شاماران
یگانه تفاوت میتوان گفت »برای روش شناسی کار خود، از قواعد ساختارگرایانه بهره بردند اما  «تزوتان تودوروف»و  «پراپ»

مهم رویکرد تودوروف با رویکرد پراپ این بود که پراپ بر عنصر شخصیت در قصه های عامیانه روسی تمرکز کرد... حال آنکه 
تودوروف توجه خود را به عنصر پیرنگ معطوف ساخت و نشان داد که پیرنگ بر اساس کدام قواعد ساختاری در قصه های 

 نحوی و کلامی معنایی، جنبة سه از را کهن متون خاصه ادبی متون تودوروف(. 0ج  000 )همان: «دکامرون بسط پیدا می کند
 کلامی نمود در. ورزدمی تأکید کلامی و نحوی جنبة بر بیشتر میان این در و دهدمی قرار ساختاری تحلیل و تجزیه و بررسی مورد
 و گزاره مثل متن کمینة واحدهای و ساختارها به نحوی نمود در و کندمی بررسی را لحن و دید زمان، وجه، چون هاییمؤلفّه

 کلام اجزای با که یافت دست صوری واحدهایی به توانمی روایت تحلیل و تجزیه با که است معتقد تودوروف .پردازدمی هارفتپی
 هایمقوله خصایص میان از وی(. 019: 0079 تودوروف،) دارند گیریچشم هایشباهت فعل، و صفت خاص، اسم مثل دستوری

 بیانگر که است ایقضیه روایتی وجه. »پردازدمی روایت زباندستور در آن گشتارهای و «وجه» بررسی به زبان، دستور در اولیه
 بررسی(. 010 همان،) «است گفته یک در فاعل نقش مانند شخصیت این نقش بنابراین،. است قصّه شخصیت مختلف هایارتباط

 هایقصه ساختاری تحلیل و تجزیه در تودوروف مندِنظام و منسجم بسیار نظریة از بخشی روایتی، وجوه اساس بر داستان
 هایقصه بررسی در بار نخستین نحوی، و کلامی نمود اساس بر را هاقصه گونه این تحلیل تودوروف. آیدمی حساب به ایاسطوره

 هایقصه روی بر بویژه دستوری؛ الگوهای و مفاهیم تعمیم با توانمی تودوروف نظریة مبنای بر. گرفت کاربه بوکاچیو، اثر دکامرون،
 .یافت دست روایت نهایی ساختار به کهن،

 :داندمی نوع دو توماشفسکی، از الهام با مایگانی،درون عناصر آرایشِ اساس بر را متن بندیسازمان( 71: 0030) تودوروف
 علّیت(. اصل اساس بر تقویمی زمانی ترتیبِ یک در عناصر گرفتنقرار) زمانی و منطقی نظم  .0
 درونی(. علّیت از عاری و زمانی ملاحظات بدون عناصر توالی)  فضایی نظم .0
 با واسطهبی ایرابطه علّیت، کمینة واحدهای آن در که دهدمی نشان علاقه هاییروایت تحلیل به بیشتر او اساس، این بر
 امثال و نامهمرزبان سندبادنامه، شب،یک و هزار قبیل از هاییروایت. نامدمی ایاسطوره را هاروایت گونهاین تودوروف. دارند یکدیگر

 .دارند قرار رده این در آن
 رهگذر، این از و داردبرمی پرده داستان هایشخصیت درونی روابط نوع از ها،قصه روایتی وجوه بررسی طریق از تودوروف

 ساختار توانمی روایتی، وجوه از یک هر مبنای بر که ایگونهبه. کندمی شناسایی را قصه منطقی روند و گیریشکل بنیادین عوامل
 تقسیم «اخباری غیر» و «اخباری» دستة دو به داستان تحلیل در تودوروف روایتی وجوه. کرد مشخص را داستان پیکربندی و

 و شرطی شامل که «فرضی» و است تمنّایی و الـزامی شامل که «خواستی» دستة دو به اخباری غیر روایتی وجوه. شوندمی
اسطوره ها واسطه ای میان طبیعت و »اگر بر اساس دیدگاه لوی استروس مردم شناس، که  .شودمی تقسیم است، بینپیش

(. را در نظر بگیریم، داستان شاماران، خود آن اسطوره ای است که از تلفیق دو عنصر 001: 0097)چندلر،  «فرهنگ است
یعنی زریال، کتابی دارد با   «پیر فرزانه»طبیعت)مار( و فرهنگ )مار با سر انسان( تشکیل شده است، کما اینکه در آغاز داستان 

و نباید جانداری، جاندار  هر انسانی است که به تمام جانداران احترام بگذارد وظیفه»که معتقد است که :  «طبیعت جهان»عنوان 
این گزاره نشان می دهد که درگیری ناخودآگاه ذهنی انسانهای اولیه، همان طبیعت و چگونگی  "دیگر را مورد آزار و اذیت قرار دهد

رمان یعنی تاماسب به درون عار، نمادی از سفر به درون رویارویی با آن بوده است. در این داستان که پیرنگ آن بر اساس سفر قه
که اتفاقا آنها نیز در زیر زمین زندگی می کنند، می تواند نمادی از کهن الگوی ضمیر ناخودآگاه انسانی و  «شاماران»خود و جهان 

 -0با سه مرحله رویارو شود. در این سفر درونی بایستی  «ونگی»، مطابق با نظریه ی آمال و آرزوها و دغدغه های ذهنیش باشد
یا بخش تاریک شخصیت انسانی که حاضر نیست تحت هیچ شرایطی با آن روبرو شود و آن  «سایه»رویارویی کهن الگویی با 

خاطرات یا پیش آمدهای بد را در ذهن بیاد بیاورد بنابراین دائم آن را واپس رانی می کند این واپس رانی در اینجا، همان پادشاه و 
 -0ران و جادوگران هستند که نشان دهنده روان زخمهای شخصیت قهرمان است که دائم او را مورد آزار و اذیت قرار می دهند.ساح

در پی بلوغ روانی تاماسب بایستی با جنس مخالف خود آشنا شود، همزاد مونث از  ()آنیما یا معشوقه ازلی «همزاد مونث»تشخیص 
ن کمال مطلوب در ناخودآگاه مردان است، تاماسب پسری جوان و نورسیده که بخاطر مرگ دیدگاه یونگ؛ تصویر کهن الگویی ز

و در این پیرنگ سیر و سلوکانه، ناگزیر به سفری پر مخاطره  مجبور است تحصیلاتش را رها کنداش به فرزند، علارغم توصیهپدر، 
می رود که بایستی در بلوغ جسمانی و فکری به پیرنگ پاگشایی دست یابد، از این رو بایستی با همزاد مونث خود در روان خویش 

همزاد مونث، قابل توجه بر سر تشخیص  «هادن»و  «فراخود»مواجهه شود. در این میان و روایت داستان، کشمکش جالبی بین 
است و برای دست یافتن به آن هر مانعی که در سر راهش قرار می  «اصل لذت»آن را قبول دارد،  «نهاد»است. یگانه اصلی که 

گیرد را فدا می کند، همانطور که در داستان مشاهده می شود تاماسب ابتدا به طرز حیرت آوری در یک آن عاشق رخساره و شوخ و 
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ران می شود که بدنی نیمه انسان نیمه جاندار دارد، اما در وهله اول و بخاطر عشق عمیقش به این موضوعات توجهی شنگی شاما

به توازن می کشاند و « خود»وردنش از تعلقات زمینی دست می کشد اما به مرور زمان این کشمکش را آندارد و حتی برای بدست 
امکان پذیر نیست و  «فراواقعیت»صل واقعیت به او می فهماند که ازدواج با جانور این جهانی پیروی می کند. ا «اصل واقعیت»از 

همان در در می یابد که نمی تواند تا به ابد با دنیای درونی و زیر زمینی جانداران یا  «خود»بهمین دلیل به مرور زمان کهن الگویی 
به ساختار روانی اصلی برگردد، در پی همین،  «نفس»ذهن و بنابراین سازو کاری می اندیشد که  ضمیر ناخودآگاهش باقی بماند
 «دختر پادشاه»جایگاه شاماران را لو دهد و در دنیای بیرونی و حقیقی با آنیمایی دیگر یعنی  «نفس»قهرمان مجبور است بر اساس 

او به تمامیت و کمال  «فسن»را ایفا می کند، آشنا شود و تاماسب در آخرین مرحله یعنی رسیدن  «شاهدخت»که به نوعی نقش 
می  «فردانیت»را تجربه می کند و به  «پاگشایی»است، نایل آید. در این مرحله تاماسب شخصی پر تجربه و رسیدن به پیرنگ 

رسد که پاداش رسیدن این سیر و سلوکش، نقش پر رنگ شاماران و دادن خواص دارویی گیاهان به تاماسب است. اما نمونه جالب 
این این امکان را برای مخاطب خود فراهم می کند که برداشت  «متنهای باز»آخر داستان است که همانند  «ودگیگش»این متن 

آزادی از داستان داشته باشند و حاوی این پیام است که؛ این امکان وجود دارد که حاصل ازدواج تاماسب با شاماران، یک دختر بوده 
صفا شروع می کنند و زایشی دیگر  باشد که جانشین وی می شود و ملکه جامعه ی مارها می گردد و زندگی تازه ای را در صلح و

ی داستانهای جذاب نام  «ساختار تو در تو»از آن به از این داستان وجود داشته باشد. شاید این همان جذابیتی باشد که تودوروف 
 می برد، یعنی یک داستان خود شامل داستانی دیگر می شود و این برای خوانده هیجان آور است.

کهن الگویی مورد تحلیل واقع شدند برخی از نمادهایی  –ود شخصیتهای داستان را از لحاظ اسطوره ای اکنون که پیرنگ و خ
که در خود داستان بکار رفته بودند، بیان می شود. در متن اشاره و تاکید زیادی بر روی اعداد در قالب نماد نشده است بجز در سه 

اسب و شاماران و هفت سال اسارت تاماسب در زندان، اما در سه جا به عدد مورد منجمله گذشت چهارده سال از زندگی مشترک تام
وزیران  ،که از لحاظ اعداد کهن الگویی نشانه تداعی امر معنوی و روحانی و دارای حرمت است، در متن شامارانسه بر می خوریم 

از او فرصت خواستند و شرط ازدواجشان را، جواب  خود را فرا می خواند که خبر ازدواجش را با تاماسب اعلام کند که وزیران سه روز
دادن تاماسب به سه سوال آنها بود و در نهایت هنگامیکه شاماران خود را تسلیم پادشاه می کند، از آنها می خواهد که بدنش را به 

گیاهان است. به  سه قسمت مساوی تقسیم کنند و جالب آنکه جام سوم خونش، زندگی بخش تاماسب و دستیابی به خواص دارویی
همین ترتیب علت انتخاب بیابان در اوان جوانی، نمادی از سرگردانی و ناپختگی ذهن اوست اما وقتی به درون غار می رود در آنجا 
به عسل که نمادی از شیرینی و روبرویی با رویاهای بلند پروازانه ی انسانی است، بر می خورد و وقتی به تمامی به عمق چاه می 

وزنه نوری از بین دو تخته سنگ ظاهر می شود، می تواند نمادی از آغاز حیاتی نو و باغ ها و درختان آن، ورود انسان به آن رود و ر
 ، باشد.می پروراندبهشت موعودی که در ذهن 

 

 نتیجه گیری -3
، تبیینی از نظریه پراپ بود که اساس و الگوی مانند اغلب داستانهای سراسر جهانچنانکه مشاهده شد داستان شاماران نیز به 

و  «شخصیت»کلی به شکلی مشابه در این متن نیز تکرار شده است. بر اساس نظریه ناخودآگاه جمعی یونگ نیز استدلال شد که 
هر کدام از  از کهن الگوهایی هستند که بطور جهانشمول از تفکر عام بشر  زاییده شده است و «سفر قهرمان»و پیرنگ   «قهرمان»

بازگو می شوند. در این نوع متنها  گونه گوناین کهن الگو ها به نحوی از انحاء در میان ملیت های مختلف به شیوه های نه چندان 
پراپ را نداشته باشند که دلیل ضعف و یا  قسمتممکن است برخی از شخصیتها حضور و یا امکان تقسیم بندی هر کدام از شش 

 و «زن اثیری»، «قهرمان دوم»سه خوانش از نقش های  «شاماران»وب شود. مشخص شد شخصیت قوت نمی تواند محس
رد برمی گردد که می تواند نمادی از هم هم به ناخودآگاه ذهن مردمان کشاید این نقش پر رنگ و م ردرا بر عهده دا «بلاگردان»

ت می کرد و بسیار برایشان حائز اهمین بوده است. هدف کلی باشد که در آن زمانها بر این مردمان حاکمی «مادر شاهی»پیرو نظام 
های ناخودآگاهی بشر است. این پروسه کمک می کند تا بتوانیم از و غلبه بر ترسها و وهم «فردانیت»اسطوره قهرمان، رسیدن به 

 ندگی، هوشیارانه عمل کنیم.های ناخودآگاهانه مان جلوگیری به عمل آوده تا در مقابل مشکلات و پیش آمدهای زپس روی میل وا
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Mythical reading - an archetype of the Kurdish story 
"Shamaran" 

 
Abstract 

 
This article is a reading of the mythical story of "Shamaran" which exists in the Kurdish regions 
(in all four countries of Iran, Iraq, Turkey and Syria) with several different narratives from the 
people of each Kurdish part, using the myth reading E - deals with the "Jung" archetype. Jung's 
archetypal theory sees such narratives in metaphorical meanings and thus as a means of 
communicating with the inner and subconscious world of minds, through which we can read the 
collective subconscious mind of human beings and understand their concerns. Also in the 
various structuralist theories that exist about the classification of stories, this story (Shamaran) 
uses the theories of "Vladimir Propp" and "Tzutan Todorov" about how the structural 
perspective of such stories and the rules of their application, ie. "Characters" and "plot" were 
analyzed to show where such texts originated? 
 
Keywords: shamaran, myth, kurd, jung, archetype 
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 یده ـچک
 

، اما اندگرفتهقرار  یاریبس یهایبیسراشهستند که در بستر زمان در  رانیا یبوم یشینما یاز هنرها ه،یو تعز ینقال
. مطالعه حاضر با شوندیممحسوب  یو عهد اسلام یدوره باستان یهنرها نیترسابقهپرو  نیتریاصل فی، در ردحالنیباا
)طومار  یرا در دو هنـر نقـال یو داستان ییسوسور در عناصر اجرا دگاهیاز د یسانشابعاد نشانه یاهسیمقا-یفیتوص وهیش
دو  ـنیا یتفاوت هـا و مشـابهت ها ـزانیدهد تـا م یمورد سنجش قرار م[ )ع( نیشهادت امام حس]  ـهی( و تعزاوشیس

چون  ییهاشباهت یدارا ییجراد ااز بُع ـهیو تعز یپژوهش نشان داد که دو هنر نقال نیا یها افتهیهنـر مشـخص گـردد. 
 شینه نماصح الوگینگاشتن د نیحـق و باطل و همچن زیتس هنید در زمواح یو موضوع انیجر جادیدوگانه آواها؛ ا میتقس

 ،یقو یو معلول یروابط علّ کسان،ی یهاهیچون درونما ییهامشابهت یدارا زین یدر نسخه و طومار هستند و در بُعد داستان
 یـیدربعُـد عناصـر اجرا ینسـبت بـه نقـال یخوان هیو تنوع کشمکش هستند. از وجوه افتراق تعز یذاتـ یهـاقیتعل
همراه با متن اشاره نمود و  یقیوص و موسآنان، الزام بـه داشـتن لبـاس مخص یظاهر کیزیف گران،یتعدّد باز به توانیم

مشترک  یهاو جنبه دید هیتفاوت زاو ،یساختار یینماعواق ن،ودن لحوع بتوان بـه متنیم زین یعناصر داستان نهیدر زم
 رد.صحنه با مضمون اشاره ک

 

 )ع( نیامام حس هیتعز اوش،یس ،ینقال یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 arioazad1983@yahoo.com)نویسنده مسئول(  شینما یکارگردان شیکارشناس ارشد هنر گرا -5

 یهنر کینشان درجه  یدارامدرس دانشگاه،  -3
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 مقدمه -1
نقالی و تعزیه از هنرهای عینی و بومی هستند که برخلاف بیشتر هنرها به اجرای مجسم نقشها میپردازند و به نظر میرسد که 

ای از نقـالی اسـت و نقـالی، خـود،  خوانی گونـه تعزیه اند؛ چنان که گویی ای یگانه سر بـر آورده های آنها از ریشه برخی از مؤلفه
این دو هنر که به نمایش کشمکشهای (. 0497)شافعی و همکاران،  گرد )گوسانان( بازمیگردد خوانان دوره اش بـه آوازه پیشـینه

ای آنها، وابستگی تام به هر های پهلوانی میپردازند، همواره از سوی مردم مورد حمایت واقع میشدند و نحوة اجـرتـاریخی و منش
آیینی با فرم و سبک روایی خود  -تعزیه به عنوان یک شیوه نمایشی سنتی . آن چیزی داشت که با احساسات مردم درآمیخته میشد

می تواند بیش از پیش در تئاتر جهان بویژه تئاتر معاصر ایران تأثیر بسیار شگرف و بی نظیری داشته باشد. تعزیه با محوریت 
... و درون مایه مذهبی و اعتقادیش یکی از قوالب در ارائه تفکر و فرهنگ ایرانی است. نمایشی که  ادت، ایثار، انسانیت، عشق وشه

می تواند تماشاچی خود را به تزکیه و تطهیر رسانده و موجب آرامش و تهذیب روانی او شود، این از رموز تعزیه است که همیشه و 
های سوگ در اساطیر ایران، سوگ سیاوش و آیینهـای ز مهمترین داستانا گذار ساخته است.موفق و تأثیردر همه زمان آن را تازه، 

. سرگذشت سیاوش در بسیاری از متون کهن ایرانی آمده و بخـش مهمـی از (0492)ایمان پور و همکاران،  همـراه آن است
های کهـن در سوگ سیاوش قابل تشخیص است. مطالعه حاضر ینشاهنامه را نیز به خود اختصاص داده است. رد پای بسیاری از آی

)ع(، به این نکته بپردازد که چگونـه و چرا در تفکر  وگ سیاوش و مقایسه آن با روایت تعزیه امام حسینسعی دارد با بررسی آیین س
آیین سوگ او و توسط سوگواران و ودی آسـمانی و مثـالی تبدیل میشود و این امر در اسطوره ای ایرانی، شخصیتی زمینی بـه موج

پردازی در خصوص مو.ضوع مورد بحث مطالعات متعددی صورت گرفته که علاوه بر دو نظریهاعمال آنهـا تکـرار و بازتولید میشود. 
( 0434( و از نشانه تصویری تا متن احمدی )0437شناسی کاربردی )های سجودی در کتاب نشانهها اشاره شد، پژوهشکه به آن

دهد، قابل تأمل است. در این راستا و با توجه به اهمیت موضوع سعی شده شناسی دیداری را مورد بررسی قرار میکه بیشتر نشانه
های فردینان دوسوسور شناسی تطبیقی آیین سوگ سیاوش و مجلس تعزیه امام حسین )ع( بر پایه اندیشهاست تا به بررسی نشانه

 .بپردازیم
 

 روش تحقیق -2

گیری از منابع، اسناد و مدارک موجود در کتابخانه به گردآوری قیق پژوهش حاضر تحلیلی اسنادی است که با بهرهروش تح
ای در نمایش و مقایسه شناسی پیرامون نشانه و نظام نشانههای متقدمین نشانهای از دیدگاهپردازد و پس از بیان پیشینهاطالعات می

ای برای که نهایتاً شیوه دهدیافته و این تعاریف را با فضای نمایش تعزیه تطبیق میجامع دستها، به تعریفی تطبیقی نظریات آن
 . کندشناسی مطرح شده معرفی میها در فضای نمایشی تعزیه را با توجه به تعاریف نشانهبازنمایی نشانه

 

 هایافته -3

 فردینان دو سوسور در اندیشه  نشانه شناسی و ساختارگرایی -3-1
بنیانگذاران علم  دوسوسور، زبانشناس سوئیسى و چارلزساندرس پیرس، فیلسوف آمریکایى، که تقریباً هم عصر بودند،فردینان 
 تشکیل نشانه هر سوسورى الگوى در. است «وجهى دو» الگویى سوسور، دیدگاه از نشانه مفهوم. شوند مى محسوب نشانه شناسى

 :از شده
 تصویرصوتى ؛(signifiant) «دال» -

 .کند ( ؛ مفهومى که دال به آن دلالت مىsignifie) «مدلول» -
 کلیتى نشانه و دهد مى پیوند صوتى تصور یک به را مفهوم یک بلکه نام، یک به را شىء یک نه زبانى نشانه دوسوسور، دید از 
 دو این که شود مى متذکر سوسور. نامد مى«دلالت» اصطلاحاً را مدلول و دال بین رابطه که مدلول و دال میان پیوند از ناشى است
 هیچ به که دالى عبارتى به یا مدلول، بدون دال. نیستند دیگرى بر مقدم هیچکدام و دارند یکدیگر به متقابل وابستگى نشانه، وجه

د، قابل باش نداشته وجود آن بر دلالت براى( صورتى) دالى هیچ که مدلولى و نیست بیش گنگ صدایى نکند، دلالت مفهومى
دریافت و شناخت نیست. در واقع، محال است که نشانه از لفظ بدون معنى و یا معنى بدون لفظ تشکیل شده باشد. سوسور تأکید 

 ارتباط نشانه وجه دو این. هستند ناپذیر جدایى هم از کاغذ یک روى دو همچون( اندیشه و صدا یا) مدلول و دال که کند مى
هستند « صورت»و از نوع دال و مدلول جنبه روانشناختى دارند و هیچ یک بعد مادى ندارند، هر داور سوسور، ب .دارند ذهنى تنگاتنگ

 نام یک و شىء یک بین رابطه زبانى نشانه. نامد مى "لانگ" . به نظامى انتزاعى و اجتماعى تعلق دارند که سوسور آن راو نه جوهر
ى. الگوى صوتى به واقع از نوع صوت نیست؛ چرا که صوت مادى فهوم و یک الگوى صوتم یک بین است اى رابطه بلکه نیست،

. کند روانشناختى شنونده از صوت است آنگونه که از طریق حواس دریافت مى )فیزیکى( است در حالى که الگوى صوتى، پنداشت
بدین ترتیب، الگوى صوتى را مود دریافتهاى حسى ما هستند. بازن که کرد تلقى «مادى» توان مى جهت آن از تنها را صوتى الگوى

 دهد، مى ارائه نشانه از سوسور که الگویى در . است تر انتزاعى نوع از صوتى الگوى به نسبت مفهوم. بازشناخت ،از مفهوم توان مى
دلالت ارج در نظام زبان و فرایند خ جهان در موجود اشیاى به ارجاع سوسور، دیدگاه در دیگر، بیانى به. ندارد جایى «مصداق»
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جایگاهى ندارد. در این الگو مدلول برابر با مصداقى مادى در جهان خارج نیست، بلکه مفهومى ذهنى است. در چنین نظام زبانى 

فهومى م هاى مقوله سطح در کنیم، مى صحبت چیزها درباره که زمانى و چیزها، به نه و کنند مى دلالت مفاهیم به ها اى، نشانه
 که است اى نکته این و است مادى غیر کلى طور به نشانه سوسور دیدگاه در بنابراین،. کنیم ط برقرار مىبا هم ارتبا« چیزها»آن 
 .(0439)علی آبادی،  داشت توجه آن به باید

. پردازیم ىم سوسور دید از زبان نظام کلیت در نشانه جایگاه به حال و شد، اشاره سوسور دیدگاه از نشانه ساختار به اینجا به تا
 کاملاً معنا از او برداشت. کنند مى پیدا معنا انتزاعى و کلى صورى، نظام یک واحدهاى مثابه به فقط ها نشانه سوسور، عقیده به

 معناى) خارج جهان چیزهاى به تا شود مى داده نظام یک درون در ها نشانه روابط به اولویت: است رابطه بر مبتنى و ساختارى
 جهان در مادى چیزهاى به ارجاع گونه هر یا ها از رابطه نظام یافته آنها با یکدیگر است تا ویژگیهاى ذاتى نشانه ناشى ها نشانه
 ارجاع یکدیگر به اصل در ها نشانه او عقیده به. کند نمى تعریف ذاتى یا جوهرى ماهیت نوعى اساس بر را ها نشانه سوسور(. خارج

 از ناشى آن ارزش بلکه یابد، نمى معنا خود به قائم اى هیچ نشانه« چیز وابسته به روابط است. همه» زبان نظام درون در. دهند مى
 نظام اجزاى دیگر با شان رابطه و جایگاه بر مبتنى و تقابلى مفاهیمى مدلول هم و دال هم. است دیگر هاى نشانه با آن رابطه

بازمى »جمله منفرد نیست که شىء یا رویدادى در جهان خارج را  یا واژه این»: گوید مى باره این در جیمسون فردریک. هستند
 عبارت به دارد؛ جریان واقعیت موازات به که است لانگ دامنه کل ها، نشانه نظام کل این بلکه شود، و یا جایگزین آن مى« تاباند
ما، از این کلیت به کلیت دیگرى در  کدر و است، قیاس قابل خارج جهان ساختار هر با که است زبان یافته نظام کلیت این دیگر

 به نشانه هر ارزش. کند نشانه اشاره مى« ارزش»سوسور به مفهومى به نام  جریان است و مبتنى بر تناظرى یک به یک نیست.
 بازى ارزش، مفهوم دادن نشان براى سوسور. (0431)استن و ساوان،  است وابسته نظام درون هاى نشانه دیگر با نشانه آن روابط

 روى در و) شطرنج در مهره آن که است جایگاهى به وابسته شطرنج در مهره هر ارزش که گوید مى او. زند مثال مى را شطرنج
 شطرنج بازى انتزاعى نظام در مهره هر که ارزشى بر ها مهره شکل و جنس و دارد دیگر هاى مهره با تقابل در( شطرنج صفحه

وع اجزاى آن است. در عین آن که فرایند دلالت به وضوح به رابطه بین دو جزء مجم از بیش چیزى نشانه. گذارد نمى تأثیر دارد،
 بیانى به. کند مى تعیین( است کلیت یک که) نظام درون هاى نشانه وابسته است، ارزش نشانه را رابطه بین نشانه با دیگر نشانه

 سوسور. هستیم نظام دیگر هاى بیرونى نشانه با نشانه رابطه دیگرشاهد سویى از و داریم را نشانه درونى رابطه ما طرفى از دیگر،
 بخصوص مفهومى با بخصوص صدایى ترکیب صرفاً را نشانه اگر است بزرگى اشتباه که دهد مى نشان ارزش مفهوم»: نویسد مى

دارد جدایش کرده ایم؛ یعنى به  تعلق آن به که نظامى از و ایم کرده تلقى منفرد را آن بدانیم ترکیب این حاصل را نشانه اگر. بدانیم
 که حالى در. ساخت ها نشانه آن دادن قرار هم کنار با را نظام و کرد شروع منفرد هاى نشانه از توان مى که ایم عبارتى پذیرفته

سازنده  عناصر و اجزا تحلیلى روندى طریق از توان مى که آنجاست از و است، آغاز نقطه واحد، و همگن کل مثابه به نظام برعکس،
 اتفاق نشانه درون در که آنچه بین سوسور که گفت توان به این اعتبار مى (.0492پیشگامی فرد و قره بیگی،  « )اش را شناخت

 قائل تمایز( شود مى مربوط نظام درون در یکدیگر با ها نشانه رابطه به که) ارزش مفهوم و مدلول، به دال دلالت یعنى افتد مى
 .شود مى

. دارد افتراقى جنبه( است نظام درون روابط شبکه حاصل که) معنى از سوسور برداشت. دارد تأکید هاتراق بین نشانهاف بر سوسور
 زبان»نویسد؛ مى ها نشانه تقابلى نظام اهمیت توصیف در استروک جان. است مند نقش تقابلهاى و تمایزها از نظامى زبان او دید از

 دست پس کرد؛ نخواهد متمایز را چیزى هیچ و رفت خواهد کار واژه براى همه چیز به یک همین که چرا است ناممکن واژه یک
 درون در یکدیگر با ارتباط در ها نشانه نسبى هویت .آید وجود به تعریف نتیجه در و تمایز امکان تا است لازم دیگر واژه یک کم

بر روابط ساختارى است اصل بر  هاى ساختگرایانه تأکیدتحلیل در اینکه به توجه با و است ساختگرایى نظریه اساسى اصل نظام،
 به...  مفاهیم: نویسد فرهنگ(. سوسور در این باره مى/زیربنا، طبیعت/زندگى، روبنا/مرگ مثل) شودهاى دوتایى گذاشته مىتقابل
و از طریق تقابل با دیگر اجزاء همان  سلبى اىگونه به بلکه شوند، نمى تعریف محتویاتشان موجب به و ایجابى و اثباتى اىگونه

 .نیستند دیگر هاى نشانه که است چیزى آن بودن دقیق، بیان به است، نشانه هر کنندهمشخص آنچه. یابند نظام ارزش مى

ابزاری » های دوگانهتقابل، به باور وی .در زبان شناسی ساختگرای فردینان دو سوسور ریشه دارد "تقابل های دوگانه"اندیشه  
. با «شود، تعریف میدر تقابل با واحدی که حضور نداردیابند و هر واحد ، واحدهای زبان ارزش و معنا میهاهستند که به یاری آن

تگرای . در زبان شناسی ساخیابدو معنا و مفهومی متفاوت می شودها به ساختار واجی دیگری تبدیل می، واژههاجانشینی واج
 هر بر را خود و است ذهنی و مشترک ،کلی نظامی که است( لانگو)  زبان جهش : یک و، نظام ارتباطی وجوهی دوگانه دارندسوسور

 نظام از وجه آن و است عینی و فردی ،( نام دارد که جزئیپارول« )گفتار »؛ اما وجه دیگر نظام ارتباطی کندحمیل میت آموزی زبان
 ی گونه دو به خود که شوندمی نامیده «واج» زبانی هاینشانه .گزیندبرمی «زبان» دریای میان از آموز زبان که ستا ارتباطی
 شوند ؛ مثلا ٌیمه آوایی تقسیم میآوا و ن ی خود به دو نوع بیها نیز به نوبهصامت .شوندی( بخش مبی آوا) صامت و( آوایی)  مصوت

شوند. زبان ـ که امری ذهنی و ی کوتاه و بلند تقسیم مینیمه آوایی است. هجاها به دو گونه "گ"بی آوا و صامت  "ک"واج 
زبان شناسی یا  در  -. شود که عبارتند از : صوت و خطآید و بالفعل میبالقوه است ـ به دو گونه به صورت عینی و محسوس در می

زبان در  توصیفی است ؛ یعنی به مطالعه وت زبان در طول تاریخ می پردازد یا همزمانی زمانی و تاریخی است و به بررسی تحولا
ی علائم راهنمایی و رانندگی را تابع همین های قراردادی از گونهفته، نظام نشانهر فراتر حتی سوسور پردازد .مقطع زمانی اکنون می

یابد؛ مثلا ً در سیستم اساس تفاوت در نظامی از تضاد و تقابل معنا میدانسته و نوشته: هر مفهوم بر  "های دوگانهتقابل"نظام 
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به طور مشابه ، پایه و اساس کاربرد  .است "قرمز نیست"و معنای سبز ،  "سبز نیست"های ترافیک، معنی قرمز، دقیقا ً چراغ
 (.0439)علی آبادی،  ی زبان ، همین نظام تقابل هاستروزانه
 

 و سوگ سیاوش تعزیهارتباط بین  -3-2
ها و روایات مربوط به مصائب خاندان نمایشی بوده است که در اصل بر پایه قصه "تعزیه"یا  "خوانیشبیه"یا  "گردانیشبیه"

به نظر . و خاندانش پیش آمد)ع( برای امام حسین  کربلاهجری در  10و خصوصاً وقایع و فجایعی که در محرم سال  سلامپیامبر ا
دانست، سوگ سیاوش یا سیاوش لامبا مراسم سوگ سیاوش در دوران قبل از اس ارتباطتوان بیاء تعزیه را نمیرسد که سر منشمی

شده گزار میخوانی مراسمی بوده که هر ساله برای یادآوری شهادت سیاوش به دست افراسیاب در رویین دژ در نزدیکی بخارا بر
ها تغییر کرده و به دنبال این و قدرت یافتن باورهای مذهبی مردم در ایران بیشتر آداب و رسوم لاماست. در دوران پس از اس

بر همین اساس به وجود آمدن  (.0497)شافعی و همکاران،  تغییرات، تغییراتی نیز در زمینه معماری و هنر نمایشی به وجود آمد
توان گفت که این اثر نمایشی و فضای مرتبط با آن به طور ق نمیطی یک مسیر تکاملی است و به طور دقی لامتعزیه بعد از اس

پذیرش شرایط و  حتم متعلق به یک دوره خاص تاریخی بوده است، چرا که یک شکل نمایشی طی زمان و به تدریج و بر پایه
سور، بهرمند از زبانی به سوگرای مردمان به وجود می آید نه یکباره و به فرمان. تعزیه با نظری اجمالی به نشانه شناسی ساخت

های اجرایی هستند که در قالب ها و نمادها همگی مؤلفهها، رنگخوانها و مخالفخوانشدت اجرایی است، اولیاء و اشقیاء موافق
ه گاه فراتر ها همراه است کتعزیه با نظامی پویایی از نشانه .یابندنظامی متحد و یکپارچه تحت اشکال شبیه خوانی ایرانی انتظام می

سازد. در این صورت، ما نه با کنشپذیری خود مقید میمندی و انعطاف نماید و هسته نمایشی را در کنشاز اشخاص نیز رخ می
روییم و از همین روست که نقاط اوج و فرود نمایشی نه در وضعیت نمایشی مند روبههای کنشمند، بلکه با انبوه نشانههایی نشان

به همین دلیل نظام  .یابندتجلی می "ایفرا نشانه " افزارها و افراد و غیره، آن هم در قالب -مند شدن صحنه نشان بلکه در لحظه
شویم که خود را بیرو میروبه "حر"شناختی تعزیه است که مثالً در ساخت نمایشی تعزیه در آغاز واقعه عاشورا با شمایلی از نشانه

شود که در پایان درون در وی تجلی می قلابتوبه و ان لالتهایی از دنمایاند، ولی در میانه نمایش نمایهواسطه در میان اشقیا می
نگرش )شویم. در اینجا ما نه فقط با تأویل رو میمشمول شفاعت امام شده و در این قسمت با نمادی از آزادگی و وارستگی روبه

گیرد، شکل می "معنا"شود که اصالت اجرایی آن در رو پدیدار میتعزیه از آن تمایزات )همان(. رو هستیمدر نمایش روبه (پیرس
مبتنی بر اعتقاد و باور مذهبی است و در حین اجرا در هیأت سپاه اولیاء و اشقیاء و در زمان و و   معنایی که پیش از اجرا حاضر است

اش؛ تعزیه هرگاه نیاز باشد در ر و قراردادهای خود بسنده نمایشیافکن بر ساختامکانی متداعی حضور دارد، معنایی نمود یافته و سایه
و  همین معنای پیشین .های متعارف نمایشی استکند، که این امر جوششی فارغ از نظمسرایی میمدیحه "معنا"تقدس همان 

اش بکوبد و از نقش بر پیشانی بیاندازدشود به طور مثال در انتهای نمایش آتش درد فراق شمر را به زانو مقدم است که باعث می
همان در"گریداگر چه ممکن است چنین فروفکنی در ساختار نمایش مانع پیشرفت نمایش شود، ولیای اش فاصله گرفته و مینشانه

 "شمر"ی اتوان گفت به دلیل همین فرافکنی نشانهمیو  "رساندهای فراساختی، یاری میحال به تعمیم فضای غیرنمایشی، سازه
پنداری کرده و ناله ذات گردان و همه تماشاگران حاضر در تکیه با این واقعه همها بلکه تعزیهخوانها و مخالفخواننه تنها موافق

ای شود و ساختار شبه نمایشی فرو ریخته و سازهگریزی تماشاگر با رویداد صحنه درگیر میدهند و از طریق همین قاعدهمیسر
 (.0492شود )ایمان پور،  نا مینمایشی بفرا

 

 آیین -3-3
واژه آیین در اصل اصطلاحی بود، برای زبان مراسم دینی و به مدت یک قرن برای فعالیت های دینی کاربرد داشته که زبان، 

فراگیری آداب و مراسم را در برمی گرفته است . بعد از آن به مرور آیین، ابعاد فرهنگی، طبیعی، زیباشناختی بخود گرفت و گسترده 
سنتی تعزیه، بیشتر درباره شهادت و مصائب حسین بن علی و اهل بیت علیه السّلام است و  -نمایشی آیینی  ) را شامل می شود.

شیعی بیان می شود یک حقیقت معنوی و قدسی است که در اجراهای آیینی متجلی شده  -آن چیزی که از بستر این نمایش ایرانی
آیین ها و نمایش های بومی و ملی از  طبان انتقال می یابد و به مشارکت وتعامل متقابل می انجامد.و از طریق اجراگران به مخا

در ایران به احتمال قوی اصلی ترین نمونه از  "سوگ سیاووش"و  "مصائب میترا"نمایش  دیرباز در ایران به اجرا در آمده است.
 ربلا بوده و این دو آیین در شکل گیری تعزیه خوانی تأثیر داشته اند. و وقایع ک »مصایب امام حسین«آیینهای زمینه ساز نمایش 

تعزیه در شمار آن دسته رفتارهایی است که در آن ها واقعه تاریخی و مذهبی در قلمرو فرهنگ همراه با مجموعه ای باور و 
عبادی یا یک بازی  -زیه یک آیین مذهبی مذهبی در آمده است، بعبارتی تع-افسانه رشد و بالندگی یافته و به صورت نمایشی آیینی

نمایشی ایران است. تعزیه در طول قرن ها، برای هماهنگ نمودن جامعه ایرانی و برانگیختن احساسات ملی، ایفای نقش -آیینی
اشته اند، کرده است. مردم تعزیه را یک نوع بازی ای یک نوع وسیله سرگرمی خاطر نمی دیده اند و از آن چنین تلقی و برداشتی ند

 (.0430سیاوشان، بلکه آنرا یک نمایش قدسی می پندارند )

آیین ها ساختار ملی و قومی داشته و بر الگوهای رفتاری و باورهای مردم شکل و قوام یافته اند، ریشه های اعتقادی مردم در 
هستند بطوری که گذر زمان ساختار آن ها را آن ها قوی تر بوده و تداوم و تکرار تاریخی آن بیشتر است از این رو آیین ها ماندگار 

تعزیه، خود، رسمی آیینی است که بسان هر آیین، نمایشی است،اماّ موضوعش مربوط به شهادت  برهم نزده و کمرنگ نکرده باشد.
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م دار امام حسین )ع( می شود، تاریخی است که اسطوره گون شده است، زیرا از رویارویی خیر و شر و شهادت کسی است که پرچ

عبادی یا  -اجرای تعزیه یک آیین مذهبی(. روشنایی است و رمز جاودانی شهادت در راه اعتلای کلمه حق، حکایت دارد. )ستاری
نمایشی است و موضوع آن،کاملاً اعتقادی است و این اعتقاد مرکب نیست بلکه مجرد است و قابل بیان و نمایان  -یک بازی آیینی

عتقاد مردم سروکار دارد. یعنی تعزیه به عنوان نمایش اجرا نمیشود به عنوان آیین اجرا می شود و یکی از نیست. تعزیه با ایمان و ا
عناصر این آیین، تماشاگر است. یعنی تماشاگر می آید که با گروه تعزیه خوان در برگزاری مراسم عزای امام حسین )ع( یا دیگر 

 .(0497)شافعی و همکاران،  رکت کند. جایگاه واقعی تعزیه اعتقاد مردم استکسانی که تعزیه راجع به آنها اجرا می شود، مشا

تعزیه، رویاروی مردم و بدون مشارکت آنان به نمایش در نمی آید به عبارت دیگر تماشاگران شبیه سازان را در میان می گیرند. 
تعزیه  عنی نیست که تماشاگر وجود ندارد.دین منمایش و تماشاگران در تعزیه کلیتی تقسیم ناپذیر محسوب می شوند، منتهی این ب

به دلیل آنکه استمرار دارد و هر روز عوض نمی شود آیین است. تعزیه یک آیین در سنت ایرانی است و بنابراین غیر قابل تغییر 
میگذرد، ناگهان است، همچنانکه شکستن زمان و مکان جزء عناصر اصلی تعزیه است. یعنی ممکن است اگر واقعه تعزیه در امروز 

 شما در یک صحنه به چند قرن پیش بروید. در تعزیه چنین امکاناتی وجود دارد و اینها است که ساختار آن را اساطیری می سازد.
آیین ها اجزای زیبا شناختی دارند، آیین ها ممکن است گفتاری یا غیر گفتاری یا ترکیبی از این دو باشند، آیین های گفتاری از 

واژگانی معنادار اجرا می شوند. آیین های غیرگفتاری از طریق بیان اندیشه و احساس به شیوه حرکات و ژست های  طریق بیان
بنابراین ابعاد خلاق ذوقی، هنری، نمایشی و زیباشناختی نیز در درک حقیقت این  .بدنی و با استفاده از مکان و فضا اجرا می شوند

)ایمان  آیین ها اجزای زیبایی شناختی دارند و بسیاری از آن ها از لحاظ هنری شگفت انگیزند نمایش آیینی )تعزیه( مؤثر خواهد بود.
  .(0492پور، 

 

 سوگ سیاوش -3-4
نام آئین و نیز اماکنی است که در آن سوگ سیاوش برگزار می شده . لغت سیاوش به نقل از لغت 'سوگ سیاوش و یا سیاوشان 

آئین سوگ  ت.سیاوش نخستین نفر از کیانیان است که نام او با اسب ساخته شده است.نامه معین به معنای دارنده اسب سیاه اس
روشنترین مدرکی که از این دوره بجا مانده مطلبی است  سیاوش از ابتدایی ترین نمایشهای آئینی و مذهبی ایران به شمار می آید.

 442که به سال  "تاریخ بخارا "نباله ای در واقعیت دارد. درکه پایه ای در افسانه و د'درباره ی تعزیه مردم بخارا بر مرگ سیاوش 
ابونصر "هجری شمسی بوسیله ی  522به عربی تالیف یافته است و سپس در  "ابوبکر محمد النرشخی"هجری شمسی توس 

 خزاین"نخست کشته شدن سیاوش بدست افراسیاب را از 'در فصل ذکر بنای ارگ بخارا 'به فارسی ترجمه شده "قبادی 
چنانکه در 'مردمان بخارا را در کشتن سیاوش نوحه هاست"نقل می کند و سپس می گوید :"ابولحسن نیشابوری"نوشته "العلوم

مغان خواندند و این سخن زیادت از سه هزار سالست  'اند و قوالان آنرا گریستند و مطربان آنرا ساخته 'همه ی ولایت ها معروفست 
و "در شرح جنگ کیخسرو با افراسیاب به خونخواهی سیاوش گوید:'بخارا و جاهایی که مضاف است  و در جایی دیگر فصل ذکر.... 

و محمد بن جعفر گوید که از این تاریخ  'اهل بخارا را بر کشتن سیاوش سرودهای عجب است و مطربان آنرا کین سیاوش گویند 
 (.0439)زاویه و همکاران، "سه هزار سالست و االله اعلم 

 "الکساندر مونگیت"کند که قدمت عزاداری بر مرگ سیاوش قدمت سه هزار ساله دارد.تاه نرشخی بیان میگفته کو
تصویری از یک مجلس سوگواری برای سیاوش آورده که آنرا از نقش های دیواری شهر سندی  0باستانشناس روس در کتاب خود

بدست آورده و ظاهرا متعلق است به سه  -کیلومتری سمرقند به فاصله ی شصت و پنج  -واقع در دره ی زرافشان  "پنج کند "
. گسترده گی سوگ سیاوش در ایران از آنجا معلوم میشود که چند روستا در این منطقه از (0491)بیضائی،  قرن پیش از میلاد است

سوگ سیاوش بر آثار سفالی  همچنین نشانه های 'هرات تا مازندران و جنوب آشتیان و یک مسجد در شیراز هنوز نام سیاوش دارد 
آثار سفالی جدیدتر و نیز در برخی از آئین های عزا و تعزیه 'نقاشی های دیواری پنج کند سغد  ' "ماوراء النهر"کهن خوارزم و فرارود 

ان هم باز از جمله هنر مینیاتور ایر 'شواهد دیگری از بخش اصیل اسطوره سیاوش در جاهای دیگر  .در ایران امروز باقی مانده است
 (.0430مانده است )سیاوشان ، 

ابتدا تنها دسته هایی بوده اند که به کندی از برابر تماشاچیان می گذشته اند و با سینه زدن و زنجیر زدن و کوبیدن سنج و نیز 
سته جمعی کمتر آوازهای د ماجرای کربلا را به مردم یادآوری میکردند . در مرحله بعدی'هم آوازی و همسرایی در خواندن نوحه 

شد و نشانه ها بیشتر و یکی دو واقعه خوان ماجرای کربلا را برای تماشاگران نقل می کردند و سنج و طبل و نوحه آنها را همراهی 
شبیه چند تن از شهدا را به مردم نشان دادند که با شبیه سازی و لباسهای نزدیک به 'میکرده است.چندی بعد به جای نقالان 

ند و مصائب خود را شرح میدادند.مرحله بعدی گفت و شنید شبیه ها بود با هم و بعد پیدایش بازیگران.شاید در آخر نیم واقعیت میامد
مذهب و نمایش در  -)ادوارد مونته تعزیه تحول نهایی خود را طی کرد و به آن شکلی که میشناسیم در آمد'قرن دوره ی صفویه 

 بخش تعزیه(.-کتاب نمایش در ایران -ه این طی مراحل کرده است()بهرام بیضاییمختصر اشاره یی ب، 0337پاریس  -ایران 

درباره سوگ سیاوش و تأثیر آن بر آیینهای پس از خود، پژوهشهای چندی انجـام گرفته است؛ مانند همچنین در این ایام، 
تقی ایمان پور که روایتگـر تـداوم نوشته محمد  "سوگ سـیاوش و شـباهت آن بـه سـوگ هـای محلـی در لرسـتان و کردستان"

                                                           
1-  Arcohaeologyin in the.u.s.s.R 
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نوشـته سـجاد آیدانلو در  »حاشیهای بر سیاوشـان«داسـتان سـیاوش در رسـوم و آیینهای محلی لرستان و کردستان است. مقاله 
امه ر ذوالفقار علامی و نسرین شکیبی در فصلن، نوشـته دکت»سیاوش در تاریخ داستانی ایران«کتاب ماه ادبیات و هنر. مقاله 

پژوهش های ادبی که به تـداوم آیـین هـایی چون حاجی فیروز و سوگ سیاوش در داستان سیاوش اشاره دارد یا نوشته دکتر 
ها درباره  اما مهمترین مطالعه.النهرینـی داسـتان مـی پـردازد  های بین که به ریشه "تاریخ اساطیر ایران"مهرداد بهار در کتاب 

درآمــدی بــر ســاختار اســطورهای «انــد. ایشــان در کتــاب  خیر را بهار مختاریان انجـام دادهداستان سیاوش در سالیان ا
از منظــری ساختارگرایانه و با تکیه بر مهم ترین منابع دست اول ایرانی )متون پهلـوی و اوسـتایی( و لاتین، تمام  »شــاهنامه

هــای زبــانی، همــه را  اساطیر دیگر هند و اروپـایی گرفتــه تــا ریشــهوجوه داستان سیاوش، از ریشه ها و ارتباط آن با 
شناسی و خاصه داستان های شـاهنامه را چنـد درجـه بـالاتر از  انــد. ایشــان مطالعــات اسطوره مــورد واکــاوی قــرار داده

در تمام موارد بالا، منبع مطالعه و تحلیل، منابع مکتوب ایرانـی و لاتـین گذشـته تـا حال بوده و تکیه  اند. پیشـینیان خـود پیگرفته
بیشتر بر سیر روایی داستان است. مطالعه حاضر نخست در اسـتفاده از منابع علاوه بر متون مکتوب دست اول، تکیه را بر منابع 

نه به معنای مورد نظر پانوفسـکی( را پـیگرفتـه و آن را مـی تـوان نوآوری این شناسی )البته  گذاشـته اسـت. نـوعی شمایل اصیل
های آن گذاشته و سـعی کـرده ظهـور  مطالعه دانست. دوم اینکه تأکید را بر یکی از وجـوه داسـتان یعنـی )مسـئله سوگ و نشانه

 (.0492)ایمان پور،  نمودهـای آن را در عـزاداری امـام حسین)ع( پی بگیرد
 

 گیرينتیجه -4
گونه اژدىیت تروش، رواسیاگ متن سودر . دنظر میگیردر یک متن ان به عنورا را ه عاشوـقعوا و وشسیاگ سو، مطالعهین ا
ود رـلیم فـر تسـمرگی تلخ سدر راه ه ـگاهان، آنسانی خویشى اتعالی مؤلفههااى ست که برس امقدو یی راهوادهاى اشاهز

در ند. وربیاد جووبه گ او را ند تا فاجعه مررکادر ست دى دانی متعدـنساافرو انی ـنسار ـعناصوش، یاـسن تاـسآورد. در دایـم
ى ین مؤلفههار اشاهد حضو، ستاتعزیه آن متن که مهمترین ان به عنوه از آن ماندىبرجار ثاو آ )ع( حسینم امارى اوگوسى یینهاآ

که دو هنر نقالی و تعزیـه از  نشان دادهای این پژوهش  یافته. به طور کلی در دارکاوسرآن با متنیت ر ین جستاو اهستیم گ سو
هایی چون تقسیم دوگانه آواها؛ ایجاد جریان و موضوعی واحـد در زمینـه سـتیز حـق و باطل و همچنین ی دارای شباهتبُعـد اجرای

های یکسان،  هایی چون درونمایهدارای مشابهت و در بُعد داستانی نیز نگاشتن دیالوگ صحنه نمایش در نسخه و طومار هستند
الی دربُعـد عناصـر بت بـه نقهـای ذاتـی و تنوع کشمکش هستند. از وجوه افتراق تعزیه خوانی نسروابط علیّ و معلولی قوی، تعلیق

راه با متن اشاره نمود و در یقی هموص و موساس مخصتن لببه تعدّد بازیگران، فیزیک ظاهری آنان، الزام بـه داش ی میتواناجرای
های مشترک صحنه با نمایی ساختاری، تفاوت زاویه دید و جنبهعن، واقودن لحوع بتوان بـه متنزمینه عناصر داستانی نیز می

 .ردمضمون اشاره ک
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